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  10صفحه 
ر ميرزا محمد قمي مشهدي  مه مفسا  علّا

 صاحب تفسير كنزالدقائق 
 عبدالكريم پاك نيا 

 
 آشنايي اجمالي 

شيخ محمد بن محمدرضا قمي مشهدي دانشمندي جامع نگر، اديبي كوشا، فقيهي پارسا، محدثي مورد اعتماد و از همه مهم ترر 
ع ي نري ع رر  ع در اوايل قرن دوازدهم است. او كه در يكي از بهتررين دوران شركوفايي تشريا ران دنياي تشيا يكي از برجسته ترين مفسا

ن دانشمندان، محدثان، فقيهان و فيلسوفان سده يازده و دوازده همنشين بود. برخي از آنان عبارتنرد صفويه زندگي مي كرد، با بزرگ تري
ق(، علّمره محقرق ملّمحمردباقر سربزواري،  1111ق(، علّمره محمردباقر مسلسري)م  1091از: ملّمحمد محسن فيض كاشاني)م 

ق( و  1104عراملي، صراحب وسرايل الشري ه)م  ق(، شريخ محمرد برن حسرن حررا  1091صاحب ذخيرة الم اد في شرح الارشاد)م 
 ملّخليل بن غازي 

 
  11صفحه 
ه الاصول وال افي في شرح الكافي)م )1( قزويني    .(1089نويسنده شرح عدا

ميرزا محمدقمي بر اثر م اشرت با اين بزرگان و ساير دانشمندان برجسته م اصرِ خويش، بره مقامرات عاليره علمري و م نروي و 
ا از گفته ها و نوشته هراي كمالات روحان ي نايل آمد. از تاريخ تولد، وفات، اساتيد و شاگردان وي اطلّعات دقيقي در دست نيست؛ اما

ر و مورد اطمينان همانند محردا  نروري در الفريض القدسري، محقرق خوانسراري در روضرات  برخي از رجال شناسان م تبر و متبحا
مره مسلسري و السنات و محدا  قمي در فوائدالرضويه و سيد محسن امين در اعيان الشي ه، برمي آيد كه اين شخ يت قرآنري از علّا

مه مسلسي نايرل  1107فيض كاشاني بيش ترين بهره ها را از خرمن فضل و دانش آن بزرگان برده و در سال  به افتخار اخذ اجازه از علّا
 .)2(آمده است

ا ب د»كند:  ميرزا محمد قمي در اول تفسيرش، خود را چنين م رفي مي ره الينري ميررزا محمرد  :اما فيقرول الفقيرر الري رحمرّ ربا
را تولرد و نشرو و نمراي وي در .«...)3( المشهدي بن محمدرضا بن اسماعيل بن جمال الدين القمي بر اين اساس او اصالتاً اهل قم، اما

 .)4(كته اشاره داردمشهد مقدس بوده است. وي علّوه بر مقدمه تفسير، در ديگر تأليفات خود نيز به اين ن
ه عالم پرور خراسان و در شهر مقدس مشهد ديده به جهان گشود و ب د از تح يلّت ابتدايي به كسب علروم و  ر قمي در خطا مفسا

  .دانش هاي رايج و م ارف الهي پرداخت
ثار به نوبه خرود، زينرت بخرش اين عالم بزرگ بر اثر تلّش و كوشش فراوان توانست آثار مت دد و پر ارجي را تأليف كند، كه اين آ

محافل علمي و مذهبي و چراغي فروزان براي دانش دوستان و م رفت جويان گرديد. در ميران تأليفرات پرراري وي، تفسرير بري ن يرر 
  .منزلت ويژه اي دارد« كنزالدقائق»
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  12صفحه 
 شناخت زمان 

شي ي و ايراني اسرت. در آن دوران، علمرا و دانشرمندان از مهم ترين ويژگي هاي ع ر صفويه، رشد و بالندگي فرهنگ اسلّمي، 
فرصت يافتند تا احكام و م ارف دين اسلّم بويژه مذهب شي ه را بسط و توس ه دهنرد و آمروزه هراي فرهنرگ اهرل بيرت را در قالرب 

ول، روضرّالمتقين، و موسوعه هاي بزرگ فقهي، حديثي، تفسيري هماننرد وسرايل الشري ه، بحرارالانوار، الروافي، ال روالم، مرآةال قر
  .تفسيرهاي البرهان، نورالثقلين و كنزالدقائق تدوين و به دوستداران فرهنگ و م ارف اهل بيت عرضه كنند

در اين دوران علّوه بر تأليف متون ديني به زبان عربي، نهضت ترجمه كتاب هراي حرديب بره زبران فارسري نيرز شركل گرفرت. 
دوران طلّيي استقبال كردند و هر كدام به سهمِ خويش از اين فرصت براي اهرداف اسرلّمي دانشمندان و علماي ع ر صفويه از اين 

بهره گرفتند. ميرزا محمد قمي مشهدي نيز با استفاده از فرصت به دست آمده، گذشته از تأليف كتراب تفسرير، كتراب هراي مختلرف 
سؤالات به ايفاي نقش پرداخت. او كه عالمي زمان شناس و علمي ديگري به زبان هاي فارسي و عربي نگاشت و با پاسخ به شبهه ها و 

نوگرا بود، به نيازهاي ع ر خود توجه كامل داشت. و عرضه بخشي از آثار به زبان فارسي، ريشه در همين ويژگي او دارد. او در ديباچه 
ّ ضرررررررررررررررررروريه خرررررررررررررررررويش مررررررررررررررررري نويسرررررررررررررررررد  :كتررررررررررررررررراب سرررررررررررررررررتا

القمي اصلًّ، المشهدي مولداً و مسكناً كه: اين چنرد مسرهله اسرت كره بره  اما ب د، چنين گويد فقير حقير ميرزا محمد بن محمدرضا
 اعتقاد فقير مبناي ايمان است و به گوش خاص و عام رسانيدن آن لازم... آن مسائل را به زبان فارسي كرد كه همه كس بفهمند، بيان 

 
  13صفحه 

  .زگار فرخنده آثارِ آن نامدار عايد شودنمود تا مواليان اميرالمؤمنين)ع( منتفع گردند و ثواب آن به رو
ه، تبيان سليماني، م اد، رساله وجود و شرح زيارت رجبيه را بره زبران  م درجات السنا او همچنين كتاب هاي التحفّالحسينيه، سُلا

، از آن بهرره فارسي منتشر نمود. مفسر قمي از جذابيت ش ر و ادب غافل نبود و در مباحب علمي و تفسيري و توضيح مق ودِ خويش
  .مي گرفت

 مقابله با انديشه هاي انحرافي 
در هر ع ري عالمان مت هد وظيفه دارند كه دين خداوند را از انحرافات نسات دهند و غبارها و زنگارها را از آن بپيرايند؛ چنان كه 

رذي يَلري اِ »حضرت صادق)ع( مي فرمايد:  بلريسُ وَ عَفاريتُره يَمَنَُ رونَهُم عَرنِ الَخُررُويِ لِضُرَ فاءِ عُلَماءُ شيَ تِنا... مُرابِطُونِ فِي الثَيررِ الا
شيَ تِنا...؛ عالمان پيرو ما...، مرزباناني هستند كه لشكر شيطان را از هسوم به مرزهاي ايمان و تسلط بر مستض فان فكريِ شي يان مرا 

 .«)5(باز مي دارند
ا كج انديشي و انحرافات برمي خيزد. در زمان اين مفسر عرالي مقرام در اين راستا، مفسر قمي در فرصت هاي مناسب به مقابله ب

بسيار ف ال بودند و س ي داشتند تا در ميان اقشار مختلف ملت مسلمان ايران نفوذ كنند. از اين رو، اين دانشمند گرانمايه در « صوفيه»
آيات، به نكوهش و فساد آنان مي پردازد؛ از جملره  آثار خويش فساد عقيده و انحراف آنان را بيان مي دارد، بخ وص در تفسير برخي

رررررراي المسرررررتقيم ب رررررد از نقرررررل قرررررولي از صررررروفيه، مررررري گويرررررد  :در تفسرررررير آيررررره شرررررريفه اهررررردنا ال ا
 مخفي نماند اين قول و تأويلي كه قبلًّ گذشت و اقوال و آرايي 
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  14صفحه 

از اصول فاسد و باطل مي باشد و غرض از نقل آن، توضيح  كه بر اين گفته ها مبتني باشد، همه بر اساس مذهب صوفيه بنا شده و
 .)6(بطلّن آن بود

رررا بررراز هرررم ب رررد از نقرررل قرررولي از صررروفيه، مررري گويرررد ررراسِ مَرررنَ يَقُرررولُ آمَنق  :همچنرررين در تفسرررير آيررره وَ مِرررنَ النا
ان اسرت؛ چررا كره حرق برا ضردا غرض از طرح اين گونه مباحب، توجه دادن خوانندگان به آراي بي ارزش و اعتقادات گمراه كننده آنر

  .خودش شناخته مي شود
مفسر قمي در تفسير خود گاهي جهت تكميلِ مطالب خويش سخناني را از اقوال صوفيه آورده و با عبارات كوتاهي سري اً از آن ها 

ما در اين جا به .)7( شته باشدرد مي شود گويا بطلّن اعتقادات آنان را واضح تر از آن مي داند كه نياز به بررسي و پاسخگويي مف ل دا
 :نقرررررل سرررررخني شررررريوا از امرررررام هرررررادي)ع( در مرررررورد صررررروفيه و اعتقرررررادات آنررررران بسرررررنده مررررري كنررررريم

اب مي گويد: در مسسدالنبي در حضور امام هادي)ع( نشسته بوديم. ناگاه جماعتي از صوفيان وارد مسسد شدند » محمد بن ابي خطا
اللهلااله »و به گرد هم حلقه زدند و به ذكر  به اين دغل بازانِ رياكار اعتنرا » :مشيول گرديدند. امام هادي)ع( به ما رو كرده و فرمود« الاا

نكنيد؛ آن ها هم پيمانان شياطين و ويرانگران بنيادهاي دين هستند. آن ها براي آسايش جسم پارسايي مي كنند. شب زنده داري آن هرا 
مري را با رياضت و سختي مي گذرانند تا فرصت گناهكاري بيابند. گرسنگي مي براي به چنگ آوردن غذاهاي چرب و شيرين است. ع

كشند تا به سفره ها و غذاهاي رنگين دست يابند. اذكار و اوراد آن ها براي فريفتن مردم و جلب دل هاي افراد احمق و ساده لوح است. 
 كسي كه 

 
  15صفحه 

 «.)8(يطان و بت پرستان رفته استبه ديدار زنده و مرده آنان رود، گويي به ديدار ش
 تفسير كنزالدقائق 

اين تفسير مح ول سال ها تلّش و مطال ه مرحوم ميرزا محمد قمي در آثار قرآني به جاي مانرده از گذشرتگان و مسموعره اي از 
مه مسلسي در تقريظ خو  :د بر اين تفسير مي نويسدبهترين ن ريات برگزيده و زيباترين آثار دانشمندان و مفسران قبل از وي است. علّا

خداوند جزاي خير دهد به عالم شايسته، دانشمند كامل، پژوهشگر ژرف نگر، جانشين زبردست گذشتگان، شخ يتي كه دقيق تررين 
لرع، نير   م اني علمي را با فكر تيزبين خود به دست مي آورد و گوهرهاي حقيقت را با رأي صائب خود استخراي مي كنرد، عرالم مطا

تربيت يافته مكتب اهل بيت، مولانا ميرزا محمد مؤلف اين تفسير. ان شاءالله پيوسته تحت تأييدات پروردگار توانا موفق باشد.  اقبال و
نات قرآن را با روايات ائمه طراهرين)ع( تفسرير نمروده اسرت.  او اين تفسير را زيبا، متقن، با كمال دقت، پرفايده و بسا نوشته و آيات بيا

 اني را از پوسته لفظ جدا نموده و سنت و كتاب را با هم تلفيق كرده است. او تمام تلّش خود را در تفسير خويش بره نكته هاي ناب م
كار گرفته و آنچه از اخبار و احاديب لازم بوده استخراي نموده است. او همچنين م اني لطيف و رازهاي ناگفتره را بره تفسرير خرويش 

 خداوند او را از بركات ايمانش بهره مند گرداند و اهل ايمان را  .نديده تر كرده استافزوده و تفسير خود را پربار و پس
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  16صفحه 
محشور  -صلوات الله عليهم اجم ين  -از تفسير وي بهره ور سازد و به او بهترين جزاي نيكوكاران را عطا فرمايد و با ائمه طاهرين 

  .بگرداند
 1102روز عيد غدير مبارك 

 )9(محمدتقي  محمدباقر بن
آقا جمال خوانساري، زبده ترين استاد مسامع علمي شي ه در ع ر صفوي و صاحب تأليفرات گرانسرنگ علمري و تحقيقري، در 

 :مرررررررررررررورد ميررررررررررررررزا محمرررررررررررررد قمررررررررررررري و تفسرررررررررررررير وي مررررررررررررري نويسرررررررررررررد
داناي بره علروم و  اما ب د، خداوند مت ال با فضل كامل خويش به جناب مولا، دانشمند عارف، فاضل هوشيار، جامع فضايل اخلّقي،

همچنان  -كه خداوند در هر زمينه اي ياور او باشد  -حكمت هاي بشري، عالم به اسرار وحياني و م ارف قرآني... مولانا ميرزا محمد 
كه خداوند به او توفيق تأليف چنين تفسير ارزشمندي را عنايت كرده اسرت. وي در ترأليف و گرردآوري تفسرير خرويش از م تبرتررين 

و مشهورترين كتاب هاي حديب بهره برده است. اين تفسير همانند نامش گنسينره نكرات دقيرق و دريراي گوهرهراي نايراب و  تفاسير
 .ارزشمند است. هر خواننده اي كه با ديد حقيقت بين به آن ن ري بيفكند، با صدف هاي پر از مرواريدِ حقيقت مواجره خواهرد شرد

آني را از ثمرات و م ارف آن بهره مند گرداند. و اين تفسير گرانسنگ را براي مؤلف فاضلش خداوند دانش پژوهان و مشتاقان م ارف قر
  .ذخيره آخرت قرار دهد

 جمال الدين محمد بن حسين الخوانساري 
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 .)10(1107محرم الحرام، سنه 
 :ن مررري گويررردعلّمررره شررريخ آقرررابزرگ طهرانررري، كتابشرررناس مشرررهور اسرررلّمي، در مرررورد تفسرررير كنزالررردقائق چنررري

ا از جهات مت ددي بر نرورالثَقلين  اين تفسير همچون تفسير نورالثقلين در پرتو م ارف اهل بيت)ع( آيات قرآن را تفسير كرده است؛ اما
 نكرات -3ارتباي آيات ديگر را با آيه مورد تفسير روشن مي نمايد؛  -2اسناد روايات را بيان مي كند؛  -1برتري دارد؛ از جمله اين كه: 

توضيح آيات را به طور مخت ر و با شرح مزجي بررآورده اسرت و سرپس بره نقرل  -4ادبي و اِعراب آيات مورد توجه قرار گرفته است؛ 
 .)11(گاهي نكاتي را برخلّف نورالثقلين مطرح مي نمايد -5روايات در مورد آن مي پردازد؛ 

 شيوه تفسيري كنزالدقائق 
فرموده است، در اين تفسير مزاياي ديگري نيز مشاهده مي شود؛ مثلًّ مباحب صرفي و نحوي،  علّوه بر امتيازاتي كه علّمه تهراني

نقل و نقد اقوال ديگران، شناخت ليات، ارتباي الفاظ و آيات، توضيح الفاظ و مفرداتِ روايات و احاديب وارده در ذيرل آيرات، و بهرره 
  .زيد اسدي گيري از اش ار برترين ش راي عرب همچون نابيه و كميت بن

ي در تفسير خويش، احاديب قرآني را از تفسير فرات بن ابراهيم، تفسير قمي، عياشي و تبيان شيخ طوسي نقل مي كنرد.  مفسر قما
راف، برهران، بيضراوي،  در مباحب تفسيري از مسمع البيان، تفسير امام حسن عسركري)ع(، تفسرير ابرن مسر ود و ابرن عبراس، كشا

  .هيم و ديگران بهره مي گيردالدرالمنثور، علي بن ابرا
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  18صفحه 

 :ميررررزا محمرررد قمررري در آغررراز تفسرررير خرررويش، هررردف از ترررأليف ايرررن اثرررر ارزشرررمند را چنرررين بيررران مررري كنرررد
مه زمخشري نگاشته بودم و آن را برا دقرت و حوصرله مطال ره و بررسري نمرودم. سرپس  من در گذشته، ت ليقاتي بر تفسير مشهور علّا

مه زبردست، شيخ بهاءالدين عاملي را مطال ه نموده و در مورد مطالب آن انديشيدم. آن گاه به ن رم آمد كه تفسيري را كره  حواشي علّا
حاوي اسرار ناشناخته قرآن و دربردارنده نكات جديد و بكر در مورد تأويل آيات آن باشد، در پرتو احاديب و روايات و گفتارهاي قرآنيِ 

  .ائمه اطهار)ع( تأليف نمايم
د بزرگ بود، اخيراً در  4تفسير علّوه بر چاپ هاي قديمي، كه در  اين ت نشر اسرلّمي و برا تحقيقرات آيّاللره  11مسلا جلد به هما

جلرد و برا تحقيقرات آقراي حسرين  14آن را در  1366همچنين وزارت ارشاد اسلّمي نيز در اسرفند  .مستبي عراقي منتشر شده است
ر انسام شده است و بخش هايي از آن در كتابخانره  درگاهي منتشر و به جام ه قرآني عرضه كرده است. ترجمه اين تفسير در زمان مفسا

  .آيّالله مرعشي و قسمتي ديگر در كتابخانه آستان قدس موجود است
رر قمري اسرت.  در ي  كلّم مي توان گفت، اين تفسير چكيده مهم ترين تفاسير اماميه و ع اره انديشه هاي قرآني ترا ع رر مفسا

نزالدقائق سرشار از عبارت هاي زيباي انوارالتنزيل بيضاوي، جمع بندي و ن رم و ترتيرب مسمرع البيران طبرسري، نكرات جرذاب و ك
اف زمخشري و حاشيه هاي شيخ بهايي و سايرين است كه مؤلف، با تسزيه و تحليل آن ها، بهتررين ن ررات را برگزيرده و  دلنشين كشا

 ن ها افزوده، در نتيسه سپس انديشه هاي بديع خويش را بر آ

 
  19صفحه 

تفسيري نفيس، جامع و جالب توجه پديد آورده است. به همين جهت در طول سه قرن گذشته تفسير كنزالدقائق مورد توجه قررآن 
 .)12(پژوهان بوده است

 حفظ ميرا  جاويدان 
نوشته شده و چون حاوي  1111مانده است كه در سال از دختر نيكوكار و خيرانديش مرحوم ميرزا محمد قمي وقفنامه اي به يادگار 

 :نكرررررررررررات قابرررررررررررل تررررررررررروجهي اسرررررررررررت، مرررررررررررتن آن را نقرررررررررررل مررررررررررري كنررررررررررريم
حيم  حمن الرا  بسم الله الرا

د نمود  د و حبس مخلق بق الحمدلله الواقف علي الضمائر، وال لوة علي محمد و آله اولي الب ائر، يوم تبلي السرائر. و ب د، وقف مؤ
و طَلَباً لِمَرَضاتِهِ، بنت مرحوم ميفور مبرور مولانان ميرزا محمد الشهير بخياي و مؤلف هذا الكتاب كه موسوم گرديده اِبتياءاً لوجه الله 

نين مشهد مقدس كه مطال ه و مباحثه نموده، در مثوبرات و اجرور واقرف و مؤلرف  به كنزالدقائق و بحراليرائب، بركافه مؤمنين و متوطا
ي و ، بره ن رارت حراجي الحررمين شري  بوده باشند و متولا قف نمود ارشد و اصلح و اعلمِ اولادِ مرحرومِ مشراراليه را بطنراً عرن بطرن 

 الشريفين حاجي محمدرفيع، و بََ دَ وَفاتِهِ به تسويز اصلحِ اولاد موصي اليه؛ مشروي آن كه اگر متولي و ناظر خود در كار داشته باشرند
ار ساكنين مشهد مقدس كه م تمد بوده باشند، بدهند و زياده از سه ماه نرزد كسري نباشرد، مگرر بره فَبِها وَ اِلاا به هر ي  از صُلحا و زوا 

 تسديد اذن؛ و از ح ار بند مشهد مقدس بيرون نبرند و نفروشند و 
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  20صفحه 

ذينَ يُبَ  ما اِثَمُهُ عَلَي الا لَهُ بََ دَ ما سَمَِ هُ فَانق لُونَهُ اِنق اللهَ سَميعٌ عليمٌ رهن ننمايند و هبه ننمايند. فَمَنَ بَدق  )13)(14( - دا
سال قبل ايران، دختر دورانديش مفسر عالي مقام شري ه بره نكرات جرالبي  300در اين وقفنامه علّوه بر آشنايي با متونِ انشائات 

گان و ميررا  مكتروب كه وسيله اي مطمرهن برراي حفرظ آثرار گذشرت -اشاره كرده است كه از جمله آن ها توجه دقيق به احكام وقف 
و چگونگي بهره گيري از آن در حفظ و نگهداري تفسير گرانمايه قرآن، با توجه به امكانات نشر و پخش كتاب  -فرهنگ دين بوده است 
  .در سه قرن پيش است

 تأليفات ديگر
رده است كه مهم تررين آن هرا ميرزا محمد مشهدي قمي علّوه بر تفسير كنزالدقائق، تأليفات ديگري نيز به دانش دوستان عرضه ك

 :عبارتنرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد از
انساح المطالب في الفوز بالمآرب: اين رساله در موضوع علم م اني بيان و به صورت من وم بوده و با تحقيق آقاي السيد الحسيني  -1

ه  4در شماره   :چاپ شده است. اين من ومه چنين آغاز مي شود« تراثنا»مسلا

ي الله  رسوله الذي اصطفاهُ  علي       الحمدلله و صلا

ما د  و آله و سَلق ما       محما  و ب د قد احببت ان اُنَ ق

 رُجوزةً لطيفه الم اني        في عِلَمَي البيان و الم اني

ّ  لم تزد  فَقُلَتُ غيرَ آمن  من حسد      ابياتُها عن مائ

ح ايررررررررررررررررن من ومرررررررررررررررره در مقدمرررررررررررررررره مرررررررررررررررري گويررررررررررررررررد  :م ررررررررررررررررحا
 اخت ار و جام ه بودن اين مسموعه توجه مرا به خود جلب نمود و چون در علوم بلّغت آن را از هراش ار لطيف، ن م روان، 

 
  21صفحه 

 .)15(لحاظ زيبا و پسنديده تر ديدم، به تحقيق و احياي آن علّقه مند شدم
ه: اين كتاب به زبان فارسي و در آداب نماز و ساير عبادات، ادعيه، آداب سفر -2 ه، و به نام سلطان حسين صرفوي التحفّ الحسينيا

 نگاشته شده است؛
 حاشيه بر كشاف زمخشري؛ -3
 حاشيه بر حاشيه شيخ بهايي بر تفسير بيضاوي؛ -4
 جواب اعتراضات و شبهات علماي ماوراء النهر در مورد شي ه؛ -5
 تبيان سليماني: به زبان فارسي و تفسير روايي قرآن از اول تا سوره عنكبوت مي باشد؛ -6
 سته ضروريه: اين كتاب نيز فارسي و در مورد م ارف ديني و اعتقادي نگاشته شده است؛ -7
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ه في م رفّ فضائل ابي الائمه)ع(: ترجمه و شرح چهل حديب در فضايل اميرمؤمنان)ع( و به زبران فارسري  -8 م درجات السنق سُلق
 است؛

  .ماعيل در مشهد نوشته استالفوائد الشارحه: من ومه اي در علم ت ريف كه براي پسرش اس -9
ي اين كتاب را در سال  -10 در مشهد مقدس تحرير كرده و در شرح مطالب، اول اعراب و آن  1097شرح زيارت رجبيه: مفسر قما

در مشرهد نگرارش يافتره اسرت؛  1091شرح صحيفه سساديه: در سال  -11گاه به ترتيب ليت، ترجمه و توضيح م ني را آورده است؛ 
كاشف اليمه: در موضروع تراريخ و سريره و شررح حرال پيشروايان  -13يد و ذباحه: كه موضوع آن فقه استدلالي است؛ كتاب ص -12

 از نگارش آن در مشهد  1075بخش تن يم شده و مؤلف در سال  14م  وم و در 

 
  22صفحه 

م اد و  -15مه م رفي نموده است؛ مراصدال  مّ والضلّله: م نف، اين كتاب را در مقدمه كاشف الي -14فراغت يافته است؛ 
حشر و نشر اجساد: ميرزا محمد قمي اين اثر را به زبان فارسي و در موضوع م اد به رشته تحرير در آورده اسرت. او همچنرين در ايرن 

م اسرت زيباترين كلّم، در هر مرام، ذكر »كتاب تحقيقي نيز در م ني كفر و ايمان انسام داده است. آغاز اين اثر چنين است:  مَلِِ  عَلّق
رساله اي در وجود: اين اثر، رساله اي فارسي است كه در آن سخنان مولا رجب لي در رساله  -16«. كه رشحه اي از بحر رحمت او...

ح آن را در  -17مورد نقد و نقض قرار گرفته است؛ « اشتراك لف ي و م نوي در وجود»م روفش به نام  ت حيح شواهد ابن ناظم: م حا
 .)16(ت حيح و به شيخ لطف الله مشهدي رضوي اهدا نموده است 1087سال 

 مقام علمي 
همچنان كه از ملّح ه تأليفات مفسر قمي برمي آيد، وي به علوم مختلف ع ر خويش احاطه داشرته و در مرورد هرر موضروعي 

قرآني و تفسير، كلّم، فلسفه، علم حديب، رساله اي جداگانه نگاشته است. او بر موضوعاتي چون: علوم بلّغت، سيره و تاريخ، علوم 
  .صرف و نحو، فقه، دعا، زيارت، ش ر و ادبيات احاطه داشته و آرائي را ابراز نموده است

 
  23صفحه 

 فرزندان دانشمند و ني  انديش 
داشته اسرت كره در ميرزا محمد قمي كه در مشهد زندگي مي كرد، دو پسر به نام هاي اسماعيل و محمدرضا و ي  دختر نيكوكار 

حفظ و نگهداري تفسير كنزالدقائق نقش به سزايي ايفا نموده است. محمدرضا همانند پدر خويش در راه تأليف و ت نيف تلّش مري 
  .در مشهد، شاهد بر اين مدعا است 1123كرد كه نگارش رساله اي در شرح و ترجمه ق يده حميري در جمادي الثاني 

 :مرررررردح علرررررري)ع( نگاشررررررته شررررررده، چنررررررين آمررررررده اسررررررت در ديباچرررررره ايررررررن رسرررررراله كرررررره در
اين رساله ايست مشتمل بر دو حديب كه دلالت مي كند بر فضيلت سيداسماعيل حميري و شرح ق يده او كه متررجم آن هسرت  ...

 بروجه اخت ار... خادم محبان علي بن ابي طالب)ع( محمدرضا بن ميرزا محمد بن محمدرضا بن اسماعيل القمي اصرلًّ، مشرهدي
 .)17(مولداً و مسكناً 
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را، كه مشتمل بر چهرار هرزار بيرت اسرت، در  «الفوائد الشارحه لمشكلّت المن ومّ ال رفيه»همچنين ميرزا محمد قمي كتاب 
 .)18(ق. آن را به پايان برده و به فرزند ارجمندش اهدا نموده است 1090مشهد به نام پسرش اسماعيل نوشته و در سال 

 در نگاه ديگران 
اين عالم جليل از شاگردان علّمه مسلسي)قدس سره( است و علّمه مذكور، ثناي بلييري از او و از تفسرير او »محد  قمي:  -1

 .«)19(نموده است و او را اجازه داده است
 تفسير كنزالدقائق از »ميرزا حسين نوري، صاحب مستدرك الوسائل:  -2

 
  24صفحه 

 .«)20(است و از تفسير صافي و نورالثقلين مفيدتر مي باشد بهترين، جامع ترين و كامل ترين تفاسير
لرع و مرورد »ميرزا محمدباقر خوانساري:  -3 رري مطا او دانشمندي فاضل و عالمي عامل، اديبي جامع نگر، محردثي فقيره و مفسا

 .«)21(ني استاطمينان مي باشد. او از چهره هاي والامقام در ع ر علّمه مسلسي، محقق سبزواري و ملّمحسن فيض كاشا
مولانا محمد بن رضا قمي از فضلّي هم ع ر ما اسرت. او شررح من ومره اي در »شيخ حرا عاملي، صاحب وسائل الشي ه:  -4

 «.)22(علم م اني و بيان دارد كه در صد بيت تن يم شده و به نام نساح المطالب موسوم گرديده است
 حافظ فرهنگ اهل بيت 

ت ددي از تفسير خويش به دفاع از مقام ولايت پرداخته و آياتي را كه در مورد علي)ع( نازل شده، به اين مفسر گرانقدر، در موارد م
نحو شايسته اي توضيح داده و شأن نزول آن را مستدل و محكم و در پرتو روايات اهل بيت)ع( مطرح نموده است. به عنوان نمونه او در 

 :ف اسررررررت، مرررررري نويسرررررردم رررررررو «ولايررررررت»سرررررروره مائررررررده كرررررره برررررره آيرررررره  55ذيررررررل آيرررررره 
لوةَ وَ يُؤتُونَ الزق  ينَ يُقيمُونَ ال ق ذينَ آمَنُوا الذا كُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَالق ما وَليُّ كوةَ وَ هُمَ راكُِ ونَ مي فرمايد: عده اي از امام باقر)ع( در مورد آيه اِنق

ن ث لبه، ابن يامين و ابن صوريا وجود داشتند و بره ترازگي يهوديان كه در ميان آنان چهره هاي شاخ ي مانند عبدالله بن سلّم، اسيد ب
 مسلمان شده بودند، آن روز براي تقويت ايمان و پرسش سؤالاتي، به محضر پيامبر آمده بودند. آنان به رسول 

 
  25صفحه 

؟ ولريا و اكرم)ص( گفتند: اي پيامبر خدا! حضرت موسي براي خرودش يوشرع برن نرون را وصري قررار داد، وصريا شرما كيسرت
سرپرست ما مسلمانان ب د از تو چه كسي خواهد بود؟ در اين هنگام بود كه آيه ولايت بر پيامبر نازل گرديد. ب د از نزول وحي، رسول 
خدا به حاضرين فرمود: برخيزيد! آنان بلند شدند و به همراه پيامبر به مسسد رفتند. همزمان برا ورود پيرامبر اكررم، سرائلي از مسرسد 

ي شد. پيامبر به سائل فرمود: اي سائل! آيا كسي به تو چيزي عطا كرد؟ گفت: بلي، اين انگشتر را به من دادند. فرمود: آن را چه خاري م
كسي به تو داد؟ او در حالي كه به علي)ع( كه در حال نماز بود اشاره مي كرد، گفت: آن مردي كه در حال نماز است، اين انگشتر را به 

يامبر دوباره پرسيد: او در چه حالي آن را به تو داد؟ سائل گفت: او در حال نماز و موقع ركوع، آن را به من عطا كرد. من بخشيده است. پ
  .در اين موقع صداي پيامبر به تكبير بلند شد و جم يت حاضر در مسسد با پيامبر هم دا شدند
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رپرست شما است. آنان گفتند: ما راضي و خشرنود هسرتيم كره ب د پيامبر به مردم فرمود: علي بن ابي طالب ب د از من، وليا و س
خداوند پروردگار ماست و اسلّم دين ما و محمد)ص( پيامبر ما و علي بن ابي طالب)ع( رهبر و امام ما است. در اين هنگام آيره ب رد 

ذينَ آمَنُوا فَاِنق حِزَبَ الل و كساني كه ولايت خدا و پيامبر او و افراد باايمران را )23( هِ هُمُ الَيالِبُونَ؛نازل شد كه: وَ مَنَ يَتَوَلق اللهَ وَ رَسوُلَهُ وَالق
  .بپذيرند)پيروزند؛ زيرا( حزب خدا پيروز و برتر است

 
  26صفحه 
 رحلت 

ل قرن دوازدهم و در حدود سال    .يوستق. دار فاني را وداع گفته، به لقاءالله پ 1125اين كاوشگر م ارف عاليه قرآن در نيمه اوا
  :پي نوشت ها

 
در مورد مكارم اخلّق اين دانشمند و محقق گرانمايه نوشته اند كه در مسرهله اي برين او و ملّمحسرن فريض كاشراني بحثري  - 1

طولاني واقع شد و وي بر موضع خود بسيار پافشاري مي كرد؛ اما ب د از مدتي به اشتباه خود پي مي برد و براي عذرخواهي با زحمت 
يرا »ز قزوين به كاشان مي رود هنگامي كه به در خانه ملّمحسن فيض كاشاني مي رسد، از پشت در با صداي بلند مري گويرد: تمام ا

وقتي كه مرحوم فيض در را مي گشايد، وي عذرخواهي مري كنرد و « قَدَ اَتاكَ المسيئ،؛ اي محسن! خطاكار به پيشگاهت آمد !مُحَسِنُ 
  .(452، ص 4ريحانررررررررّالادب، ي )ردد ب ررررررررد از سرررررررراعتي برررررررره قررررررررزوين برررررررراز مرررررررري گرررررررر

  . 145، ص 13الذري رررررررررررررررررررررررررررررّ، ي  - 2
  . ، چرررررررررررراپ وزارت ارشرررررررررررراد اسررررررررررررلّمي2، ص 1كنزالرررررررررررردقائق، ي  - 3

  . 152، ص 18و الذري رررررره، ي  320، ص 5مقدمرررررره تفسررررررير كنزالرررررردقائق؛ ريحانررررررّ الادب ي  - 4
لرررررررررررررررررررررري، ي  - 5   . 18، ص 1عرررررررررررررررررررررروالي ال 
  . 66، ص 1تفسرررررررررررررررررررررير كنزالررررررررررررررررررررردقائق، ي  - 6

  . مقدمررررررررررررررررررره تفسرررررررررررررررررررير كنزالررررررررررررررررررردقائق - 7
  . 199، ص 5سررررررررررررررررررررررفينّ البحررررررررررررررررررررررار، ي  - 8

  . ، بررررررررررررررا تلخرررررررررررررري 408، ص 9اعيرررررررررررررران الشرررررررررررررري ه، ي  - 9
  . همرررررررررررررررررررررررررررررررررران - 10

  . 152، ص 18الذري ررررررررررررره الررررررررررررري ت رررررررررررررانيف الشررررررررررررري ه، ي  - 11
بره زمران صراحب  ( در اواخر قرن يرازدهم و نزدير 1077 - 1005گفتني است كه مفسر ديگري به نام محمد مؤمن مشهدي) - 12

  . كنزالدقائق، تفسيري تأليف نموده است كه به تفسير محمرد مرؤمن مشرهدي م رروف اسرت و ايرن دو مفسرر تشرابه اسرمي دارنرد
  . 181بقرررررررررررررررررررررررررره، آيررررررررررررررررررررررررره  - 13

  . 18، ص 1كنزالررررررررررررررررررررررررررررردقائق، ي  - 14
  . 209، ص 4تراثنرررررررررررررررررررررررررررررا، ش  - 15
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و روضات السنرات ي  5مقدمه تفسير كنزالدقائق؛ ريحانّالادب ي  ؛16، 13، 12، 3در بخش تأليفات از كتاب هاي الذري ه ي  - 16
  . ، اسرررررررررررررررررررررررررررتفاده شرررررررررررررررررررررررررررده اسرررررررررررررررررررررررررررت7

  . و مقدمرررررررررررره تفسررررررررررررير كنزالرررررررررررردقائق 49، ص 22الذري رررررررررررره، ي  - 17
  . 145، ص 13الذري ررررررررررررررررررررررررررررره، ي  - 18

  . 618فوائدالرضررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررويه، ص 
  . 100الفرررررررررررررررررررررريض القدسرررررررررررررررررررررري، ص  - 19

  . 110، ص 7روضرررررررررررررررررررررات السنرررررررررررررررررررررات، ي  - 20
  . 272، ص 2لآمررررررررررررررررررررررل، ي امررررررررررررررررررررررل ا - 21

ي ني: رهبر و وليا شما تنها خدا و پيامبر او و ايمان آورندگاني هستند كه نماز را اقامه مي كنند و در حال ركوع، زكات)و صردقه(  - 22
  . مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررري دهنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد

  . 56مائده، آيه  - 23
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  30صفحه 
 حاي شيخ محمد تقي ستوده 

 استاد نمونه
 محمد محمدي اشتهاردي 

 
 عالم پرور اراك شهر

ق. درع ر فتح لي شاه قاجار، يوسف خان سپهدار گرجي،  1231 - 1227مي گفتند؛ در سال هاي « عراق»قبلًّ سرزمين اراك را 
تيييرر  « قل ه سرلطان آبراد » آن را تسديد بنا كرد، از آن پس نام عراق به -كه يكي از حكمرانان او در عراق بود  -فرمانده پادگان محل 

سال نام رسمي اين شهر بود. تا اين كه در سال  127ق ( است. اين نام حدود  1250ر از سلطان در اين جا فتح لي شاه)م يافت. من و
 .)1( ش. در ع ر سلطنت رضا خان، نام سلطان آباد به اراك تييير يافت 1316

پس از گذشتن حردود نرود سرال، .)2( ق. سپهدار گرجي، نخستين مدرسه علميه را تأسيس كرد 1231تا  1227در همين سالهاي 
  1322ق. مدرسه و مسسد حاي محمد ابراهيم خوانساري )م  1320تا  1315ي ني در سالهاي 

 
  31صفحه 

ق. سومين مدرسه علميره و در كنرارش مسرسدي بره دسرت  1320 - 1318ق(، در محله عباس آباد ساخته شد. و در سال هاي 
ار تبريزي )ا سا ين، فرزند سيد محمد  1322ز بازرگانان م روف اراك، م مرحوم حاي حسين مل  التا ق( ساخته شد. و چون آقا ضياء الدا

باقر، امام جماعت مسسد اين مدرسه بود، اين مدرسه و مسسد به نام مدرسه و مسسد آقا ضياء، م روف گرديد؛ يا شايد باني نام برده، 
ق. در اراك، حوزه علميه وجود داشته است؛ وجرود  1227راين در حدود سال بناب.)3( اين مدرسه و مسسد را به نام آقا ضياء ساخته بود

همران گونره كره يكري از  .علما و فضلّيي كه از اين سال به ب د از شهر عالم پرور اراك بر خاسته اند، اين موضروع را تأييرد مري كنرد
شيخ رحمت الله قاضي عراقي، پدر آيت الله ستوده اسرت پژوهشگران، نام چهل نفر از علماي برجسته اراك را كه يكي از آنها آيّ الله 

 .)4( به اراك، از اراك برخاسته اند (برمي شمرد كه قبل از ورود آيّ الله ال  مي حاي شيخ عبد الكريم حائري )ره
 پدر و مادر بزرگوار آيّ الله ستوده 

حمت الله ستوده، م روف بره قاضري عراقري، از پدر ارجمند استاد ستوده، عالم عامل حضرت حسّ الاسلّم و المسلمين شيخ ر
بود. او شخ ي  (ق 1328ق ( و آيّ الله ميرزا جهانگير خان قشقايي ) م  1338شاگردان آيّ الله ال  مي ميرزا محمد تقي شيرازي ) م 

ي بود و در برابر بدعت گزاران و م نحرفين موضع گيري شرديد و آزاد مرد، راسخ، غيور، و در احكام اسلّمي و نهي از منكر، بسيار جدا
شيخ رحمت الله در اصفهان برا آيرّ « اگر كوهها بلرزد، او متزلزل نمي شود.» پر صلّبت داشت؛ به طوري كه در باره اش مي گفتند: 

 ارتباي داشت؛ و در اراك بين ايشان و آيّ الله حاي شيخ عبد  (الله بروجردي )ره

 
  32صفحه 
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مري  (و صميميت برقرار بود؛ به طوري كه مرحوم آيّ الله ال  مي شيخ محمد علري اراكري )رهكمال دوستي  (الكريم حائري )ره
رانه و هوشمندانه بره حرل مشركلّت » فرمود:  آيّ الله حائري مردم را در حلا و ف ل امور به ايشان ارجاع مي دادند. او به گونه اي مدبا

  «.شد مردم مي پرداخت كه مورد رضايت و خوشنودي آقاي حائري مي
 :اسررررررررررررتاد سررررررررررررتوده در م رررررررررررراحبه اي در ايررررررررررررن زمينرررررررررررره مرررررررررررري فرمررررررررررررود

رت خوانرده » آيّالله حاي شيخ عبدالكريم حائري زياد به خانه ما مي آمد، با پدرم رفت و آمد بسيار داشت، با همشيره ام صييه محرميا
 «.بود تا مادرم با او محرم شود، تا رفت و آمدش به منزل ما در اراك خودماني گردد

ق( عالم بزرگ و صاحب حاشريه بره كفايرّ  1382 - 1296فتني ها اين كه، آيّالله حاي شيخ محمد سلطان ال لماي اراكي )از گ
الاصول، در نسف اشرف بود، پدرش از اراك به نسف اشرف سفر كرد. در آن جا از هر كس سراغ پسررش را مري گرفرت، كسري او را 

فري كردنرد، پردر نشناخت، تا اين كه سراغ شيخ رحمت الله قاضي  عراقي )پدر آيّالله ستوده( را گرفت، زود او را شناختند و به او م را
چون من اهل مزاح و شوخ طبع »آقاي قاضي پاسخ داد: « چرا پسرم را نشناختند و تو را شناختند؟»سلطان ال لما به آقاي قاضي گفت: 

 «)5(است، من كسا و او كسا؟هستم، همه جا م روف مي باشم؛ اما پسر شما مردي ملّا و باسواد 
آري آقاي قاضي، پدر آقاي ستوده، بدين سبب به مكارم اخلّقي و فضايل انساني م روف برود كره خرود را كوچر ، و ديگرران را 

  .تكريم و احترام مي كرد
 :آيّاللرررررررررررره سررررررررررررتوده در يكرررررررررررري از م رررررررررررراحبه هررررررررررررايش مرررررررررررري گويررررررررررررد

 د در مسسد امام قم پس از درس، چشمم به آيّالله ال  مي سي

 
  33صفحه 

خورد كه براي تشييع جنازه يكي از علما به آن جا آمده بود و به ستون مسسد تكيه داده و نشسته بود. به  (محمدرضا گلپايگاني )ره
محضرش رفتم؛ مرابا اين كه چند سال در منزلش پاي درسش مي نشستم، نشناخت. تا اين كه آيّ الله صافي كه در آن جا بود، مررا بره 

في كرد و فرمود: آقا م    .آن گاه آقاي گلپايگاني، كه پدرم را خوب مي شناخت، مرا شناخت« اين آقا، پسر آقاي قاضي عراقي است.»را
بود. هنگام شنيدن ذكر م يبت اباعبدالله الحسين )ع( بسيار گريه مري كررد و  (پدرم بسيار اهل وِلاء و محبا خاندان رسالت )ع

او شب شرام غريبران غرذا نمري « اين حسين اللهي است.»از ش را در اش اري از او چنين ت بير كرد: هاي هاي ناله مي نمود كه يكي 
  .خورد، چراغ روشن نمي كرد و به ياد م ائب كربلّ اش  مي ريخت

ل او گاهي كه با آيّ الله ال  مي حاي شيخ محمد علي اراكي، خلوت مي نمودم و يا همراه او حركت مي كردم، از پدرم و از فضائ
ياد مي كرد؛ از جمله مي فرمود: در ع ر رضاخان وقتي كه به فرمان او كشف حساب شد و عمامه بر سر نهادن ممنوع گرديد، پدرت 

ت عمامه ناراحت گرديرد. علرت را از او پرسريدند، فرمرود:  اگرر عمامره بمانرد، »از كشف حساب آن قدر ناراحت نشد كه از ممنوعيا
 «.حساب را برمي گرداند

ب كرد، آن است كه حوائج مردم را به اصطلّح روا مي كرد؛ زيرا يكي از ظاه راً علت اين كه يكي از بزرگان وي را به نام قاضي ملقا
ق. از دنيا رفت. قبرش در اراك در صحن مقبره  1353است. سرانسام اين مرد خدمتگزار و محبوب در سال  «روا كننده»م اني قاضي، 

  .قرار دارد (ره)الدين حسيني عراقي آيّ الله ال  مي سيد نور 
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  34صفحه 

ق( و مولي احمد نراقي )م  1209سلسله نسب استاد ستوده از ناحيه مادر به دو عالم بزرگ و وارسته، مرحوم مولي مهدي نراقي )م 
ال راده و داراي سرسايا و مكرارم ق( مي رسد. اين بانو بسيار بافضيلت بود. مرحوم استاد ستوده از مادرشان به عنوان زني فروق  1245

 :اخلّقرررررررررررررري يرررررررررررررراد مرررررررررررررري كرررررررررررررررد؛ از جملرررررررررررررره مرررررررررررررري فرمررررررررررررررود
لّت دنيا پرهيز مي كرد؛ وقتي كه از دنيا رفت، حتي ي  انگشتر طلّ از او باقي » او ي  بانوي پارسا و وارسته بود، از زرق و برق و تسما

الطاف الهي، از ناحيه مادرم به ار  رسريده اسرت. و يكري از  نماند. او داراي است داد و حاف ه قوي بود. است داد و حاف ه من پس از
 «.عوامل موفقيت بنده، خدمت به مادر و مراقبت از او در سال هاي بيماري اش، و دعاي خير او در حقا من بود

گي پدر را، و در بنابراين استاد ستوده، در سيزده سال .ق. در اراك به رحمت الهي پيوست 1358اين مادر وارسته و ارجمند در سال 
 .)6(هيسده سالگي مادر را از دست داد. پس وقتي براي ادامه تح يل به قم آمد، پدر و مادر نداشت

 ولادت و نشو و نما 
ش. در خانواده اي روحاني در  1300ق. مطابق با سال  1340ذيحسه سال  14حضرت آيّ الله حاي شيخ محمد تقي ستوده، در 

از بيت علم و فضيلت، ديده به جهان گشود و در ي  خانواده اي مذهبي زيرر سرايه پردري  -اد نام داشت كه آن وقت سلطان آب -اراك 
 و با توجه به اين كه در سيزده سالگي پدرش از دنيا  .فاضل، عالم و با فضيلت، رشد و نمو كرد، تا به سنين نوجواني رسيد

 
  35صفحه 

در نزد يكي از بستگان در بازار، مشيول خريد و فروش شد؛ ولي علّقه به ادامره رفت، براي تأمين مايحتاي زندگي حدود دو سال 
  .تح يل او را بر آن داشت كه سر انسام بازار را رها كند و به تح يل علوم حوزوي بپردازد

 تح يلّت 
 :از زبرررررران خررررررودش چنررررررين آمررررررده (مراحررررررل تح رررررريلّت حضرررررررت آيررررررّ اللرررررره سررررررتوده )ره

 در بازار بودم. در اين ايام شب ها من در سنين نوجواني چند سالي»
در اراك به خدمت آقاي شيخ علي غفاري و آقاي شيخ ابوالقاسم موچاني به تح يل دروس ادبيات عرب مشيول شدم و روزها بره 

 1320بازار مي رفتم. سرانسام به سبب علّقه شديدي كه به تح يلّت علوم ديني و حروزوي داشرتم، برازار را رهرا كررده، و در سرال 
در همرين مدرسره بره تح ريل و  1326سالگي( به مدرسه علميه حاي محمد ابراهيم وارد شدم. تا ابتداي سرال  20شمسي )در سن 
اساتيد بنده در اين مدرسه عبارت بودند از آقايان: حاي شيخ فضرل اللره ن رير الاسرلّمي، حراي سريد محمردباقر  .مباحثه ادامه دادم

امامي خوانساري؛ در خدمت ايشان مقداري شرح لم ه، قوانين و قسمتي از كفايه را خواندم. و شهيدي گلپايگاني و حاي شيخ محمد 
ل و قسمتي از شررح لم ره را در  همچنين در حضور آقاي حاي عليسان واع ي كَرَهَرودي، شرح لم ه را آموختم. در ضمن كتاب مطوا

 «.نزد حاي آقا علي ميريحيايي آموختم

 
  36صفحه 
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 علميه قم ورود به حوزه 
 :آيررررررررررررررّ اللرررررررررررررره سررررررررررررررتوده در ادامرررررررررررررره سررررررررررررررخن مرررررررررررررري فرمايررررررررررررررد

ش. به قم مشرف شده و وارد حوزه علميه قم گشتم. قسمت ديگر از دروس سطح را كه باقي مانده بود، در محضر  1326در آغاز سال 
آقا شيخ محمود عرب ق(، آميرزا محمد مساهدي تبريزي، آقا شيخ محمود علمي اراكي،  1406م )آقايان: حاي شيخ مرتضي حائري 

 :پس از آن در دروس خاري فقه و اصول اساتيد ذيل شركت نمودم .اراكي و حاي شيخ عبدالسواد جبل عاملي اصفهاني به پايان رساندم
ق(. به مدت سيزده سال كه عمدتاً بحب صلوة بود و  1380م سال ) (درس خاري فقه آيّ الله ال  مي حاي آقا حسين بروجردي )ره .1

  .هم بحب خمس و قضاء و شهادات و مقداري از اصول فقه را در نزد ايشان آموختممدتي 
تي در درس خاري فقه مرحوم آيّ الله حاي سيد احمد خوانساري )م  .2 ق( در بحب قضاوت و شهادات شركت نمودم.  1405مدا

مه، و كتاب شوارق را در  ام ت طيلي، كتاب شرح تسريد علّا   .محضر درس ايشان آموختمو در ضمن چند سال در ايا
ق( كره در محرور بحرب  1412مدت هفت سال در درس خاري فقه حضرت آيّ الله آقاي حاي سيد محمدرضا گلپايگاني )م  .3

مه، نكاح و حج بود، در منزل ايشان شركت نمودم   .مكاسب محرا
ق داماد)م به مدت هفت سال، ي  دوره درس اصول فقه را در محضر درس آيّ الله حاي سيد مح .4   .ق( خواندم 1388مد محقا
  .ق( نمودم 1413به مدت هفت سال نيز درس خاري اصول فقه آيّ الله شيخ محمد علي اراكي )م  .5

 
  37صفحه 

با توجه به اين كه اين سال هاي درسي غالباً در عرض هم بود؛ مثلًّ در ي  سال بره درس آيرات ع رام: بروجرردي، گلپايگراني و 
 .)7(( مي رفتم4محقق داماد)

 بر كرسي تدريس 
از مهم ترين امتيازات و توفيقات استاد ستوده، كه او را در اين جهت نمونه و ممتاز و به ت بير ب ضي بي ن ير كرده، مسهله تدريس 

پرداخت  و شاگرد پروري او در طول بيش از چهل سال است. و به ت بير برخي، او نيم قرن بر كرسي تدريس نشست و به تربيت شاگرد
  .و با بياني روان و شيوا و نشاي بخش، توانست شاگردان زبده و برجسته اي پرورش دهد

ل را تدريس مي كردم. و  او خود در اين باره مي گويد: در همان سال هايي كه در اراك درس مي خواندم، كتاب هاي سيوطي و مطوا
 :ريس و ت لررريم كترررب زيرررر اشرررتيال داشرررتمسرررال( بررره ترررد 43) 1369ش كررره وارد قرررم شررردم ترررا سرررال  1326از سرررال 

 سه دوره م الم الاصول؛ .1
 پنج دوره شرح لم ه؛ .2
 بخش عمده اي از قوانين الاصول؛ .3
ه و عدالت؛) (هفت دوره مكاسب مرحوم شيخ ان اري )ره .4  از ابتداي بيع تا آخر خيارات( و همچنين رساله تقيا
 محمد كاظم خراساني؛ سيزده دوره كفايّ الاصول مرحوم آخوند ملّ .5

مه و شرح تسريد  .6 ام ت طيلّت، شرح باب حادي عشر علّا نيرز تردريس مري  -كه در علم عقائد و كلّم است  -شب ها و در ايا
 نمودم؛
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  38صفحه 

  .در ب ضي از شب ها در مسسدي كه نماز جماعت اقامه مي كردم، درس اخلّق و تفسير قرآن مي گفتم .7
چند سال از بامداد تا ظهر، سه درس، تدريس مي كرد و در سال هراي آخرر دو درس مري گفرت و در درس عسيب اين كه ايشان 

  .گفتن هيچ گونه احساس خستگي نمي كرد
 شاگردان 

صدها بلكه هزارها شاگرد فرهيخته از محضر درس او كمال استفاده را بردند. و به راستي در شراگرد پرروري و تردريس، بلكره در 
 .)8(نمونه و كم ن ير و شايد بي ن ير بود استاد پروري،

ق گرامي آقاي رضا استادي در اين باره مي نويسد:  كتاب هاي شرح لم ه، رسائل، مكاسب و كفايره را  (ايشان )آقاي ستوده»محقا
سان بنام حوزه بودند؛ كه صدها بلكه هزارها نفر از فضلّ و طلّب از درس  حدود چهل سال در حوزه علميه قم تدريس نموده و از مدرا

 «.)9(هاي ايشان بهره برده اند
در ميان شاگردان، شخ يت هاي برجسته اي ديده مي شوند كه هر كدام خوشه چين باغستان تدريس او بروده انرد و خرود بره آن 

 :افتخرررررررررار مررررررررري كننرررررررررد؛ افررررررررررادي ماننرررررررررد آيرررررررررات ع رررررررررام و حسرررررررررج اسرررررررررلّم
اني املشري؛ . مح3. سيد محمدعلي علوي گرگاني؛ 2شيخ يوسف صان ي؛  .1 . 6. علري گرامري؛ 5. محمرد مرؤمن؛ 4مد مهدي ربا

ق داماد؛ 7هاشمي رفسنساني؛  ق داماد؛ 8. سيد علي محقا . ابوالحسن م لحي 10. سيد ج فر شبيري زنساني؛ 9. سيد م طفي محقا
 . شيخ مستبي تهراني؛ 15؛ . سيد مهدي گلپايگاني14. سيد باقر گلپايگاني؛ 13. سيد جواد گلپايگاني؛ 12. علي م لحي؛ 11اراكي؛ 

 
  39صفحه 

ازي؛ 18. سيد ابراهيم زنساني؛ 17محمد علي شرعي؛  .16 . غلّمرضا رضواني خمينري؛ 20. رضا استادي؛ 19. سيد محسن خرا
م آبادي؛ 21 . دكترر احمرد 25. حسن صان ي؛ 24. سيد علي اكبر محتشمي؛ 23. علي اكبر ناطق نوري؛ 22. سيد حسن طاهري خرا

وبي؛ 28. جلّلي خميني؛ 27. علي اكبر مس ودي خميني؛ 26 احمدي؛ . محمرد 30حسين محمردي گلپايگراني؛  .29. مهدي كرا
ي؛  3.1محمدي ري شهري؛  ي؛  3.2حسن م زا ي؛  3.3هادي م زا ي؛ 34عبدال لي م زا ي 35. عبدالحسين م زا . قربران علري درا

حسين  4.0. محسن قرائتي؛ 39. عبدال لي قرهي؛ 38نورمفيدي؛  . سيد كاظم37. سيد عبدالواحد موسوي لاري؛ 36نسف آبادي؛ 
  . ...حسين واع ي و 4.2شهيد حاي شيخ غلّمرضا سلطاني اشتهاردي؛  4.1ايراني قمي؛ 

س نمونه   استاد و مدرا
س ن(ق 1419ش ) 1376بر همين اساس وقتي كه شوراي مديريت حوزه علميه قم در سال  مونره ، براي اولين برار خواسرتند مردرا

س عالي مقرام، آيرّ اللره سرتوده را برگزيدنرد. حسرّ  حوزه علميه قم را م رفي كنند و لوح تقدير به نام او بنويسند، در ميان صدها مدرا
در مورد استاد نمونه، از هر كس پرسيديم، آيّ الله سرتوده »الاسلّم و المسلمين آقاي حسيني بوشهري، مدير اجرايي حوزه، مي گفت: 

ايشان بر گرردن »تا آن جا كه مرجع م روف، حضرت آيّ الله ال  مي وحيد خراساني در مورد آيّ الله ستوده فرمود: « نمود.را پيشنهاد 
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جين )فارغ التح يلّن( درس ايشان هستند. او انسان نمونه اي  حوزه خيلي حق دارد و اكثر آقاياني كه در قم تح يل كرده اند، از متخرا
 «.بود

 رف شوراي مديريات حوزه علميه قم خطاب به لوح تقديري كه از ط

 
  40صفحه 

 :صرررررررررادر شرررررررررده، چنرررررررررين اسرررررررررت« اسرررررررررتاد نمونررررررررره»ايشررررررررران بررررررررره عنررررررررروان 
 !(محضر مبارك حضرت آيت الله حاي شيخ محمد تقي ستوده)دامت بركاته

ت در سماء هدايت و به مناسبت برگزاري اولرين اجلّسر يه برزرگ اسراتيد در آستانه فرخنده سالگشت آغازين تلألؤ شمس مهدويا
م  سين، علما،  1419سطوح عالي حوزه علميه قم در ششم ش بان الم  ا ه قم به نمايندگي مراجع ع ام، مدرا ه. ق، مديريات حوزه علميا

ب حوزه، بر خود لازم مي بيند كه بدين وسيله از نيم قرن زحمات خال انه استاد وارسته و فقيه فرزانه، حضررت آيرّ اللره  فضلّ و طلّا
شيخ محمد تقي ستوده)دامت بركاته( كمال امتنان و تقدير را ابراز نمايد. بزرگ استادي كه به حق مي تروان او را از اسرتاد پرروران  حاي

بنام حوزه و ستودگان علمي و اخلّقي اين پايگاه اصلي شي ه و از افتخارات كم ن ير اين خيزشگاه علمي و م نروي م اصرر دانسرت؛ 
سي كه اول خود را  د )عمدرا را  (از چشمه زلال تزكيه و ت ليم سيراب نموده و آن گاه زكات اين هديه نوريِ برگرفته از كوثر انوار آل محما

  .در جام علم و اخلّق به باريافتگان محضرش تقديم نمود
ي به سلف صالح خود، آن چنان كه بايد، وارثان اميني برا ي آن صالحان و بزرگان اميد آن كه نسل نو در جايگاه منيع تدريس با تأسا

  .باشند
ا دارد ه را براي آن حضرت تمنا ه مهدويا ه، و عنايت خاصا   .ن ره كريمه الهيا

 مديريت حوزه علميه قم 
د هاشم حسيني بوشهري   سيا

ته بيش از دو سال است كه از ميان رفته و به ملكوت اعلري پيوسر (شايان ذكر است، گر چه استاد بزرگ حضرت آيّ الله ستوده )ره
 است، اما نوارهاي درس هاي او در 

 
  41صفحه 

نوارخانه هاي سازمان تبلييات و دفتر تبلييات اسلّمي و... همواره در دسرترس صردها و هزارهرا طلبره و دانرش پرژوه شرهرهاي 
كنار سفره علرم و مختلف ايران قرار دارد و دانش دوستان و فرهيختگان علوم حوزوي در خانه ها و حسره ها و مدارس، شب و روز در 

اخلّق آن بزرگ مرد نشسته اند و عطش علمي خود را از اين چشمه هاي زلال و شيرين سيراب مي كنند؛ حتي در خراري كشرور نيرز، 
مانند سوريه از نوارهاي درسي او استفاده مي شود. در پايان، اين قسمت را با سخن مرجرع عاليقردر آيرّ اللره فاضرل لنكراني)دامرت 

 :اييم كرررررررررررررره دربرررررررررررررراره آقرررررررررررررراي سررررررررررررررتوده فرمررررررررررررررودبركاترررررررررررررره( بيررررررررررررررار
ايشان كسي بود كه خودش را وقف تدريس كرده بود و در اين زمينه من از ايشان به عنوان ي  مَثَل)نمونه( ياد مي كنم. و ايشان كاري »
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، سه درس پشرت 11صبح، كه روي منبر تدريس مي رفتند، تا ساعت  8مي كرد كه شايد ما نمي توانستيم انسام دهيم؛ ي ني از ساعت 
 «.)10(سر هم مي گفتند كه ما اين چنين قدرتي نداشتيم

 تأليفات و تحقيقات 
 :در مررررررورد آثررررررار قلمرررررري و تحقيقررررررات علمرررررري او مرررررري ترررررروان برررررره آثررررررار زيررررررر اشرررررراره كرررررررد

پيرامون مسرأله قبلره تقريرات درس فقه و اصول آيّ الله ال  مي حاي آقا حسين بروجردي )ره( كه اخيراً بخشي از اين تقريرات، كه  .1
ه فقه اهل البيت )سال  ، ش 6است، با تحقيق و ت حيح فرزندش حضرت حسّ الاسلّم و المسلمين آقاي شيخ مهدي ستوده، در مسلا

ربيرع  24ه. ق ترا  1369ذي قده سرال  19صفحه چاپ و منتشر شد. آيّ الله ال  مي بروجردي اين تقريرات را در تاريخ  73( در 23
  .ق. تدريس كرده است .ه 1370الاول 

 
  42صفحه 

  . (تقريرات درس اصول آيّ الله محقق داماد )ره .2
تحت ن ر آيّ الله ال  مي بروجردي )ره( . او خود پيرامرون مباحثرات و « جامع احاديب الشي ه»شركت در تدوين كتاب مهم  .3

ثه فقه استدلالي داشتيم. افراد آن جلسه عبرارت بودنرد همراه چند نفر جلسه مباح»تحقيقات علمي خويش در م احبه اي مي گويد: 
از آقايان: حاي ميرزا علي مشكيني، حاي شيخ اسدالله امراللهي، حراي محمرد براقر موسروي همرداني، سريد محمرد رضرا سر يدي 

 :نيرررررررررررررررررررررز مررررررررررررررررررررري فرمرررررررررررررررررررررود« خراسررررررررررررررررررررراني و خرررررررررررررررررررررودم.
ري ه مسلس خ وصي، ج (ه. ش. كه حضرت آيّ الله ال  مي بروجردي )ره 1334از سال » هت تن يم و اصرلّح كتراب وسرائل الشا

ي ه»تشكيل دادند، چندين سال به اين كار اشتيال داشتم، اين كتاب اكنون به نام  مدت دو يا سه  .چاپ شده است« جامع احاديب الشا
كي برود، اشرتيال سال در ضمن كار تدريس، به كار مقابله و ت حيح چند كتاب، كه مربوي به يكي از اساتيدم، مرحوم آقاي امامي ارا

كره دربراره « منهاي الاحررام»داشتم. دو جلد از كتب فوق مربوي به حاشيه هاي ايشان بر مكاسب بود و كتاب ديگري از ايشان به نام 
 «.مسائل و احكام حج مي باشد

م احبه اي مي فرمود: را به قدري دقيق و جامع نوشته بود كه خود در  (استاد ستوده تقريرات درس آيّ الله ال  مي بروجردي )ره
سي جزوه اي از اين تقريرات را از من گرفت و برد تا مطال ه و استفاده كند. پس از مدتي آورد و گفت: » اين جزوه »آقاي سيد جواد مدرا

 «!به قدري جامع است كه حتي شما ي  واو درس آقاي بروجردي را نينداخته ايد
هم مباحثه هاي من عبارت بودند از آقايان: شيخ محمد حسين مسسد جام ي، سريد مهردي يثربي)امرام جم ره »نيز مي فرمود: 

 ف لي كاشان(، حاي آقا 

 
  43صفحه 

 «.)11(مهدي حائري و حاي شيخ غلّمرضا صلواتي، و بيشتر با آقاي صلواتي مباحثه مي كرديم
 فضايل و ملكات اخلّقي 
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ت انسان  ت است كره شخ يا بستگي به درجات م نوي و ملكات اخلّقي او دارد. علم و دانش هنگامي ثمربخش و موجب نورانيا
همراه فضايل و ارزش ها و آميخته با تهذيب و رشد م نوي و اخلّقي باشد و گرنه حساب خواهد شد. حضرت آيّ الله سرتوده از ن رر 

د بودن به آداب اسلّمي و انسام وظيفه، اصول نخستين و تقوا و عمل، از انسان هاي ممتاز به شمار مي آمد. پ ارسايي و وارستگي و مقيا
ت هاي بزرگ، او را به اين عنوان مي شناختند؛ آن گونه كه اين جمله به زبان  هميشگي زندگي او را تشكيل مي داد؛ به طوري كه شخ يا

 «.ستوده به راستي ستوده است»ها افتاد و م روف شد: 
و ي  بار در درس فرمود: « جسمم در اين دنيا است؛ ولي روحم در جاي ديگر است.»ود بيست سال قبل فرمود: آقاي ستوده حد

 «.در همه عمرم دروغ نگفته ام»
 :در اين جا چند نمونه از فضايل و ملكات اين فقيه وارسته را مي آوريم

 وظيفه شناسي 
تحت تأثير عوام زدگي و جو سازي قرار نمي گرفرت. او  .م وظيفه مي انديشيدآيّ الله ستوده به دور از هياهوي روزگار، تنها به انسا

با توجه به توانايي هايش، مهم ترين وظيفه و تكليف خود را در تدريس و درس و بحب فقه و اصول آل محمد )ص( مي دانسرت و در 
 دريس اخلّق و تقوا انسام آن دريغ و كوتاهي نمي كرد. با توجه به اين كه تدريس علمي او آميخته با ت

 
  44صفحه 

هميشره رضراي خداونرد را در ن رر مري  .بود، كردار و گفتارش، درس عملي خودسازي براي تربيت شاگردان محسوب مي شرد
  .گرفت. اخلّص ممتازي داشت و تقوا و اخلّص را با ت هد و قداست آميخته بود

اني آيّ الله حاي شيخ مرتضي حائري)م  ق( به ايشان اصرار داشت كه درس خاري شروع كنرد؛ امرا ايشران  1406مرحوم عالم ربا
آنچره رابره حسرب ظراهر، »و مي فرمود: « وظيفه ام همين درس و بحب سطوح است كه انسام مي دهم.»قبول نمي كرد؛ مي گفت: 

خراري اسرتوار خواهرد  وظيفه و تكليف تشخي  داده ام، عمل كرده ام و اگر اين درس ها به طور عميق خوانده شود، پايه هراي درس
رررررت ايرررررن كررررره ايشررررران درس خررررراري نگفرررررت، ممكرررررن اسرررررت بررررره علرررررل زيرررررر باشرررررد« شرررررد.  :علا

  .تدريس سطوح عالي را لازم تر مي دانست .1
  .با وجود تدريس اساتيدشان، به عنوان احترام به آن ها، نمي خواست به درس خاري بپردازد .2

بود، او نمي خواست وارد اين مرحله شرود، برا ايرن كره شايسرتگي آن را ن ر به اين كه تدريس درس خاري، مقدمه مرج يت  .3
  .داشت

 توحيد و اخلّص 
آنچه استاد ستوده را با همه مقامات علمي، از ن ر ما بزرگ جلوه مي داد، اخلّص و بندگي او در »بسياري از شاگردانش م تقدند: 

ايشان تمام « توكل به خدا و ذكر را فراموش نكنيد.»ايشان هميشه مي فرمود: « درگاه پروردگار و ارادات او به اهل بيت پيامبر )ص( بود.
  .اعضا و جوارحش، خوابش، بيداري اش، نگاهش و همه اعمالش براي خدا بود

 به دنبال دنيا راه نيفتيد. با توكل به خدا و »به طلبه ها ن يحت مي فرمود: 
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دنيا به دنبال شما بيايد. بدانيد كه هرگاه وقتش فرا رسيد، مواهب دنيا به شما مي رسرد. ايرن رعايت اخلّص، انسام وظيفه كنيد تا 

جانب در خانه اي مستأجر بودم، صاحب خانه روزي آمد و گفت: مدت اجاره به سر آمده، خانه را خالي كنيد. من به سراغ خانه ديگر 
همان صاحب خانه اول به منزل ما آمرد و در را زد، رفرتم در را براز كرردم. او  ب د از ي  ماه .رفتم و اجاره كردم و به آن جا منتقل شدم

بيا اين كليد آن خانه است، اين خانره را بره شرما واگرذار كرردم مرال  .گفت: حاي آقا! من مي خواستم خانه را ت مير كنم، ت مير كردم
 «.خودتان باشد

ن )مرحوم آقاي ح»مورد ديگر اين كه:  ار متديا مسسدي ع يم در كنار مدينّ ال لم قم به نرام مسرسد  (اي يدالله رجبيانيكي از تسا
امام حسن )ع( ساخت و براي آن خيلي خري كرد. روزي نزد من آمد و گفت: حاي آقا! اين مسسد را مي بيني، من سراخته ام. گفتره ام 

  «.ه امن ف ثواب آن مال شما باشد. در حالي كه من هيچ كاري در مورد اين مسسد انسام نداد
  .بنابراين اگر كارها از روي اخلّص باشد و ما به سوي م نويات برويم، دنيايمان نيز خوب خواهد شد

ت، ن م و وقت شناسي   هما
ت بلند و پي گير، ن م و برنامه ريزي و احترام به وقرت خرود و ديگرران  خ وصيت آشكاري كه در استاد ستوده وجود داشت، هما

روزي خود را به طور من م و خداپسندانه و سازنده، با برنامه ريزي دقيق، تن ريم كررده برود و برا اسرتقامت و  بود. او همه اوقات شبانه
د، نماز جماعت، اقامه جماعت در مساجد مت دد، درس هاي پري در پري برراي  مساهدت و رياضت، اجرا مي كرد. نماز شب و تهسا

 ا مو به مو بر طلّب، رسيدگي به امور خانه و بيرون خانه و... همه ر
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  .اساس برنامه ريزي و ن م صحيح، انسام مي داد؛ كاهلي و سستي در قاموس وجود او نبود. تا سر حدا توان مرد كار و تلّش بود
يكي از شاگردان او مي نويسد: استاد ستوده، در مَدرس زير كتابخانه مدرسه فيضيه، تدريس مي فرمود. ي  روز اندكي ديرترر بره 

 :سلس درس آمد. م لوم شد در آن روز دختر كوچكش از دنيا رفته است. از شاگردان در مورد دير آمدنش م ذرت خواست و فرمرودم
  .«...فرزندم از دنيا رفته است و در حالي كه جنازه اش در وسط اطاق خانه قرار دارد، خودم را براي درس و بحب رساندم»

يكي از شاگردانش مي گويد: روزي بررف سرنگيني  .ل بود و از ت طيلي درس پرهيز مي كرداو براي اوقات طلّب ارزش فراوان قائ
خيرر، اگرر »دوسرتم گفرت: « شايد امروز درس استاد ستوده ت طيل باشرد.»به يكي از دوستان گفتم:  .باريده بود و هوا بسيار سرد بود

ري ايشران در با هم به درس « سنگ هم ببارد، استاد ستوده درس را ت طيل نمي كند. رفتيم، ديديم استاد براي تدريس آمده است. و حتا
  .روز درگذشت همسرش نيز درس را ت طيل نكرد

تدريس او با مطال ه درس ها، روزي هشت ساعت كار مي بُرد. او تدريس را به همين منوال ادامه داد تا چند سال قبرل از فروتش، 
  .نست تدريس كندكه بر اثر عارضه شديد چشم و كهولت سن ديگر نتوا

آموخته بود. وقتي كره در م راحبه اي از او  (استاد ستوده اين پشتكار در تدريس را از استاد بزرگش آيّ الله ال  مي بروجردي )ره
در ي  هواي سرد زمستاني شخ ي به محضر آيّ اللره بروجرردي رفرت و »خواستند تا خاطره اي از آقاي بروجردي بيان كند، فرمود: 

 مي روم و عباي »عرض كرد: چون هوا سرد است به درس نرويد و اگر هم مي رويد، پوستين بپوشيد. آقا فرمودند: 



20 
 

 
  47حه صف

 .)12(ايشان آن روز به درس آمدند، در حالي كه عباي تابستاني پوشيده بودند« تابستاني هم مي پوشم.
 شيداي ولايت 

ر حضرت م  ومه  استاد ستوده ارادت خاصا و رابطه تنگاتنگ با خاندان رسالت داشت. گاهي قبل از اذان صبح در كنار مرقد منوا
ل مخ وص به آن بي بي دو عالم داشت)س( ديده مي شد كه با عشق و علّق براي ترسريم ايرن  .ه خاصي زيارتنامه مي خواند. او توسا

 :م نرررررررررري، ن ررررررررررر شررررررررررما را برررررررررره خرررررررررراطرات زيررررررررررر جلررررررررررب مرررررررررري كنرررررررررريم
)چنان كه قبلًّ ذكر شد( و برا « خيلي به اهل بيت پيامبر علّقه داشت و شيفته آنان بود.»او گاهي كه از پدرش ياد مي كرد، مي فرمود: 

  .را نيز ابراز مي نمود (اين مطلب، شيفتگي خود به اهل بيت )عاظهار 
ي مسائل جزيي را، كه م مولًا اساتيد از آن غافل هستند، از حفظ مطرح مري  ايشان حاف ه بسيار قوي داشت. در تدريس خود حتا

يه برراي اقامره نمراز جماعرت كرد. يكي از شاگردانش مي گويد: پس از پايان درس در مسسد امام قم، ايشان به سروي مسرسد رضرائ
حركت كرد. در طول مسير همراه او بودم. تا به سر پل رسيديم كه از آن جا گنبد و بارگاه ملكوتي حضرت م  ومه )س( پيدا است. به 

و ن رف آن را از مرادرم، »ايشان در پاسرخ فرمرود: « حاي آقا! شما اين ذهن و حاف ه را از كسا كسب كرده ايد؟»ايشان عرض كردم: 
ن ف ديگر را)در حالي كه رو به سوي حرم حضرت م  ومه )س( نمود و اشراره مري كررد( از ايشران؛ ي نري از حضررت م  رومه 

  «.()س
 را مي خواند، با تواضع  (استاد ستوده وقتي كه حديب پيامبر و امامان )ع
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ديده مي شد كه آن چنان منقلب شده كره قطررات  و ادب خاص مي خواند و م ني مي كرد و اش  در چشمانش حلقه مي زد. گاه
  .اش  از ديدگانش سرازير است
روزي به حرم حضرت م  ومه )س( رفتم؛ ولي آن روز مانند هميشه نبود كره فقرط بره ق رد زيرارت »شاگرد ديگري مي گفت: 

ناهان، مي خواستم كه نيرازم را برطررف سرازد. باشد، بلكه علّوه بر زيارت، نياز مبرمي به پول داشتم و از آن بي بي دو عالم، پناه بي پ
وقتي كه از حرم خاري شردم، ديردم اسرتاد « من پناهي جز شما ندارم، شما كريمه اهل بيت هستيد؛ به بنده لطفي فرما.»عرض كردم: 

آمد و مبليي پول به بزرگوار، آقاي ستوده در بيرون حرم قدم مي زند، گويي منت ر كسي است. همين كه مرا ديد، به سرعت به طرف من 
 «.)13(من داد و بي درنگ با من خداحاف ي كرد و به سرعت رفت. من آن پول را شمردم به همان اندازه نياز من يا بيشتر بود

چنان  -شايد با روز رحلت استاد ستوده تناسب و رابطه داشت؛ چرا كه ايشان  (اين ارتباي قوي و مخل انه با خاندان ع مت )ع
صرفر،  29روز رحلت پيامبر اكرم )ص( و شهادت امام مستبي )ع( از دنيا رفت و روز  1420صفر سال  28روز  -شد  كه ذكر خواهد

ي ني روز شهادت حضرت رضا )ع( ، تشييع و به خاك سپرده شد؛ آن هم در كنار حرم حضرت م  ومه )س( ، در نمازخانه م رروف 
  .شيفتگي خود به خاندان رسالت را گرفت زهي س ادت! به اين ترتيب پاداش .به مسسد طباطبائي

 شوخ طب ي و اخلّق ني  
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 استاد ستوده بسيار خوش اخلّق بود. همواره خندان و خوش رو به ن ر 

 
  49صفحه 

رور »مي رسيد. هميشه در درس خود لطائفي خنده آور به عنوان شوخي با بيان شيوا مي فرمود و مي گفت:  مي خواهم ادخال السا
نوارهاي درس ايشان پر از اين گونه لطيفه ها است. مي فرمود: « خستگي شود و طلبه ها با نشاي و خوشحالي درس را بخوانند.و رفع 

م مولًا ضمن بيان آن لطيفه ها، موع ه اي نيز مي فرمود كره « اين لطيفه ها را حذف نكنيد، بگذاريد همان گونه براي آيندگان بماند.»
ود. چنان كه گفتيم، پدرش نيز خوش مشرب و اهل مزاح بود، گويي او اين شيوه را از پدر به ار  برده برود. بسيار مناسب و اثربخش ب

 :برررراي اطرررلّع از چگرررونگي شررروخي هررراي او، ن رررر شرررما را بررره چنرررد نمونررره جلرررب مررري كنررريم. مررري فرمرررود
ب كرده و بر ديوار ن ب نموده بودند و زائران سابقاً در حرم حضرت م  ومه )س( زيارتنامه هاي مت ددي را با خط زيبا نوشته و در قا

از روي آن ها متن زيارت را مي خواندند. يكي از اين زيارتنامه ها به خطا شخ ي به نام محمدتقي خوانساري بود و در آخر آن نوشرته 
ه جزء زيارت است، برا صرداي ب ضي از زائران كه بي توجه بودند و خيال مي كردند همين جمل« كَتَبَهُ محمد تقي الخوانساري.»بود: 

 !!حزين و گريه و اندوه، هماهنگ با متن زيارت همين جمله )كَتَبَهُ...( را مي خواندند و گريه مي كردند
ي ه»روزي براي تن يم كتاب  به خانه آيّ الله ال  مي بروجردي رفته برودم. آن روز، ير  روز قبرل از يكري از « جامع احاديب الشا

اين كه روز عيد است، به آقا تبري  گفتم و دستش را بوسيدم. بي درنگ متوجه شدم كه روز عيد نيست، به آقا عرض اعياد بود؛ به خيال 
  .آقا خوشش آمد و لبخند زد و پولي به من )به عنوان عيدي( داد« اين سخن امروز، عوض فردا!»كردم: 

ق م روف( دوست و هم مباحثه اي   آقاي محسن قرائتي)دانشمند و محقا
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داشت كه با هم به درس استاد ستوده مي رفتند. آقاي ستوده گاهي كه آقاي قرائتي را مي ديد، به شوخي به  (به نام آقاي مشرقي )ره
 «!آقاي ميربي، آقاي مشرقي كساست؟»او مي فرمود: 

دند تا ي  نفر روحاني را به روسرتاي ره( آمده بو)روزي چند نفر از شمال به محضر ]حضرت امام آيّ الله ال  مي [ آقاي خميني 
د نباشد.»خود براي تبليغ ببرند. به آقا عرض كردند:  اگر خُلقمان تنرگ شرد و خواسرتيم بره او فحرش »گفتند: « چرا؟»آقا فرمود: « سيا

د نباشدكه بي احترامي شود  «!!بدهيم، سيا
سائل مربوي به شكيات نماز را براي اهل آن مسسد مي يكي از علما به نام شيخ ابوالحسن سره بندي در مسسد خود، سيزده سال م

هنروز »آقاي سره بندي در پاسخ فرمود: « ديگر مسهله اي وجود ندارد، همه اش همين مسأله شكيات است؟»گفت. يكي به او گفت: 
 «!ش  دارم كه همين شكيات را كه آن همه گفته ايم، فهميده ايد يا نه؟

رور، مشحون از لطيفه هاي ظريف و سرورانگيز بود ترا كوتاه سخن آن كه درس هاي استاد س توده، براي رفع خستگي و ادخال السا
 :شررررررراگردان بانشررررررراي بيشرررررررتر درس هرررررررا را فررررررررا گيرنرررررررد، بررررررره گفتررررررره يكررررررري از شررررررراگردانش

ات و شروخي ايشان مطالب پيچيده درس را با بيان شيوا و روان بيان مي كرد. درس او خش  نبود كه خسته كننده شود، بلكه با مطايب»
سه درس پشت سر هم در محضر او مي خوانديم و خسته نمي شديم؛ بلكه مثرل خروردن غرذاي لذيرذ  .هاي نشاي بخش آميخته بود
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ت بخش و نشاي آور بود. هنوز آهنگ دلنشين او و چهره خندانش از درون شبستان هاي مسسد امام حسن عسكري )ع( قم  براي ما لذا
  !. روحش شادبه گوش مي رسد و ديده مي شود
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خداوند او را با پيامبر اكرم )ص( محشور گرداند!، خوش آن زماني كه از درس و بحب او بهره مند مي شردم و از شريرين كلّمري 
ت مي بردم  «.)14(هاي او لذا

 عبرت پذيري 
گرفت، و سريع متوجه اموري مي شد كره از ويژگي هاي استاد ستوده اين كه از پديده هايي كه در اطرافش رخ مي داد، عبرت مي 

 :فرمررود (مايرره پنررد و عبرررت اسررت. او ايررن روش را از سرريره امررام م  رروم )ع( آموخترره بررود؛ آن جررا كرره اميررر مؤمنرران علرري )ع
عَتبارَ؛»  ما اَكَثَرَ الَِ بَرَ وَ اَقَلا الَاِ

 «.)15(درس هاي عبرت انگيز بسيارند؛ ولي عبرت گيرنده اندك است
ده: هنگامي كه امام صادق )ع( كنار سفره براي خوردن غذا نشست، آب گوشت آوردند و دست مباركشان را بره سروي يا روايت ش

از آترش »آن دراز كردند، اما چون داغ بود، دستشان را پس كشيدند. در اين هنگام امام به ياد آتش دوزخ افتادند و چنرد برار فرمودنرد: 
ما كه تاب تحمل داغي اين غذا را نداريم، چگونه طاقرت تحمرل آترش دوزخ را خرواهيم »د: سپس فرمو« دوزخ به خدا پناه مي بريم.

 «!)16(داشت؟
چنين حالتي داشت. يكي از شاگردانش مي گويد: با جم ي از شاگردان پراي درس  (استاد ستوده به پيروي از خاندان ع مت )ع

از رو به روي جلسره درس حركرت دادنرد. وي درس را رهرا كررد و برا مكاسب استاد ستوده نشسته بوديم. ناگهان عده اي جنازه اي را 
 هَيَ نگوييد »سخنان بسيار اثربخش فرمود: 

 
  52صفحه 

 «.درس اخلّق بگويم؛ اين )اشاره به جنازه( درس اخلّق است؛ به فكر مرگ و م اد باشيم و گناه نكنيم
ي داخل مسسد)محل درس( شد و بر روي ديوار، سرر و صردا شاگرد ديگري مي گويد: روزي هنگام تدريس استاد ستوده، كبوتر

مي كرد. استاد درس را قطع كرد تا صداي كبوتر قطع شود. آن كبوتر با حركت يكي از طلّب، پريد و رفت. استاد به درس خرود ادامره 
ي ني همه چيز در دست «)د آورم.خداوند به ما فهماند كه مي توانم مانع را در وجود خودت پدي»داد. ناگهان سينه اش گرفت، فرمود: 

 (.خدا است؛ اگر او نخواهد، ما نمي توانيم به درس خود ادامه دهيم
شاگرد سومي مي گفت: روزي استاد ستوده در وسط درس خود فرمود: آقاضرياء)مرجع برزرگ، آيرّ اللره ال  مري آقاضرياءالدين 

ش از دنيا رفرت، آقاضرياء نوجروان برود و هنروز طلبره نشرده برود. ق( فرزند يكي از علماي اراك بود. هنگامي كه پدر 1361عراقي، م 
پيرمردي به آقاضياء رو كرد و گفت: اي واي! چراغ خانه پدر شما، كه عالم بزرگي برود، خراموش شرد. آقاضرياء پرسريد: من رور شرما 

را ادامه ندادي؛ ي ني طلبه نشدي. لذا از چراغ خانه پدر شما به علم روشن بود. او از دنيا رفت و تو هم كه راه او  :چيست؟ پيرمرد گفت
  .اين پس چنين چراغي در خانه او و نسل او روشن نيست
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همين سخن مايه عبرت آقاضياء شد. رگ غيرتش به جوش آمد و از همان وقت ت ميم گرفرت طلبره شرود. وارد حروزه شرد و بره 
استاد با نقل اين ماجرا مري خواسرت .)17( علمش روشن شدتح يل پرداخت و از ن ر علمي به مقامي رسيد كه جهان اسلّم از فروغ 

  .درس عبرت پذيري به شاگردان بياموزد

 
  53صفحه 

 زهد و پارسايي 
از ويژگي هاي استاد ستوده اين كه بسيار ساده مي زيست و از زرق و برق دنيا دوري مي كرد. سال هرا در خانره هراي اسرتيساري 

به خانه ساده اي در اختيارش قرار گرفت. انتقال او از خانه هاي استيساري مت دد به خانه ديگرر، زندگي كرد تا اين كه به طور غير م ترقا
تداعي آن مي كرد كه انسان در اين دنيا مسافر است و انساني كه خود را مسافر مي داند، به مسكن اصلي و هميشرگي آخررت دل مري 

ه و خانه با شركوهي فرراهم كنرد بندد و به سايبان هاي سست و فاني، دل نخواهد سپرد.  او به راحتي مي توانست براي خود زندگي مرفا
مرا هم مثل يكري از »ولي نمي خواست، تا مبادا دلبستگي پيدا نمايد. براي خود امتيازي قائل نبود به شاگردان به طور مكرر مي گفت: 

 :و به حقيقت از م اديق روشن اين ش ر حافظ بود كه« خودتان بدانيد.

ت آنم كه زير چرخ كبود ق پذيرد آزاد است       غلّم هما  به هر چه رنگ ت لا

 :برررررررررررررررررررررررررررره گفترررررررررررررررررررررررررررره يكرررررررررررررررررررررررررررري از اسرررررررررررررررررررررررررررراتيد
ايشان ستوده زيست و ستوده درگذشت و از م اديق اين فرموده حضرت امير )ع( بود كه: كمكشان به دين بسريار، امرا هزينره شران »

 «.)18(اندك است
 :برررررررررررررررررررررررررررره گفترررررررررررررررررررررررررررره اسررررررررررررررررررررررررررررتادي ديگررررررررررررررررررررررررررررر

 «.گمنام و زاهدي واق ي بود؛ در عين اين كه منشأ خدمات بسياري براي حوزه بود، اما خرجي بر بيت المال نداشت ايشان شخ يتي»
ه ال الي ظلا  :(و به فرموده مقام م  م رهبري، حضرت آيّ الله خامنه اي )مدا

 
  54صفحه 

  «.ايشان )آيّ الله ستوده( به زهد و پاكدامني و طهارت م روف بودند»
توده، نه تنها به م اهر دنيوي و زخارف مادي دلبستگي نداشتند، كه بي اعتنا و روي گردان بودند. زندگي را با كمال سادگي استاد س

عايي داشته باشم؛ من به جهت شأنم كم خري »و اكتفا به ضروريات آن مي گذراندند و مي گفتند:  نه اين كه خداي نخواسته بخواهم ادا
ل الله ت الي فرجه الشريف( هستمترين عائله بر حضرت وليا   «.ع ر )عسا

خيلي از خردا ممنرونيم، همرين كره مري خرواهيم » :از دعاهاي هميشگي او كه بيانگر ساده زيستي و مقام شكر او است، اين بود
 «.داريم. خدايا! به باطن اميرمؤمنان علي )ع( مرا با همين ممنوني از دنيا ببر

لازم است وضع اقت ادي طلبه ساده باشد، بنرده خرودم »بايد چگونه باشد؟ در پاسخ فرمود:  از او سؤال شد: طلبه از ن ر زندگي
كرم پرول بروديم؛ »نيز مي فرمود: « سال است در حوزه علميه قم هستم، حدود سيزده سال است كه منزل شخ ي دارم. 38با اين كه 

 «.ردولي سخت گيري و تحميل به اهل خانه نكردم. عيال ما هم از ما گله نك
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يكي از شاگردانش مي گويد: ب د از درس همراه استاد ستوده حركت مي كرديم، تا به پل آهنچي رسيديم. در آن جا نگاه استاد بره 
ي  نفر جاروفروش افتاد كه جاروهاي دستي هر عدد به مبلغ پانزده تومران مري فروخرت، دسرت در جيرب كردنرد، ده تومران بيشرتر 

م دارم، نمي خرم. بنده به ايشان گفتم: اگر اجازه بدهيد، پنج تومانش را)به عنوان قرض( من مي دهرم؛ نداشت. فرمودند: پنج تومان ك
  .قبول فرمود و جارو را خريد و با خود برد

ف  1352در سال  ه مشرا  شمسي با پنج هزار تومان يا قدري كمتر به مكا

 
  55صفحه 

ر اجاره اي داشت جلروس مري كررد و  -محل اقامه نماز جماعتش  -، در مسسد رضائيه شدند. هنگام مراج ت، چون خانه محقا
لي بشود دوست داشت كه مسلس ساده و بي آلايش برگزار گردد. مراجع ع ام و علما و طلّب و ساير  .اجازه نمي داد كه پذيرايي مف ا

 .)19(واردين پذيرايي نمودندمردم در همان جا با او ديدار كردند. هيهت امناي مسسد با چاي و مقداري گز و سوهان از 
 اقامه نماز جماعت و آثار اجتماعي 

استاد ستوده علّوه بر تدريس، در چند مسسد به اقامه نماز جماعت مي پرداخت و با مردم حشر و نشر داشت و مردم در فرصرت 
شرد كره ايشران منشرأ آثرار مفيرد  هاي مختلف از بيانات و ن ايح او استفاده مي كردند. استمرار حضور ايشان در ميان مردم، موجب

 :اجتمرررررراعي و فرهنگرررررري شررررررود. در ايررررررن زمينرررررره، برررررره مرررررروارد ذيررررررل مرررررري ترررررروان اشرررررراره داشررررررت
ام مراه رمضران، » .1 قريب چهل سال در مسسد رضائيه، واقع در ميدان س يدي قم، ظهرها اقامه جماعت مي كردم. چندين سال در ايا

استاد در اين مدت طولاني، پس از تدريس در مسسد امام حسن قم، پياده به « دم.جلسات تفسير قرآن را در اين مسسد برگزار مي نمو
مسسد رضائيه مي رفتند و نيم ساعت و گاهي بيشتر از آن، قبل از ظهر در محراب مي نشستند و مرردم بره راحتري بره محضرر ايشران 

نمايي هاي مستقيم و غيرمستقيم ايشان، مشركلّت رسيده، مسايل خود را مي پرسيدند و يا مشكلّت خود را مطرح مي كردند و با راه
  .خود را سامان مي دادند

در مدرسره علروي )تأسريس آيرّ اللره  - شمسي بره ب رد 1340از سال هاي  -اقامه نماز جماعت شب ها به مدت چند سال  .2
 واقع  (ال  مي گلپايگاني )ره

 
  56صفحه 

رّ البيضراء»اي ي  شب، درس اخلّق برر اسراس كتراب  در خيابان امام، كوچه منوچهري( براي طلّب؛ و هفته فريض « المحسا
  .كاشاني برگزار مي شد

از آن زمان كه حوزه مورد هسوم و يورش رژيم طاغوت قرار گرفته برود، ايرن جلسره درس »يكي از شركت كنندگان ابراز مي كرد: 
يح آيّ الله ستوده نبود، بر اثر فشار موجود، ما حوزه را تررك اخلّق، براي ما بسيار مفيد و باعب دلگرمي بود؛ چه بسا اگر موع ه و ن ا

 «.مي كرديم
ره( است، شب )ش. در مسسد امام حسن مستبي )ع( كه در جنب مدينّال لم حضرت آيّ الله ال  مي خوئي  1361از سال » .3

ار محترم به نام حاي يدال ش( زير ن ر اين جانب  1364له رجبيان)م: ها اقامه نماز جماعت مي كردم. اين مسسد به وسيله يكي از تسا
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ت باني محترم، پس از فوت ايشان با من بوده است. نگارنده گويد: ايرن مسرسد طبرق نقرل «)تأسيس گشت و توليت آن هم طبق وصيا
ق، به دستور امام ع ر )ع( ساخته شده است و مي توان گفت جمكران دوم قم است سد اقامره استاد ستوده ده سال در اين مس.)20( موثا

 (.نماز جماعت نمود
تشكيل جلسه هفتگي قرائت قرآن. استاد ستوده چند سال در اين جلسه احكام و تفسير مي گفرت. ايرن جلسره در مراه مبرارك  .4

 .)21(رمضان، هر شب برگزار مي شد
 ارتباي با امام خميني و انقلّب اسلّمي 

من دخالرت در »دخالت نداشت؛ چنان كه خود در م احبه اي فرمود: استاد ستوده به طور مستقيم در انقلّب و مبارزات چندان 
 مبارزات نداشتم؛ وظيفه ام را درس و بحب و تدريس مي دانستم و انسام وظيفه 

 
  57صفحه 

فلّن كس مبارز نيسرت؛ ولري »مي كردم؛ ولي به مبارزات ضربه نمي زدم. به قول يكي از آشنايان كه در اين مورد به من گفته بود: 
هر كس كه هر آنچه در دستش هست، اگر »ره( در يكي از بياناتش فرمودند: )حضرت آيّ الله ال  مي امام( آقاي خميني «)دين دارد.

من تابع هستم؛ تابع جمهوري اسلّمي مي باشم، وظيفه ام را در درس و بحب « آن را صحيح انسام دهد، همه كارها درست مي شود.
  «.مي دانم

 «.ما نه تنها از ايشان بدي نديديم كه حتي نشنيديم»مد مؤمن قمي درباره استاد ستوده فرمود: حضرت آيّ الله مح
ولي دخالت غيرمستقيم استاد ستوده براي تقويت انقلّب اسلّمي بسيار بود؛ چرا كه تقويت بنيه هاي علمري حروزه علميره قرم و 

و نقش مؤثر ايشان در تهذيب نفس و پاك سازي و بهسازي  -هستند  كه ب ضي از آن ها امروز از سران ن ام -تربيت شاگردان برجسته 
ره( او را بر همين اساس )روحيه طلّب و... هر كدام موجب ياري رساني به انقلّب اسلّمي، و پيشرفت آن بود. حضرت امام خميني 

رضائيه را به سبب امام جماعتش)آيّ  به خوبي مي شناخت و تأييد مي كرد؛ چنان كه ب داً خاطر نشان خواهد شد، امام خميني مسسد
  .الله ستوده(، بسيار خوش شانس خواند

اگرر خراطره اي داريرد، بيران فرماييرد. در پاسرخ  (در م احبه اي از استاد ستوده مي پرسند: در رابطه با حضرت امام خميني )ره
در سرال هراي قبرل)از  ...ي  به خدمتشران مري رفرتمبا آقا رابطه چندان نداشتم، جز اين كه در روزهاي اعياد براي عرض تبر»فرمود: 

ايشان گفت: آقاي خميني )حضرت امام )ره( ( كسالت دارد و در كري تشريف  .انقلّب( در تهران مهمان حاي آقا مرتضي تهراني بودم
 دارند، براي عيادتش برويم. پذيرفتم و با هم به كري رفته، به 

 
  58صفحه 

ر اشتباه تشخي ، هفتاد روز بستري بودم؛ به من گفته بودند مبتلّ به تب ح به شده اي؛ اكنرون به اث»محضرش رسيديم. فرمود: 
 «.مي گويند تب مالت است

چنان كه اسناد انقلّب نشان مي دهد، امضاي استاد ستوده در ب ضي از اعلّميه هاي مبارزاتي وجود دارد؛ از جمله در تلگرافي كه 
نخست وزير وقرت  - اعتراض به ادامه زنداني شدن حضرت امام خميني )ره( ، خطاب به من ور جم ي از علماي حوزه علميه قم در
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ش. بره امرام  1356ش نموده اند. و همچنين در تلگراف تسليت علما و مدرسين حوزه علميه قرم در تراريخ آبران  1342در اسفند  -
نيز در اعلّميه اساتيد و فضلّي حوزه علميه قم كره بره من رور خميني )ره( ، در پي شهادت آيّ الله حاي آقا م طفي خميني )ره( . و 

 .)22(ش. صادر شده است 22/  10/  1356دي، كه در تاريخ  19محكوم كردن رژيم طاغوتي در مورد فاج ه 
و نسربت بره علمراي مرذهب  (تكريم آيّ الله سرتوده )ره»روزنامه جمهوري اسلّمي در مورد ارادت استاد به امام خميني نوشت: 

وقتي با ت بيرر  .بزرگان حوزه، به ويژه ارادت به مقام والاي حضرت امام خميني )ره( ، نشان از صفاي باطن و خودساختگي وي داشت
از حضرت امام ياد مي كرد و ن رات آن بزرگوار را در شرح و تكميل برخي مباحب درس، هر چند به ندرت بازگو مري نمرود، در « آقا»

قه خود را به ساحت قدسي آن استاد اساتيد و فقيه يگانه و دُرا زمانه، مي نماياند، و شاگردان را به ايرن عشرق و واقع مراتب ارادت و علّ
 «.)23(ارادت فرا مي خواند

 ساير ويژگي ها و ارزش هاي اخلّقي 
  (علّوه بر آنچه گذشت، آيّ الله حاي شيخ محمد تقي ستوده )طاب ثراه

 
  59صفحه 

داشت كه شرح همه آن ها در اين مقاله نمي گنسد؛ ويژگري هرايي ماننرد تواضرع، بري تروقا ي، دوري از خ وصيات ديگري نيز 
ب، ن م و  ي او به اوقات طلّا بسياري مسالس جهت حفظ تقوا و به ويژه براي دوري از شنيدن غيبت يا تهمت يا دروغ و...، احترام جدا

س انضباي در همه امور، غيرت ديني، مراقبت و احتياي، ر د و تقدا فاقت و صميميت با شاگردان و كم  مالي در حدا توان به آن ها و ت با
اني و فرزانه و مورد علّقه طلّب و ساير مردم قرار داده بود.  او راستين، از ويژگي هايي است كه وي را به عنوان استادي ممتاز، عالمي ربا

گاه ب ر و افكار بسرته نبرود. در م راحبه اي، از در عين حال، فكري باز و روشن داشت و از حواد  زمان آ ود و هرگز در محاصره تحسا
طلبه ها براي تبليغ لازم است زبان هاي متداول خارجي و علوم جديد را ياد بگيرند؛ گويا عده اي اسرتفاده از »ايشان چنين سؤال شد: 

اين چه حرفي اسرت، بايرد)اين »پاسخ فرمودند: استاد در « سهم امام )ع( براي آموزش آن ها را صحيح نمي دانند، ن ر شما چيست؟
خواند. گاهي تبليغ اسلّم از راه دانستن اين ها مي شود، قهراً لازم است؛ منافاتي با م رف سهم امام ندارد، مگر ايرن كره  (درس ها را

يرند، حرام خواهد بود. ب ضري هرا مري اين ها را ياد بگيرند و عليه امام زمان )ع( به كار گيرند. هر آنچه را عليه امام زمان)عج( ياد بگ
ه برويم، آيا امام زمان )ع( راضي است؟ در جواب مي گفتم: مگر امام زمان )ع( با حج نَُ وذُ  گفتند: مي خواهيم با سهم امام )ع( به مكا

 «.)24(بِالله مخالف است؟ اشكالي ندارد
ا سخن روشنگري از آيّ الله سيد محمد علي ابطحي اصفهاني را ب (سخن پيرامون فضايل و ويژگي هاي اخلّقي آيّ الله ستوده )ره

ما هر چه به شما نزدي  تر شرديم، علّقره مران بره »)از اصحاب تدوين جامع احاديب الشي ه( خطاب به آقاي ستوده پايان مي بريم: 
 «.)25(شما بيشتر شد
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 از نگاه بزرگان 
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موجب شده كه شخ يت هاي بزرگي، هر كدام با ت بيرري او را بسرتايند؛  (ستوده )رهپاك زيستي و مقامات و موق يت عالي استاد 
 :از جملررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره

 «.شما ي  درس اخلّق شروع كنيد، همه ما شركت مي كنيم»آيّ الله حاي ميرزا علي مشكيني خطاب به او مي فرمود: 
 «.ف، نداشتندايشان )آيّ الله ستوده( در زندگيشان نقطه ض »آيّ الله حرم پناهي مي فرمود: 

به محضر مبارك حضرت امام خميني )ره( رسيدند،  (روزي اُمناي مسسد رضائيه )كه آيّ الله ستوده در آن اقامه جماعت مي نمود
به به »امام فرمود:  .امام از آن ها پرسيد: پيش نماز مسسد رضائيه كيست؟ آن ها پاسخ دادند: آقاي حاي شيخ محمد تقي ستوده است

 «!مسسداز اين شانس 
ي نيست؛ ايشان كسي است كه در اين زمان، »مرحوم آيّ الله ال  مي نسفي مرعشي در شأن ايشان فرمود:  آقاي ستوده انسان عادا

ت نديده است  «.احدي از دست و زبانش آزار و اذيا
سربت بره مبردأ و م راد و آقاي ستوده اهل اخلّص و عمل بود و از ن رر براور ن»آيّ الله سيد محمد باقر ابطحي اصفهاني فرمود: 

اعتقادات ديگر، راسخ بود. او مي گفت: من يقين دارم كه به بهشت مي روم؛ چررا كره آنچره را بره حسراب ظراهر، وظيفره و تكليرف 
 «!تشخي  داده ام عمل كرده ام. در مسهله ولايت هم هيچ شكي ندارم، پس اگر ما به بهشت نرويم كي برود؟

  «.آقاي ستوده، واق اً ستوده است»فرمودند:  (خوانساري )ره حضرت آيّ الله ال  مي سيد احمد
 به آقاي  -خادمِ خانه آيّ الله ال  مي بروجردي  -مرحوم حاي احمد 
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 «.آقا)آيّ الله ال  مي بروجردي( كمال وثاقت را نسبت به شما دارند»ستوده گفته بود: 
پيام مي دهند  (د كار مهمي، به آيّ الله ال  مي سيد محمد رضا گلپايگاني )رهحضرت امام خميني )ره( در اوائل مبارزات، در مور

آيّ الله ال  مي گلپايگاني )ره( ، آيّ الله سرتوده را خردمت امرام م رفري مري « شخ ي باتقوا و زرنگ براي اين كار مي خواهم.»كه: 
ت، در نسل مراجع پس از خودشران، شايسرته كنند. حضرت آيّ الله گلپايگاني آقاي ستوده را به عنوان يكي از افراد  صالح براي مرج يا

  .مي دانستند و به ايشان ن ر داشتند
ايشان)آيّ الله ستوده( پاك از دنيا رفت، خدا كند مرا هرم » :حضرت آيّ الله صافي گلپايگاني پس از رحلت آقاي ستوده، فرمودند

 «.)26(مثل ايشان برويم
ن اين گفتار را با ي  سؤال و جواب جالب زينت مي بخشيم كه همره حرفهراي ناگفتره در ايرن سخن در اين باره بسيار است. پايا

راني و سرالكان طريرق و از  1419سؤال و جواب آمده است و آن اين كه: مرحوم آيّ الله سيد عبدالكريم كشميري )م:  ق( از علماي ربا
د. در سال هاي آخر عمر در قم سكونت داشت و شاگردان بسياري در نسف اشرف بو (شاگردان آيّ الله الحق، سيد علي آقا قاضي )ره

م بزرگ اخلّق، عرفان و زهد در سطح اعلّ بهره مند مي شدند ب ضي از شاگردان از ايشران سرؤال .)27( از فيض وجود او به عنوان م لا
آقاي كشميري « ه كسي مراج ه كنيم؟شما حالتان براي مراج ات اخلّقي و عملي چنان كه مي فرماييد، مساعد نيست، به چ»كردند: 

يني، بهست و ستوده» :در پاسخ فرمود  «.)28(به آقايان؛ بهاءالدا
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گفتار شخ يت هاي بزرگ در شأن آيت الله ستوده، كه بي ترديد خالي از گزافه گويي است، بيانگر آن است كره آيرّ اللره سرتوده 
 رادمرد فوق ال اده اي بود و 
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مل در سطح بسيار عالي قرار داشته است، به طوري كه بر همه به ويژه طلّب لازم است چنين شخ يتي را اسروه از ن ر علم و ع
  .قرار دهند

 ن ايح ملكوتي 
 :از ميان ده ها بلكه صدها جمله از ن ايح ملكروتي و پنردهاي دل سروزانه و دل نشرين اسرتاد سرتوده، برخري را بيران مري كنريم

زبان! بايد مواظرب زبانتران باشريد. خيلري انسران بايرد  !مي كنند و موع ه اي مي خواهند، مي گويم: زبان من وقتي كه افراد اصرار »
ق ( طوري بود كه اگر پنساه سال با ايشان مي نشستي، درباره كسي ي  كلمه نمري  1405سنسيده حرف بزند. مرحوم خوانساري،) م 

 .بر زبانش مسلط بود. زبان حف ش لازم است؛ چون جرم زبان، سنگين استگفت يا خود را بر كسي ترجيح نمي داد... ايشان خيلي 
 :اميرالمؤمنرررررررررررررررران علرررررررررررررررري )ع( دربرررررررررررررررراره زبرررررررررررررررران مرررررررررررررررري فرمايررررررررررررررررد

 جِرَمُهُ صَييرٌ وَ جُرَمُهُ ثَقيلٌ؛ »
  «.حسم و جسم زبان كوچ  است، ولي جرم و گناه آن بزرگ است

ان ت سب مي كنند؛ دنيا خيلي مخاطره پايين و بالا دارد. البتره اگرر در روايت ديگر آمده است: كسي كه از دنيا سالم برود، فرشتگ
م باشد، خدا كمكش مي كند  «.)29(كسي م ما
از روزي كه به حردا تكليرف رسريدم ترا »سالگي فرمودند:  75آيّ الله ال  مي بروجردي در »نيز از ن ايح استاد ستوده اين بود: 

انشاء »از آيت الله خوانساري درخواست موع ه كردند، فرمود: « ام و نه غيبت كرده ام.سال ( نه ي  كلمه دروغ گفته  60كنون )حدود 
 پند و موع ه كافي نيست؛ مساهده و 
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مرحوم فيض در كتاب المحسّ « رياضت مي خواهد تا ترك گناه و كسب فضايل، ملكه )نيروي ثابت( در روح و روان انسان شود.
مورد )گروهي از( اهل جهنم كه در آن مي سوزند، گفته مري شرود: هرذِهِ حَ رائِدُ اَلَسِرنَتِهِمَ؛ ايرن عرذاب، البيضاء روايت مي كند در 

 «.)30(مح ول درو شده زبان هاي آن ها است كه كنترل نكردند و در نتيسه اهل دوزخ شدند
خود، بيشتر از تقروا، وقرت شناسري، ايشان همواره باحالتي ملكوتي و اثربخش، به ن يحت شيفتگان مي پرداخت. او در ن ايح 

وظيفه شناسي، زهد و وارستگي، و اخلّص در همه كارها به ويژه تح يل، سخن به ميان مي آورد. او براي تقويت زهرد در شراگردان، 
اني حضرت آيّ ا ر، از مرحوم عالم ربا للره ال  مري نمونه هايي از روش بزرگان و وارستگان ممتاز را ذكر مي كرد؛ از جمله به طور مكرا

مره مسلسري در شررح اصرول كرافي( را مري « مِرَآةُ الَُ قول»ايشان كتاب »سيد احمد خوانساري ياد مي كرد و مي فرمود:  )تأليف علّا
تومران  63خواست. من در يكي از كتاب فروشي ها آن را كه به صورت سه جلد با قطع بزرگ و زيبا بود، يافتم و قيمت كرردم، گفتنرد 



29 
 

ايرن حررف را در زمراني « الآن من هيچ پولي نردارم.»فرمودند:  .آقاي خوانساري رفتم و موضوع را به عرض رساندماست. به خدمت 
ه كنند  «.)31(گفتند كه مي توانستند صدها هزار تومان از ناحيه افراد تهيا

 حكايت رحلت و تشييع 
 80پشرت سرر نهرادن ير  دوره بيمراري، در عارضه سخت چشم و كهولت سن و بيماري موجب شد كه آيّ الله ستوده، پرس از 

 ، (ش1378خرداد  23ق، ) 1420صفر الخير  28سالگي )به سال قمري( در روز ي  شنبه 
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مطابق با روز رحلت پيامبر اكرم )ص( و شهادت امام حسن مستبي )ع( ساعت پنج ب د از ظهر در بيمارستان كامكار به لقاء الله 
  .فاني فرو بندد. به راستي ستوده زاد، ستوده زيست و ستوده رفت پيوسته، و چشم از جهان

اني، كه ضاي ه بسيار اسف بار بود، موجب غم و اندوه جانكاه مردم به ويژه طلّب و علما گرديرد. و ايرن  خبر رحلت اين عالم ربا
 29استاد فرزانره ب رد از ظهرر روز دو شرنبه  خبر به وسيله خبرگزاري، صدا و سيما و روزنامه ها در همه جا منتشر شد. پيكر مطهر اين

صفر از مسسد امام حسن عسكري )ع( به سوي حرم حضرت م  ومه )س( با حضور مراجع، علما، طلّب، رئيس دفتر مقام م  رم 
 رهبري و با حضور امت تشييع كم ن يري انسام شد. پس از اداي نماز به امامت آيّ اللره ال  مري شريخ حسرين وحيرد خراسراني، در

  .مسسد موزه به خاك سپرده شد
حضور گسترده و چشمگير مراجع، علما، روحانيون و مردم در مراسم تشييع پيكر مطهرر »مدير محترم اجرايي حوزه علميه گفت: 

 «.آن عالم فرزانه، بيانگر جايگاه رفيع علمي و م نوي وي مي باشد
سين و ساير ارگان ها در هرر سرو ديرده مري شرد. در اعلّميه ها و پيام هاي تسليت از طرف مراجع، شوراي مديريت،  جام ه مدرا

مسلس فاتحه او، آيّ الله استادي به تشريح اب اد زندگي علمي و م نوي آن عالم فرزانه پرداخت و گزارش مراسم گرامي داشت وي، در 
  .روز نامه ها من كس شد

 جا در حرم خداي بادش        رضوان و بهشت جاي بادش

آيّ الله ستوده در حرم حضرت م  ومه )س( در مسسد موزه، قسمت زنانه، در ناحيره در ورودي از جانرب صرحن مرقد شريف 
 بزرگ به مسسد موزه، دست راست كنار پايه دوم، قرار گرفته است. بر سنگ مرقدش چنين 
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  «...مرقد حضرت آيّ الله ستوده»نوشته شده است: 
 فرزندان آيت الله ستوده 

استاد آيّ الله ستوده )ره( چهار پسر از دو همسر باقي مانده اند؛ به نام هاي: حضرت حسرّ الاسرلّم و المسرلمين حراي شريخ از 
ار و كسبه تهران است(، آقاي غلّمرضا ستوده و آقاي رحمت الله ستوده. اين دو  مهدي ستوده، آقاي حاي محمد حسن ستوده)كه از تسا

آيت الله ستوده، در مورد آقراي حراي آقرا مهردي در م راحبه اي  .در سطح بالا مشيول كار هستندنفر در كارهاي پزشكي و فرهنگي 
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ايشان در درس)آيّ الله ال  مي( آقاي وحيد خراساني شركت مي كنند و از ن ر اخلّق و فضل، مرورد پسرند آقراي وحيرد »فرمودند: 
 «.)32(است

الي است و ب ضي از تقريرات پردر)از جملره تقريررات درس آقاي حاي مهدي از فضلّي حوزه علميه قم و روحاني پرت لّش و ف ا
خاري قبله آيّ الله ال  مي بروجردي، كه به وسيله پدرش آيّ الله ستوده تقرير شده( را ت حيح و تن يم كرده و در مسله فقه اهل بيرت 

  .( به چاپ رسيده است23، شماره 6)سال 
  :پي نوشت ها

 
  .15 - 13اللررررره ال  مررررري اراكررررري، رضرررررا اسرررررتادي، ص شررررررح احررررروال حضررررررت آيرررررّ  - 1

اين مدرسه كه امروز به نام مدرسه امام خميني )ره( م روف است، قبلًّ به نام مدرسه سپهدار بود. چون امام، قبل از ورود بره قرم،  - 2
  .مررررردتي در ايرررررن مدرسررررره حسرررررره داشرررررت و درس مررررري خوانرررررد، بررررره نرررررام او نرررررام گرررررذاري شرررررد

 (. )بررررره طرررررور اقتبررررراس23و  22ّ اللررررره ال  مررررري اراكررررري، ص شررررررح احررررروال حضررررررت آيررررر - 3
  46 - 32همرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررران، ص  - 4

  .همرررررررران و نيررررررررز برگرفترررررررره از م رررررررراحبه مرحرررررررروم آيررررررررّ اللرررررررره سررررررررتوده - 5
  .2(، ص 23، شرررماره 6برگرفتررره از م ررراحبه آيرررّ اللررره سرررتوده و مسلررره فقررره اهرررل البيرررت )سرررال  - 8 - 7 - 6

  .186اراكررررررررري، ص شررررررررررح احررررررررروال حضررررررررررت آيرررررررررّ اللررررررررره ال  مررررررررري  - 9
و م راحبه هراي اسرتاد  (برگرفته از يادداشت هاي حسّ الاسلّم حاي شيخ مهدي ستوده، فرزند آيّ اللره سرتوده )ره - 12 - 11 - 10

  .سررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتوده
  ...و 35و  34برگرفتررررررررررره از دفترررررررررررر يرررررررررررادبود مرقرررررررررررد، ص  - 14 - 13

  .297نهررررررررررج البلّغرررررررررره، ترجمرررررررررره محمررررررررررد دشررررررررررتي، حكمررررررررررت  - 15
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  70صفحه 
ي   علي بن حسين س دآبادي قما

 گوهر شناس حديب 
اني سبزواري   ابوالحسن ربا

 
 ولادت 

م رروف بره « ابوالحسرن»خانداني شي ي، كودكي پا به عرصه گيتي مي نهد كه او را علري مري نامنرد. كنيره اش در شهر قم و در 
ي هم ناميده « س دآبادي» است و چون در شهر دانش پرور قم متولد شد و در همان جا با اخبار و روايات اهل بيت)ع( آشنا گشت، قما

ت او، در دست نيست. تراريخ دقيرق طلروع ايرن سرتاره آسرمان علرم و  است كه اطلّع دقيقي از« حسين»مي شود. نام پدرش  موق يا
ل در نوشته ها، قرائن و بررسي حالات استاد و شاگردان او، مي توان حردس زد كره او در  حديب، در هاله اي از ابهام است؛ ولي با تأما

 .)1(سده سوم هسري چشم به جهان گشود
 استاد

ق خطور مي كند، شناخت استاد و يا استادان آنان  در هنگام پژوهش درباره دانشمندان و فرزانگان، اولين چيزي كه در انديشه محقا
 است؛ چرا كه 
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تأثير استاد بر روحيه و طرز تفكر شاگرد، انكارناپذير است. بدون ترديد علي بن حسين س دآبادي براي رسيدن بره جايگراه رفيرع 
  .رده استعلمي، از محضر استاداني كسب فيض ك

احمد برن محمرد برن »از لابه لاي نوشتارهاي تراجم نويسان، م لوم مي شود كه اين بزرگوار در حوزه درس محدا  برجسته قم، 
حاضر مي شد. احمد بن محمد كه خود، محدا  و فقيه برجسته سده سوم هسري است، انساني بزرگوار و لايق بود. از او « خالد برقي

، به يادگار مانده كه يكي از پايه هاي اصلي كتاب هاي چهارگانه شي ه به شرمار مري آيرد. بنرابراين او، حرقا كتابي در حديب اهل بيت
شهرت دارد. اين بزرگوار در ع ري زيست مي كرد كره مري « محاسن»ع يمي بر تمامي عالمان و فقيهان شي ه دارد؛ آن كتاب به نام 

به ملكوت اعلري پيوسرت. در هنگرام تشرييع پيكرر او جم ري از  274يا  281سال  وي در .توان آن را برزخ بين حضور و غيبت ناميد
بزرگان شي ه، بويژه احمد بن محمد بن عيسي قمي كه رياست قم را در آن زمان به عهده داشت، شركت كردند. نقل است كه احمد بن 

 .)2(محمد بن عيسي پابرهنه به دنبال بدن او حركت مي كرد
ع مي درخشدبه هر حال احمد بن خا   .لد از پيشتازان ميدان حديب و روايت است كه نامش همچنان در تاريخ پر افتخار تشيا

است؛ گر چه دور از ذهن اسرت « احمد بن خالد»چنان كه از كتب رجال برمي آيد، گويا تنها استاد علي بن حسين قمي، جناب 
  .كه اين محدا  برجسته فقط ي  استاد داشته باشد
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 اگردان ش
علي بن حسين س دآبادي ب د از سپري كردن عمر خويش در يادگيري حفظ روايات، پس از چنردي خرود بره عنروان ير  اسرتاد 
حديب، مورد توجه دانش طلبان قرار گرفت و گروهي از م روف ترين راويان شي ي گررد ايرن شرمع فروزنرده جمرع شردند و آموختره 

 :اشررررررررتند. شرررررررراگردان او عبارتنررررررررد ازهايشرررررررران را برررررررره صررررررررورت كترررررررراب، برررررررره يادگررررررررار گذ
د بن ي قوب كليني1 . ف كتاب :)3( محما   .شي ه است« ارب ه»است كه شهرت جهاني دارد و يكي از كتاب هاي « كافي»ايشان مؤلا

ه نام او احمد است و حسب و نسب او به اَعَيَن شيباني، پردر بزرگروار زرارة برن اعرين و صرحابي بلندمرتبر:)4( ابوغالب زُراري2 .
را برراي خرود برگزيرد و بره همرين لقرب « زُراري»حضرت امام باقر و حضرت امام صادق)ع(، مي رسد. بدين مناسبت احمد، لقب 

پيوند عميق و راستين با امامان م  وم شي ه داشتند و در رشد و گسترش تفكر شي ي از بزرگ ترين و « آل اَعَيَن»اشتهار يافت. خاندان 
  .شي ه در عراق بودندپربركت ترين خاندان هاي 

رم و  ي و م لا خود ابوغالب در آن رساله م روفش، هنگامي كه از استادش علي بن حسين س دآبادي نام مي برد، از او به عنوان مربا
ب خويش ياد مي كند ت ها نزد آن استاد فرزانه كسب فيض كرده است؛)5( مؤدا  كه اين نشاندهنده اين حقيقت است كه او مدا

ت او چنان ارجمند است كه تمامي شرح حال نويسران او را 285اواخر سده سوم هسري، سال  ابوغالب، در ، به دنيا آمد. شخ يا
 :سررررتوده انررررد. برررره عنرررروان نمونرررره سررررخن دو تررررن از محرررردا  شناسرررران شرررري ه را در اينسررررا مرررري آوريررررم

 :رجالي م روف، نساشي مي نگارد
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منزلت شي ه در روزگار خويش. او آثاري از خود به يادگار نهاد؛ همانند كتاب تراريخ استاد بزرگ و چهره برجسته و صاحب  ...'»
كره ضرمناً از دقيرق تررين مرتن هراي ترراجم  -كه تمام نشد، دعاء سفر، افضال و مناس  حج. م روف ترين اثر اين محدا  والامقام 

في تمام فقهاء و محدثان و دان -خاندان آل اعين است  شمنداني كه از روزگار زراره بن اعين تا زمان خودش، زندگي كتابي است در م را
كرده اند. گر چه اين اثر گرانبها حسم كوچكي دارد، اما از ن ر محتوا و مطالب بسيار ارزنده است و همه رجرال شناسران برر ايرن اثررِ 

 .)6(جاودانه اعتماد كامل دارند
 :فقيررررررررره و رجرررررررررالي برررررررررزرگ جهررررررررران شررررررررري ه، شررررررررريخ طوسررررررررري، مررررررررري نويسرررررررررد

وغالب، ساكن بيداد بود. بسيار بزرگوار و در نقل روايت توانا بود كه روايات زيادي را گزارش داده است؛ صاحب منزلت و وجاهرت اب
از او حديب شنيده است. گروهي از محدثان و فقيهان شي ه كه از محضر او كسب فيض كردنرد و  340است. شيخ تل كبري در سال 

عبارتند از: شيخ مفيد، حسين بن عبيدالله م روف بابن غضرائري، احمرد برن عبدون)مشرهور بره ابرن از دانش گسترده او بهره بردند، 
 .)7( از اين جهان كوچ كرد 367ابوغالب در سال  .(الحاشر

 :شررررررررررررررراگرد برجسرررررررررررررررته اش، ابرررررررررررررررن غضرررررررررررررررائري، مررررررررررررررري گويرررررررررررررررد
ستان قريش در كراظمين و سرپس بره شرهر كوفره ب د از مرگ استادم، خودم شخ اً او را تسهيز كردم و كفن نمودم و آن گاه او را به قبر

 .)8(برديم. او در كنار قبر مطهر حضرت اميرالمؤمنين)ع( به خاك سپرده شد
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 .)10(شيخ طوسي درباره اش مي نگارد: او از عبدالله بن ج فر حميري روايت مي كند:)9( محمد بن موسي متوكل3 .

شيخ صدوق است و نام مبارك او در سراسر كتاب هاي حديثي شيخ صدوق مشاهده  اين محد ، از م روف ترين استادان روايتي
كه اين همه، نشانه جايگاه رفيع و ممتاز اين استاد حرديب )11( مي شود و بارها از خداوند براي او طلب رحمت و خشنودي كرده است

  .شي ه است
ق است كه در فقه و حديب، صاحب ن ر بود و بره دودمران پراك اين بزرگوار، پدر والامقام شيخ صدو:)12( علي بن بابويه قمي4 .

  .اهل بيت بسيار عشق مي ورزيد
او هم مانند ساير شاگردانِ، علي بن حسين سر دآبادي، منزلرت و جايگراهي بلنرد  :)13( هارون بن موسي، مشهور به تَلَ كبري5 .

اشرررررررررري، كرررررررررره يكرررررررررري از شرررررررررراگردان ت ل كبررررررررررري اسررررررررررت، مرررررررررري گويررررررررررد  :دارد. نسا
ه و قابل اعتماد است و هيچ گونه عيب و نق ي در او راه ندارد. من خرودم در خانره اش حاضرر او  ق و موجا بزرگي از بزرگان شي ه، موثا

 .)14(مي شدم؛ ن اره مي كردم كه جويندگان دانش از محضر او كسب فيض مي كنند
و چهار سال ب د از  385چهارم هسري، سال او صاحب چندين كتاب است؛ قبيل كتاب جوامع. هارون بن موسي در اواخر سده 

 .)16(، نام شهري در ده فرسخي شهر بيداد است«تل كبري »ضمناً .)15( مرگ شيخ صدوق، روحش به ملكوت اعلي پيوست
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 از من ر بزرگان « س دآبادي»سيماي 

ت استاد  و شاگردان بلندمرتبه او، شركوه و برجسرتگي او در از آنچه تاكنون در شرح حال اين محدا  فرزانه نگاشته شد و از موق يا
  .علم حديب آشكار و روشن مي گردد، ولي مناسب است كه اين روند را در آيينه سخنان بزرگان تراجم به ن اره بنشينيم

ب»از استاد خود به عنوان  -يكي از شاگردان وي  -چنان كه گذشت، ابوغالب زُراري  گي هراي ياد كرده كره نشرانه شايسرت« مؤدا
 .)17( اخلّقي و رفتاري استادش است

بي»از مرجع بزرگ شي ه، آيّ الله بروجردي، نقل شده كه از واژه  در كلّم ابوغالب چنين برداشت مي شود كه علي بن حسين « مؤدا
 .)18(س دآبادي يكي از دانشمندان فرهنگ و ادب بوده است

، از قرول آيرّ اللره شريخ عبدالحسرين «محاسرن برقري»ه خرود برر كتراب ، در مقدمه محققان«اُرَمَوي»محقق و محدا  گرانمايه 
 :تهراني)اسرررررررررررررررتاد مرحررررررررررررررروم حررررررررررررررراجي نررررررررررررررروري( گفتررررررررررررررره اسرررررررررررررررت

گر چه دانشوران تراجم به صراحت و روشني، از وجاهت و وثاقت علي بن حسين س دآبادي سخن نگفته اند، اما هنگامي كره بزرگري 
م خويش ياد مي كنرد، ايرن كمرال  -ن شي ه است كه يكي از نخبگان و عالما -مانند ابوغالب زراري  ي و م لا از استادش به عنوان مربا

م حديب خود انتخاب كنرد  ي و م لا اعتماد بر اين محد  بزرگوار است و شخ يت ابوغالب مانع مي شود كه او كسي را به عنوان مربا
قانِ ژرف انديش پوشيده  كه مورد اطمينان و داراي مرتبه كمالات روحي و م نوي نباشد؛ همان گونه كه  اين سخن بر محقا
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 .)19(نيست
 :شررررررررريخ حررررررررررا عررررررررراملي، صررررررررراحب وسرررررررررائل الشررررررررري ه، چنرررررررررين مررررررررري نگرررررررررارد

ثي است كه كليني و ابوغالب زراري از او حديب روايت مي كنند. گويا تمرام دانشروران شري ه،  علي بن حسين س دآبادي قمي، محدا
ت دانسته اند اخبار و روايات س دآبادي را به ديده  .)20(قبول انگاشته و اخبار او را در كمال صحا

 :در پايررران، سرررخني از علّمررره ممقررراني نقرررل مررري كنررريم. او در اثرررر گرانقررردر خرررويش در ايرررن زمينررره مررري گويرررد
ش محمد تقي مسلسي نقل مي كند كه ايشان گفته مه وحيد بهبهاني از جدا انرد و گروهي از دانشمندان شي ه او را سرتايش كررده  :علّا

چون سر دآبادي از محردثان برزرگ  (1مي دانند. البته پايه اين ن ر، بر دو امر استوار است: « حَسَنَ »روايات او را از من ر علم رجال، 
  .( او يكي از استادان و بزرگانِ اجازه است2شي ه است كه روايات بسيار زيادي در كتاب هاي محدثان شي ه، از او نقل شده؛ 

 :ممقرررررررررررررررراني ابررررررررررررررررراز داشررررررررررررررررته كررررررررررررررررهآن گرررررررررررررررراه مرحرررررررررررررررروم 
ت و چهره برجسته حديب شي ه، اعتماد داريم و روايات او را قبول مي كنيم  .)21(ما به اين شخ يا

 يادآوري 
ي از او به يادگرار نمانرده  ا كتاب و اثر خاصا با آن كه نام علي بن حسين س دآبادي در جاي جاي كتاب هاي حديثي آمده است، اما

 ني كه در كتاب هاي مربوي به رجال شناسي و كتاب شناسي انسام شد، به است. و با تحقيق فراوا
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كتابي از او برخورد نكرديم. ت داد روايات او هم م لوم نيست، ولي با كاوش در كتب حديب همانند كتراب كرافي و كترب شريخ 
  .صدوق، شايد اخبار اين بزرگوار به ده ها روايت برسد

 كساست؟« س دآباد»
ميان راويان شي ه به غير از علي بن حسين س دآبادي قمي محدا  ديگري را به نام س دآبادي نيافتيم. از بررسي هاي به عمرل در 

ا در سده هاي سوم و چهارم هسري،  ي به نام س دآباد در استان قم وجود ندارد؛ اما « س دآباد»آمده، آشكار مي شود كه در ع ر ما محلا
ر قم بوده است. بهترين گواه بر اين سخن، كتاب ارزنده و ارزشمند تاريخ قم است كه تأليف يكي از عالمان يكي از روستاهاي آباد شه

ق و قابل اعتماد، در قم شناسي است. از مسمروع مطالرب ايرن كتراب بره  شي ه در سده چهارم هسري است و قط اً از منابع بسيار موثا
، در نزدي  قم وجود داشته است به نقل اين كتاب: اين دِه را سر د برن مالر  برن دست مي آيد كه س دآباد در زمان نگاشتن آن كتاب
ررف ترراريخ قررم در يرر  جررا مرري گويررد .م ررروف شررد« سرر دآباد»احرروص اشرر ري بنررا كرررد و برره نررام خررودش   :مؤلا

 .)23(كه جوي آبي را از آن جاري كرد)22( س د بن مال ، دهي بنا كرد در دروازه ري كه آن را س دآباد گويند
 گلواژه هاي حديب 

جا دارد كه اين  چند روايت از مسموع روايات او را در اين جا، يادآوري كنيم تا جان را به عِطر دل انگيز اين گلواژه هاي م رفت، 
  .م طر نماييم
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 بهار قرآن 
القرآن شهر رمضان؛ برراي هرر چيرزي لكلا شي ء ربيع و ربيع »او با واسطه گزارش مي دهد از حضرت امام باقر)ع(، كه فرمود: 

 «.)24(بهارِ شكفتني است و بهار قرآن، ماه رمضان است
 اثر همنشيني با دين باوران 

مسالسّ اهل الدين شَرَف الدنيا و الاخرة؛ همنشيني با افرراد دينردار و ديرن »با واسطه نقل مي كند از رسول اكرم)ص( كه فرمود: 
 «.)25(است باور، موجب شرافت در دنيا و آخرت

 سيماي امام صادق)ع( از من ر پيشواي مالكي 
از مال  بن اَنس، فقيه شهر مدينه، شنيدم كه مي گفت: هنگامي كه بر امرام صرادق »روايت مي كند از ابن ابي عمير كه او گفت: 

قه دارم. مرن از ايرن سرخن امرام وارد مي شدم، براي من بالشي قرار مي دهد و مرا احترام مي كند و مي گويد: اي مال ! من به تو علّ
صادق بسيار خوشحال مي شوم و خداي را شكر و سپاس مي گويم. سپس مال  گفت: امام ج فر صادق مردي برود كره از سره حرال 

روزگار يا روزه دار بود و يا در حال نماز خواندن و يا در حال ذكر خداوند مت ال بود. او از بزرگان عبادت كنندگان و زاهدان  :خاري نبود
بود. از ع مت خداي مي ترسيد. بسيار حديب مي فرمود. خوش مسلس بود، و مسلس او پرفايده و ثمربخش بود. وقتي كه نام مبارك 
رسول اكرم را مي برد، چنان سيماي او دگرگون مي شد كه كسي او را در آن حال نمي شناخت. گاهي سرخ مي شد و گاهي رنرگ امرام 

  .سبز مي گرديد
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ير »من در ي  سال هم كاروان او در سفر حج بودم. چون سوار بر مركب خويش شد، در هنگام احرام بستن كه مي خواست  « لبا
ر مي گرديد و نزدي  بود از مركب خود به زمين افتد. من به امام عرض كردم: آقرا  بگويد، صدايش قطع مي شد؛ به طوري حالش متييا

ي»جان! شما به هر حال بايد  ي »را بگوييد. فرمود: اي پسر ابوعامر! من چگونه جرأت كنم كه «  لبا ي  اللهم لبا را بر زبان جراري « لبا
ي  و لاس دي »كنم؛ حال آن كه مي ترسم خداوند بفرمايد   «.)26(لالبا

 تندخوئي 
كس كه بد اخلّق و تندخو باشرد،  مَنَ قُسِمَ لَهُ الخُرق حُسبَ عنه الايمان؛ هر»از حضرت امام باقر)ع( روايت مي كند كه فرمود: 

 «.)27(از ن مت ايمان محروم خواهد شد
 ميوه نوبرانه 

وقتي كه رسول خدا ميوه نوبرانه را مي ديد و مي خواست تناول كند، ميوه »با واسطه از حضرت علي)ع( روايت مي كند كه فرمود: 
را! همان گونه كه در حالت تندرستي آغاز اين ميوه را بره را مي بوسيد و بر چشمش مي گذاشت. سپس به خدا عرض مي كرد: پروردگا

 «.)28(ما عطا كردي و نشان دادي، آخر آن را هم در حالت سلّمتي به ما عطا بفرما
 بنيادهاي دين 

: علي ال لوة والزكاة و ال وم و»از حضرت امام صادق)ع( حديب مي كند كه آن بزرگوار فرمود:   بُني الاسلّم علي خمسِ: دعائم 
 الحج و ولايّ 
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اميرالمؤمنين و الائمّ من ب ده؛ دين بر پنج ستون استوار است: نماز و حج و زكات و روزه و ولايت حضرت اميرالمؤمنين و امامان 
 «.)29(پس از او

 سفر آخرت 
شري ه و نشرر فضريلت علي بن حسين س دآبادي قمي، پس از سال ها تلّش در راه اعتلّي دين و گسرترش آرمران هراي امامران 

هايشان، عاقبت به سوي حق شتافت. تاريخ رحلت وي نام لوم است؛ اما مي توان حدس زد كه او در نيمه اول سده چهرارم هسرري، 
  .جان به جان آفرين تسليم كرد. همچنين آرامگاه او نيز نام لوم است

  :پي نوشت ها

 
؛ رجرال نساشري، 184، ص 4؛ مسمع الرجال، ي 162الاسلّميه، ص رساله ابوغالب زراري، چاپ مركز ابحا  و دراسات  - 1

؛ 25، ص 3؛ ريحانرّ الادب، ي 376، ص 11؛ م سم الرجرال، ي 484، چاپ جام ه مدرسين قم؛ رجال شيخ طوسي، ص 77ص 
الشي ه، ؛ وسائل 572، ص 1؛ جامع الروات، ي 214، چاپ جام ه مدرسين قم؛ ايضاح الاشتباه، ص 426، ص 7قاموس الرجال، ي 

، چاپ نسف؛ تنقيح المقرال 22، چاپ بيروت؛ فهرست شيخ طوسي، ص 181؛ اعلّم الشي ّ في القرن الرابع، ص 261، ص 20ي 
و تاريخ  81، ص 4؛ شرح مشيخه صدوق، ي 278، ص 4؛ موسوعّ الفقهاء، ي 55و  19؛ امالي صدوق، ص 281، ص 2ممقاني، ي 

  . 206قررررررررررررررررررم و زنرررررررررررررررررردگي حضرررررررررررررررررررت م  ررررررررررررررررررومه، ص 
  . قدمرررررررررررررره محاسررررررررررررررن از محرررررررررررررردا  اُرمرررررررررررررروي، ص يم - 2

اني شريرازي، ص  181؛ اعلّم الشي ّ في القرن الرابع، ص 484رجال شيخ طوسي، ص  - 3 و مقدمه اصول كافي از استاد بزرگوار ربا
16 .  

  . 163و چنرررد منبرررع ديگرررر و رسررراله ابوغالرررب زراري، ص  181؛ اعرررلّم الشررري ه، ص 486رجرررال طوسررري، ص  - 4
  . 18بوغالررررررررررررررررررررررب زراري، ص رسرررررررررررررررررررررراله ا - 5

رات، ي 61رساله ابوغالب؛ رجال نساشي، ص  - 6   . 124، ص 1؛ الكنري و الالقراب، ي 44، ص 1، چراپ داوري؛ روضرات السنا
  . 444رجررررررررررررررررررال شرررررررررررررررررريخ طوسرررررررررررررررررري، ص  - 7

ررررررررررررررررررررررات، ي  - 8   . 44، ص 1روضررررررررررررررررررررررات السنا
  . 181و اعرررررررلّم الشررررررري ه، ص  57و  55و ص  5، حرررررررديب 19امرررررررالي صررررررردوق، ص  - 9

  . 492رجرررررررررررررررررررررررال طوسررررررررررررررررررررررري، ص  - 10
  . «رضرررررررري اللرررررررره عنرررررررره»و « رحمررررررررّ اللرررررررره»بررررررررا جملّترررررررري از قبيررررررررل  - 11

  . 81، بخرررررررررررش مشررررررررررريخه، ص 4مرررررررررررن لا يحضرررررررررررره الفقيررررررررررره، ي  - 12
  . 426، ص 7قررررررررررررررررررررراموس الرجرررررررررررررررررررررال، ي  - 13

  . 704و فوائررررررررررررد الرضررررررررررررويه، ص  308رجررررررررررررال نساشرررررررررررري، ص  - 14
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  . 704فوائرررررررررررررررررررررررد الرضرررررررررررررررررررررررويه، ص  - 15
  . 108، ص 2لقررررررررررررررررررررراب، ي الكنررررررررررررررررررررري و الا - 16

  . 162و رسررررررررررراله ابوغالرررررررررررب زراري، ص  181اعرررررررررررلّم الشررررررررررري ه، ص  - 17
  . 184، ص 4حاشررررررررررررريه مسمرررررررررررررع الرجرررررررررررررال قهپرررررررررررررائي، ي  - 18

  . مقدمرررررررررررررررررره محاسررررررررررررررررررن برقرررررررررررررررررري، ص ز - 19
  . 261، ص 20وسرررررررررررررررررررررائل الشررررررررررررررررررررري ه، ي  - 20
  . 281، ص 2تنقرررررررررررررررررررررريح المقررررررررررررررررررررررال، ي  - 21

  . 139 - 135، 117 - 113، 59 - 51، 50، 35، 50تررررررراريخ قرررررررم، انتشرررررررارات طررررررروس، ص  - 22
  . 59همرررررررررررررررررررررررررررررررران، ص  - 23

  . 5، حرررررررررررررديب 57، ص 14امرررررررررررررالي صررررررررررررردوق، مسلرررررررررررررس  - 24
  . 10، حررررررررررررررررررررررديب 58همرررررررررررررررررررررران، ص  - 25

  . 3، حررررررررررررررررديب 32، مسلررررررررررررررررس 142همرررررررررررررررران، ص  - 26
  . 4، حررررررررررررررررديب 37، مسلررررررررررررررررس 171همرررررررررررررررران، ص  - 27
  . 6، حررررررررررررررررديب 45، مسلررررررررررررررررس 219همرررررررررررررررران، ص  - 28

  . 14، حديب 45مسلس  ،221همان، ص  - 29
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  70صفحه 
ي   علي بن حسين س دآبادي قما

 گوهر شناس حديب 
اني سبزواري   ابوالحسن ربا

 
 ولادت 

م رروف بره « ابوالحسرن»در شهر قم و در خانداني شي ي، كودكي پا به عرصه گيتي مي نهد كه او را علري مري نامنرد. كنيره اش 
ي هم ناميده است و چون در شهر دانش پرور « س دآبادي» قم متولد شد و در همان جا با اخبار و روايات اهل بيت)ع( آشنا گشت، قما

ت او، در دست نيست. تراريخ دقيرق طلروع ايرن سرتاره آسرمان علرم و « حسين»مي شود. نام پدرش  است كه اطلّع دقيقي از موق يا
ل در نوشته ها، قرائن و برر سي حالات استاد و شاگردان او، مي توان حردس زد كره او در حديب، در هاله اي از ابهام است؛ ولي با تأما

 .)1(سده سوم هسري چشم به جهان گشود
 استاد

ق خطور مي كند، شناخت استاد و يا استادان آنان  در هنگام پژوهش درباره دانشمندان و فرزانگان، اولين چيزي كه در انديشه محقا
 است؛ چرا كه 
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طرز تفكر شاگرد، انكارناپذير است. بدون ترديد علي بن حسين س دآبادي براي رسيدن بره جايگراه رفيرع  تأثير استاد بر روحيه و
  .علمي، از محضر استاداني كسب فيض كرده است

احمد برن محمرد برن »از لابه لاي نوشتارهاي تراجم نويسان، م لوم مي شود كه اين بزرگوار در حوزه درس محدا  برجسته قم، 
اضر مي شد. احمد بن محمد كه خود، محدا  و فقيه برجسته سده سوم هسري است، انساني بزرگوار و لايق بود. از او ح« خالد برقي

كتابي در حديب اهل بيت، به يادگار مانده كه يكي از پايه هاي اصلي كتاب هاي چهارگانه شي ه به شرمار مري آيرد. بنرابراين او، حرقا 
شهرت دارد. اين بزرگوار در ع ري زيست مي كرد كره مري « محاسن»ه دارد؛ آن كتاب به نام ع يمي بر تمامي عالمان و فقيهان شي 

به ملكوت اعلري پيوسرت. در هنگرام تشرييع پيكرر او جم ري از  274يا  281وي در سال  .توان آن را برزخ بين حضور و غيبت ناميد
زمان به عهده داشت، شركت كردند. نقل است كه احمد بن  بزرگان شي ه، بويژه احمد بن محمد بن عيسي قمي كه رياست قم را در آن

 .)2(محمد بن عيسي پابرهنه به دنبال بدن او حركت مي كرد
ع مي درخشد   .به هر حال احمد بن خالد از پيشتازان ميدان حديب و روايت است كه نامش همچنان در تاريخ پر افتخار تشيا

است؛ گر چه دور از ذهن اسرت « احمد بن خالد»اد علي بن حسين قمي، جناب چنان كه از كتب رجال برمي آيد، گويا تنها است
  .كه اين محدا  برجسته فقط ي  استاد داشته باشد
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 شاگردان 
علي بن حسين س دآبادي ب د از سپري كردن عمر خويش در يادگيري حفظ روايات، پس از چنردي خرود بره عنروان ير  اسرتاد 

طلبان قرار گرفت و گروهي از م روف ترين راويان شي ي گررد ايرن شرمع فروزنرده جمرع شردند و آموختره حديب، مورد توجه دانش 
 :هايشرررررررران را برررررررره صررررررررورت كترررررررراب، برررررررره يادگررررررررار گذاشررررررررتند. شرررررررراگردان او عبارتنررررررررد از

د بن ي قوب كليني1 . ف كتاب :)3( محما   .ي ه استش« ارب ه»است كه شهرت جهاني دارد و يكي از كتاب هاي « كافي»ايشان مؤلا
نام او احمد است و حسب و نسب او به اَعَيَن شيباني، پردر بزرگروار زرارة برن اعرين و صرحابي بلندمرتبره :)4( ابوغالب زُراري2 .

را برراي خرود برگزيرد و بره همرين لقرب « زُراري»حضرت امام باقر و حضرت امام صادق)ع(، مي رسد. بدين مناسبت احمد، لقب 
پيوند عميق و راستين با امامان م  وم شي ه داشتند و در رشد و گسترش تفكر شي ي از بزرگ ترين و « ل اَعَيَنآ»اشتهار يافت. خاندان 

  .پربركت ترين خاندان هاي شي ه در عراق بودند
ر ي و م لا م و خود ابوغالب در آن رساله م روفش، هنگامي كه از استادش علي بن حسين س دآبادي نام مي برد، از او به عنوان مربا

ب خويش ياد مي كند ت ها نزد آن استاد فرزانه كسب فيض كرده است؛)5( مؤدا  كه اين نشاندهنده اين حقيقت است كه او مدا
ت او چنان ارجمند است كه تمامي شرح حال نويسران او را 285ابوغالب، در اواخر سده سوم هسري، سال  ، به دنيا آمد. شخ يا

 :تررررن از محرررردا  شناسرررران شرررري ه را در اينسررررا مرررري آوريررررمسررررتوده انررررد. برررره عنرررروان نمونرررره سررررخن دو 
 :رجالي م روف، نساشي مي نگارد
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استاد بزرگ و چهره برجسته و صاحب منزلت شي ه در روزگار خويش. او آثاري از خود به يادگار نهاد؛ همانند كتاب تراريخ  ...'»
كره ضرمناً از دقيرق تررين مرتن هراي ترراجم  -اين محدا  والامقام  كه تمام نشد، دعاء سفر، افضال و مناس  حج. م روف ترين اثر

في تمام فقهاء و محدثان و دانشمنداني كه از روزگار زراره بن اعين تا زمان خودش، زندگي  -خاندان آل اعين است  كتابي است در م را
ر ارزنده است و همه رجرال شناسران برر ايرن اثررِ كرده اند. گر چه اين اثر گرانبها حسم كوچكي دارد، اما از ن ر محتوا و مطالب بسيا

 .)6(جاودانه اعتماد كامل دارند
 :فقيررررررررره و رجرررررررررالي برررررررررزرگ جهررررررررران شررررررررري ه، شررررررررريخ طوسررررررررري، مررررررررري نويسرررررررررد

ابوغالب، ساكن بيداد بود. بسيار بزرگوار و در نقل روايت توانا بود كه روايات زيادي را گزارش داده است؛ صاحب منزلت و وجاهرت 
از او حديب شنيده است. گروهي از محدثان و فقيهان شي ه كه از محضر او كسب فيض كردنرد و  340در سال  است. شيخ تل كبري

از دانش گسترده او بهره بردند، عبارتند از: شيخ مفيد، حسين بن عبيدالله م روف بابن غضرائري، احمرد برن عبدون)مشرهور بره ابرن 
 .)7( از اين جهان كوچ كرد 367ابوغالب در سال  .(الحاشر

 :شررررررررررررررراگرد برجسرررررررررررررررته اش، ابرررررررررررررررن غضرررررررررررررررائري، مررررررررررررررري گويرررررررررررررررد
ب د از مرگ استادم، خودم شخ اً او را تسهيز كردم و كفن نمودم و آن گاه او را به قبرستان قريش در كراظمين و سرپس بره شرهر كوفره 

 .)8(برديم. او در كنار قبر مطهر حضرت اميرالمؤمنين)ع( به خاك سپرده شد
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 .)10(شيخ طوسي درباره اش مي نگارد: او از عبدالله بن ج فر حميري روايت مي كند:)9( متوكل محمد بن موسي3 .

اين محد ، از م روف ترين استادان روايتي شيخ صدوق است و نام مبارك او در سراسر كتاب هاي حديثي شيخ صدوق مشاهده 
كه اين همه، نشانه جايگاه رفيع و ممتاز اين استاد حرديب )11( مي شود و بارها از خداوند براي او طلب رحمت و خشنودي كرده است

  .شي ه است
اين بزرگوار، پدر والامقام شيخ صدوق است كه در فقه و حديب، صاحب ن ر بود و بره دودمران پراك :)12( علي بن بابويه قمي4 .

  .اهل بيت بسيار عشق مي ورزيد
انند ساير شاگردانِ، علي بن حسين سر دآبادي، منزلرت و جايگراهي بلنرد او هم م :)13( هارون بن موسي، مشهور به تَلَ كبري5 .

اشرررررررررري، كرررررررررره يكرررررررررري از شرررررررررراگردان ت ل كبررررررررررري اسررررررررررت، مرررررررررري گويررررررررررد  :دارد. نسا
ه و قابل اعتماد است و هيچ گونه عيب و نق ي در او راه ندارد. من خرودم در خانره اش حاضرر  ق و موجا او بزرگي از بزرگان شي ه، موثا

 .)14(ردم كه جويندگان دانش از محضر او كسب فيض مي كنندمي شدم؛ ن اره مي ك
و چهار سال ب د از  385او صاحب چندين كتاب است؛ قبيل كتاب جوامع. هارون بن موسي در اواخر سده چهارم هسري، سال 

 .)16(، نام شهري در ده فرسخي شهر بيداد است«تل كبري »ضمناً .)15( مرگ شيخ صدوق، روحش به ملكوت اعلي پيوست
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 از من ر بزرگان « س دآبادي»سيماي 

ت استاد و شاگردان بلندمرتبه او، شركوه و برجسرتگي او در  از آنچه تاكنون در شرح حال اين محدا  فرزانه نگاشته شد و از موق يا
  .ن اره بنشينيم علم حديب آشكار و روشن مي گردد، ولي مناسب است كه اين روند را در آيينه سخنان بزرگان تراجم به

ب»از استاد خود به عنوان  -يكي از شاگردان وي  -چنان كه گذشت، ابوغالب زُراري  ياد كرده كره نشرانه شايسرتگي هراي « مؤدا
 .)17( اخلّقي و رفتاري استادش است

بي»از مرجع بزرگ شي ه، آيّ الله بروجردي، نقل شده كه از واژه  شود كه علي بن حسين  در كلّم ابوغالب چنين برداشت مي« مؤدا
 .)18(س دآبادي يكي از دانشمندان فرهنگ و ادب بوده است

، از قرول آيرّ اللره شريخ عبدالحسرين «محاسرن برقري»، در مقدمه محققانه خرود برر كتراب «اُرَمَوي»محقق و محدا  گرانمايه 
 :تهراني)اسرررررررررررررررتاد مرحررررررررررررررروم حررررررررررررررراجي نررررررررررررررروري( گفتررررررررررررررره اسرررررررررررررررت

، از وجاهت و وثاقت علي بن حسين س دآبادي سخن نگفته اند، اما هنگامي كره بزرگري گر چه دانشوران تراجم به صراحت و روشني
م خويش ياد مي كنرد، ايرن كمرال  -كه يكي از نخبگان و عالمان شي ه است  -مانند ابوغالب زراري  ي و م لا از استادش به عنوان مربا

م حديب خود انتخاب كنرد اعتماد بر اين محد  بزرگوار است و شخ يت ابوغالب مانع مي شود كه ا ي و م لا و كسي را به عنوان مربا
قانِ ژرف انديش پوشيده   كه مورد اطمينان و داراي مرتبه كمالات روحي و م نوي نباشد؛ همان گونه كه اين سخن بر محقا
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 .)19(نيست
 :شررررررررريخ حررررررررررا عررررررررراملي، صررررررررراحب وسرررررررررائل الشررررررررري ه، چنرررررررررين مررررررررري نگرررررررررارد

ثي است كه كليني و ابوغالب زراري از او حديب روايت مي كنند. گويا تمرام دانشروران شري ه، علي بن حسين س دآبادي قمي،  محدا
ت دانسته اند  .)20(اخبار و روايات س دآبادي را به ديده قبول انگاشته و اخبار او را در كمال صحا

 :ه مررري گويرررددر پايررران، سرررخني از علّمررره ممقررراني نقرررل مررري كنررريم. او در اثرررر گرانقررردر خرررويش در ايرررن زمينررر
ش محمد تقي مسلسي نقل مي كند كه ايشان گفته مه وحيد بهبهاني از جدا گروهي از دانشمندان شي ه او را سرتايش كررده انرد و  :علّا

چون سر دآبادي از محردثان برزرگ  (1مي دانند. البته پايه اين ن ر، بر دو امر استوار است: « حَسَنَ »روايات او را از من ر علم رجال، 
  .( او يكي از استادان و بزرگانِ اجازه است2ست كه روايات بسيار زيادي در كتاب هاي محدثان شي ه، از او نقل شده؛ شي ه ا

 :آن گرررررررررررررررراه مرحرررررررررررررررروم ممقرررررررررررررررراني ابررررررررررررررررراز داشررررررررررررررررته كرررررررررررررررره
ت و چهره برجسته حديب شي ه، اعتماد داريم و روايات او را قبول مي كنيم  .)21(ما به اين شخ يا

 يادآوري 
ي از او به يادگرار نمانرده با آن كه نام عل ا كتاب و اثر خاصا ي بن حسين س دآبادي در جاي جاي كتاب هاي حديثي آمده است، اما

 است. و با تحقيق فراواني كه در كتاب هاي مربوي به رجال شناسي و كتاب شناسي انسام شد، به 
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لي با كاوش در كتب حديب همانند كتراب كرافي و كترب شريخ كتابي از او برخورد نكرديم. ت داد روايات او هم م لوم نيست، و
  .صدوق، شايد اخبار اين بزرگوار به ده ها روايت برسد

 كساست؟« س دآباد»
در ميان راويان شي ه به غير از علي بن حسين س دآبادي قمي محدا  ديگري را به نام س دآبادي نيافتيم. از بررسي هاي به عمرل 

ا در سده هاي سوم و چهارم هسري، آمده، آشكار مي شود كه د ي به نام س دآباد در استان قم وجود ندارد؛ اما « س دآباد»ر ع ر ما محلا
يكي از روستاهاي آباد شهر قم بوده است. بهترين گواه بر اين سخن، كتاب ارزنده و ارزشمند تاريخ قم است كه تأليف يكي از عالمان 

ق و قابل اعتماد، در قم شناسي است. از مسمروع مطالرب ايرن كتراب بره شي ه در سده چهارم هسري است و قط اً از  منابع بسيار موثا
دست مي آيد كه س دآباد در زمان نگاشتن آن كتاب، در نزدي  قم وجود داشته است به نقل اين كتاب: اين دِه را سر د برن مالر  برن 

ررف ترراري .م ررروف شررد« سرر دآباد»احرروص اشرر ري بنررا كرررد و برره نررام خررودش   :خ قررم در يرر  جررا مرري گويرردمؤلا
 .)23(كه جوي آبي را از آن جاري كرد)22( س د بن مال ، دهي بنا كرد در دروازه ري كه آن را س دآباد گويند

 گلواژه هاي حديب 
فت، جا دارد كه اين  چند روايت از مسموع روايات او را در اين جا، يادآوري كنيم تا جان را به عِطر دل انگيز اين گلواژه هاي م ر

  .م طر نماييم
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 بهار قرآن 
لكلا شي ء ربيع و ربيع القرآن شهر رمضان؛ برراي هرر چيرزي »او با واسطه گزارش مي دهد از حضرت امام باقر)ع(، كه فرمود: 

 «.)24(بهارِ شكفتني است و بهار قرآن، ماه رمضان است
 اثر همنشيني با دين باوران 

مسالسّ اهل الدين شَرَف الدنيا و الاخرة؛ همنشيني با افرراد دينردار و ديرن »اكرم)ص( كه فرمود: با واسطه نقل مي كند از رسول 
 «.)25(باور، موجب شرافت در دنيا و آخرت است

 سيماي امام صادق)ع( از من ر پيشواي مالكي 
ي گفت: هنگامي كه بر امرام صرادق از مال  بن اَنس، فقيه شهر مدينه، شنيدم كه م»روايت مي كند از ابن ابي عمير كه او گفت: 

وارد مي شدم، براي من بالشي قرار مي دهد و مرا احترام مي كند و مي گويد: اي مال ! من به تو علّقه دارم. مرن از ايرن سرخن امرام 
صادق بسيار خوشحال مي شوم و خداي را شكر و سپاس مي گويم. سپس مال  گفت: امام ج فر صادق مردي برود كره از سره حرال 

يا روزه دار بود و يا در حال نماز خواندن و يا در حال ذكر خداوند مت ال بود. او از بزرگان عبادت كنندگان و زاهدان روزگار  :اري نبودخ
بود. از ع مت خداي مي ترسيد. بسيار حديب مي فرمود. خوش مسلس بود، و مسلس او پرفايده و ثمربخش بود. وقتي كه نام مبارك 

برد، چنان سيماي او دگرگون مي شد كه كسي او را در آن حال نمي شناخت. گاهي سرخ مي شد و گاهي رنرگ امرام رسول اكرم را مي 
  .سبز مي گرديد
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ير »من در ي  سال هم كاروان او در سفر حج بودم. چون سوار بر مركب خويش شد، در هنگام احرام بستن كه مي خواست  « لبا
ر مي گرديد و نزدي  بود از مركب خود به زمين افتد. من به امام عرض كردم: آقرا بگويد، صدايش قطع مي شد؛ ب ه طوري حالش متييا

ي »جان! شما به هر حال بايد  ي »را بگوييد. فرمود: اي پسر ابوعامر! من چگونه جرأت كنم كه « لبا ي  اللهم لبا را بر زبان جراري « لبا
ي  و لاس دي لال»كنم؛ حال آن كه مي ترسم خداوند بفرمايد   «.)26(با

 تندخوئي 
مَنَ قُسِمَ لَهُ الخُرق حُسبَ عنه الايمان؛ هر كس كه بد اخلّق و تندخو باشرد، »از حضرت امام باقر)ع( روايت مي كند كه فرمود: 

 «.)27(از ن مت ايمان محروم خواهد شد
 ميوه نوبرانه 

سول خدا ميوه نوبرانه را مي ديد و مي خواست تناول كند، ميوه وقتي كه ر»با واسطه از حضرت علي)ع( روايت مي كند كه فرمود: 
را مي بوسيد و بر چشمش مي گذاشت. سپس به خدا عرض مي كرد: پروردگارا! همان گونه كه در حالت تندرستي آغاز اين ميوه را بره 

 «.)28(ما عطا كردي و نشان دادي، آخر آن را هم در حالت سلّمتي به ما عطا بفرما
 دين  بنيادهاي

: علي ال لوة والزكاة و ال وم و »از حضرت امام صادق)ع( حديب مي كند كه آن بزرگوار فرمود:  بُني الاسلّم علي خمسِ: دعائم 
 الحج و ولايّ 
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امامان  اميرالمؤمنين و الائمّ من ب ده؛ دين بر پنج ستون استوار است: نماز و حج و زكات و روزه و ولايت حضرت اميرالمؤمنين و
 «.)29(پس از او

 سفر آخرت 
علي بن حسين س دآبادي قمي، پس از سال ها تلّش در راه اعتلّي دين و گسرترش آرمران هراي امامران شري ه و نشرر فضريلت 
هايشان، عاقبت به سوي حق شتافت. تاريخ رحلت وي نام لوم است؛ اما مي توان حدس زد كه او در نيمه اول سده چهرارم هسرري، 

  .ان آفرين تسليم كرد. همچنين آرامگاه او نيز نام لوم استجان به ج
  :پي نوشت ها

 
؛ رجرال نساشري، 184، ص 4؛ مسمع الرجال، ي 162رساله ابوغالب زراري، چاپ مركز ابحا  و دراسات الاسلّميه، ص  - 1

؛ 25، ص 3الادب، ي  ؛ ريحانر376ّ، ص 11؛ م سم الرجرال، ي 484، چاپ جام ه مدرسين قم؛ رجال شيخ طوسي، ص 77ص 
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  84صفحه 
 شيخ اسماعيل صالحي مازندراني 

 فقيه فروتن 
 احمد محيطي اردكاني 

 
 ولادت 

ش. در يكي از روستاهاي قائم شهر در خانواده اي روحاني  1312مازندراني در سال حضرت آيّ الله حاي شيخ اسماعيل صالحي 
 .)1(متولد شد

قري مرلّا صرالح اسرت واجرداد  وي فرزند ملّا رحمت الله، فرزند ملّا صدوق، فرزند ملّا صالح، فرزند ملّا محمد، فرزند عالم متا
 .)2(دبزرگوارش، همه از علماي وارسته و فرهيختگان پرهيزكار بودن

پدر بزرگوارشان، مرحوم ملّا رحمت الله، يكي از روحانيون شريف و مورد احترام اهالي بود كه براي امرار م اش به كشاورزي هم 
 .)3(مدفون گرديد« لَفُور»سالگي دار فاني را وداع گفت و در زادگاهش  72ش. در سن 1358 مشيول بود. او در سال 

ه خانم كُسور مه وي، عما  ي، زني باتقوا و وارسته بود كه در تاريخ مادر مكرا

 
  85صفحه 

 .)4(ش. به رحمت ايزدي پيوست و در زادگاهش به خاك سپرده شد6  /2  /1377 
 نوجواني 

آشنا شد و قسمتي از قررآن را نرزد وي آموخرت و قسرمت « قرآن مسيد»در سن پنج سالگي، با هدايت پدرش با كتاب عزير خدا 
  .م فرا گرفت و حتي بخش هايي از كلّم الهي را حفظ نمودعمده آن را بدون م لا 

 :ايشررررررررررررررررررررران در ايرررررررررررررررررررررن بررررررررررررررررررررراره مررررررررررررررررررررري گويرررررررررررررررررررررد
به خاطر دارم كه در همان دوران كودكي، آياتي از قرآن كريم را براي ب ضي از روستاييان از حفظ مي خواندم و مورد تشويق آن ها قرار »

 «.)5(مي گرفتم
 تح يل 

مات از محضرر پردر بزرگوارشران، برراي پس از آموختن قرآن مسيد و ب ضي  از كتب مذهبي و تاريخي و مقداري از جامع المقدا
، يكي از شهرهاي مازندران، شد و صرف و نحو و منطق را از اساتيد «بابل»ادامه تح يل علوم اسلّمي با اشتياقي وصف ناپذير، عازم 

  .آموخت« صدر»بزرگوار مدرسه 
 :خررررررررررررررررود در ايررررررررررررررررن بررررررررررررررررراره چنررررررررررررررررين فرمرررررررررررررررروده اسرررررررررررررررررت

هنگامي كه به سنا ده سالگي رسيدم، در خود احساس عسيبي يافتم كه هر طور شده به مناطق بزرگ تري رفتره و بره فراگيرري علروم »
 اسلّمي بپردازم. و خود را در راهِ رسيدن به علم مشت ل يافتم و به همين مق ود به اصرار، از پدرم خواستم كه مرا به بابل، شهري كه در

 خودش داراي حوزه علميه  آن زمان در حدا 
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  86صفحه 

نسبتاً بزرگي بود، ببرد. پدرم وقتي ديد كه تمام وجودم از عشق به تح يل ش له ور شده است و حتي ي  لح ه تاب توقف ندارم، 
وم آيرّ اللره مرا به بابل برده و نزد مرحوم آيّ الله شيخ امان الله كريمي)قدس سرره(، كره عرالمي زاهرد و وارسرته بودنرد، سرپرد. مرحر

ي ايفا كردند و بسياري از احكام اسلّمي و ديني كه مرورد نيرازم  كريمي)قدس سره( چون عالمي عامل بودند، در تربيت من نقش مهما
 «.)6(بود، به من ياد دادند

ه آن گاه به تهران عزيمت كرد و حدود دو سال در تهران مشيول تح يل بود. سپس عازم قم شد و حدود هفت ماه در مدر سه فيضيا
ل مي كرد   .اقامت داشت. عشق به تح يل چنان او را فراگرفته بود كه فقر و سختي هاي طاقت فرساي آن روزها را به راحتي تحما

 :در ايررررررررررررررررررررررررررررن برررررررررررررررررررررررررررراره مرررررررررررررررررررررررررررري گويررررررررررررررررررررررررررررد
ل آن براي كسان» ا تحما ي به اندازه رفع گرسنگي هم، فراهم نبود؛ اما امي بر ما گذشت كه امكان به دست آوردن نان، حتا ي كه شريداي ايا

 «.)7(تح يل علوم و م ارف ديني بودند، چندان مشكل نبود
يت در تح يل و مطال ه مداوم، غالب اوقاتش را پر كرده بود؛ به گونه اي كه زمان تح يل و تدريس در شبانه روز بره  تلّش و جدا

  .بيست ساعت مي رسيد
ي بود كه از محضر استادي  به محضر استادي ديگر حاضر مي شرد ترا مراحرل كمرال و است داد سرشار و روح كنسكاوش به حدا

  .م رفت را با اخلّص طي كند
سان بزرگ حوزه، فرموده  ت ن ر وي به گونه اي بود كه يكي از مدرا  دقا

 
  87صفحه 
سؤال هاي اين زماني بود كه به تح يل درس منطق مشيول بود و با « من در عمرم طلبه اي دقيق النا ر مانند ايشان نديدم.»است: 

 .)8(پي در پي استاد را به اعساب وامي داشت
ت   پوشيدن لباس روحانيا

ون عرذري ندارنرد،  آيّ الله صالحي مازندراني)قدس سره(، به مناسبت هاي مختلف بارها اظهار مي داشت كه اگر علما و روحانيا
ن كنند؛ زيرا اين لباس و عمامه،  ت مزيا س روحانيا خود به خود اثر دارد و ديگران را به مسرير حرق هردايت خود را با پوشيدن لباس مقدا

س روحانيت را پوشيد و به كسوت  1332مي كند. از اين رو، خود وي در سال  ش. در حالي كه كمتر از بيست سال داشت، لباس مقدا
 .)9(عالمان دين در آمد

س   عزيمت به مشهد مقدا
س شد و سطح  1333اوايل سال تح يلي  عالي و مقداري از دروس خاري فقه و اصول را از محضر اسراتيد ش. عازم مشهد مقدا

و بزرگان حوزه علميه مشهد فرا گرفت؛ از جمله اساتيد وي، استاد عالي قدر و صاحب فضائل، حضرت آيرّ اللره حراي شريخ هاشرم 
ير بود، در تربيت و تزكيه شراگردان قزويني)قدس سره( بود. مرحوم آيّ الله قزويني علّوه بر اين كه در فقه و اصول، استادي ماهر و خب

 .)10(نيز نقش به سزايي داشت
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 هسرت به قم 
ّ والثناء( در سال  ضا)عليه آلاف التحيا  1339پس از حدود شش سال تح يل و اقامت در جوار بارگاه حضرت علي بن موسي الرا

 ش. براي ادامه تح يل 

 
  88صفحه 

ر حضرت فاطمه م  ومه)س( تح يل و تدريس را پي گرفتعازم قم شد و در حوزه مقدس آن جا در جوار مر  .)11(قد مطها
 تشكيل خانواده 

بهار از عمر شريفش مي گذشت، با خانواده اي نسيب، متدين و اهرل علرم از اقروام  26ش. در حالي كه كمتر از  1338در سال 
  .نزدي  خود وصلت كرد

من به عشقي كره او »ع( است؛ به گونه اي كه وي بارها مي فرمود: همسرش زني مؤمن، فداكار، متدين، صبور و عاشق اهل بيت)
 «.)12(به اهل بيت ع مت و طهارت دارد، رش  مي برم

آنچه شايان ذكر است، همراهي دلسوزانه همسرش در مراحل مختلف زندگي با او است؛ چه در دوره ستم شاهي كه ايشان گراهي 
وظيفه مهم خانه داري و دفاع از هسوم دژخيمان ساواك، نگهداري و تربيت فرزندان را  در زندان و گاهي در ت قيب بود؛ چون علّوه بر

در آن برهه حساس بر عهده داشت و در برابر مشكلّت ايستادگي مي كرد؛ و چه در ب د از پيروزي انقلّب اسلّمي كره همرواره يرار و 
 .)13(مددكار همسر خود بود

ت زيادي در منزل استيساري زندگي مي كرد و براي امررار م راش حضرت آيّ الله صالحي مازندراني پس از ا زدواي، با اين كه مدا
يت بيشتري به ادامه تح يل پرداخت و هيچ مشكلي او را از هدف باز نداشت   .در مضيقه بود، با جدا

 
  89صفحه 
 اساتيد

قرم نيرز از محضرر حضررات آيرات و اسراتيد  ايشان علّوه بر اساتيدي كه در بابل و تهران و مشهد مقدس داشت، در حوزه علميه
 :گرانقررررررررررردر بهرررررررررررره منرررررررررررد شرررررررررررد كررررررررررره ب ضررررررررررري از آن بزرگررررررررررران عبارتنرررررررررررد از

 حضرت آيّ الله ال  مي بروجردي)قدس سره(؛ -1
 مساهد بزرگ، حضرت آيّ الله ال  مي امام خميني)قدس سره( بنيانگذار جمهوري اسلّمي ايران؛ -2
 آملي)قدس سره(؛حضرت آيّ الله حاي ميرزا هاشم  -3
 حضرت آيّ الله ال  مي گلپايگاني)قدس سره(؛ -4
مه بزرگوار حضرت آيّ الله حاي سيد محمد حسين طباطبائي)قدس سره(؛ -5  علّا
ق داماد)قدس سره -6   .(حضرت آيّ الله محقا

 تدريس 
  .ودسال در حوزه علميه قم به تدريس فقه و اصول و ديگر علوم اسلّمي مشيول ب 40ايشان حدود 
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 :ب ضررررررررري از كتررررررررراب هرررررررررا يرررررررررا علرررررررررومي كررررررررره تررررررررردريس نمرررررررررود، عبارتنرررررررررد از
 كفايّ الاصول، از آخوند خراساني)قدس سره(؛ -1

مه حلي)قدس سره((؛ -2  شرح تسريد الاعتقاد)كشف المراد علّا
 دو دوره كتاب حكمت شرح من ومه ملّ هادي سبزواري)قدس سره(؛ -3
 ه(؛نهايّ الحكمّ، از علّمه طباطبائي)قدس سر -4
دات اسفار ملّا صدرا)قدس سره(؛  -5  برخي از مسلا
 ي  دوره خاري قضا، خمس، وكالت و كفايت، از كتاب  -6

 
  90صفحه 

 تأليف امام خميني)قدس سره(؛« تحريرالوسيله»
تردريس اشتيال داشت و ب ضري از روزهرا را بره  «خاري فقه و اصول»ش. تا آخر عمر شريفشان به تدريس  1358و از سال  -7

 .)14(اخت اص داده بود« اخلّق»و « تفسير قرآن»
 آموزه هاي چهارشنبه 

استاد آيّ الله صالحي مازندراني طبق م مول حوزه علميه قم، هر چهارشنبه، در پايان درس خاري فقه و اصول برا بيران آيره اي از 
ر مي شد و راه تهذيب و تزكيه نفس را در كنار تح يل قرآن مسيد يا روايتي از امامان م  وم)ع(، نكات بسيار آموزنده اخلّقي را م تذكا

  .دانش، به شاگردان مي آموخت
 :ب ضي از اين نكات اخلّقي چنين است

 بسيج؛ لشكر مخل  خدا
 :به مناسبت سالگرد صدور پيام تاريخي امام خميني براي تشكيل بسيج، اين حديب را بيران فرمرود 1370/  9/  5روز چهارشنبه 

، يَسَتَمِعُ مََ هُ قَوَمٌ كَزُبُرِ الَحَديدِ عن ابي ا» اسَ اِلَي الَحَقا ل)ع( قالَ: رَجُلٌ مِنَ اُهَلِ قُمَ يَدَعُوا النق يراحُ الََ واصِرفُ وَ  .لحسن الاوا هُمَ الرِّ لاتَزِلا
ق ُّ لِلَمُتق لون، وَالَ اقِبَ ون مِنَ الَحَرَبِ، وَ لايَسَبُنُونَ، وَ عَلَي اللهِ يَتَوَكا  «.)15(ينَ لايملا

مردي از اهل قم)قيام خواهد كرد و( مردم را به سوي حق دعوت مي كند. گروهي)محكم و استوار( چرون »امام كاظم)ع( فرمود: 
پاره هاي آهن دور او جمع مي شوند، بادهاي تند)حواد ( آن ها را متزلزل نمي كند و از جنگ هراسي ندارند و خسته نمي شوند و برر 

ل مي كن  «.ند و عاقبت )پيروزي( از آنِ پرهيزكاران استخداوند توكا

 
  91صفحه 

آن گاه آيّ الله صالحي، اين حديب را بر امام خميني)قدس سره( و بسيسيان و ياران امام منطبق كرده، كلمراتي از امرام خمينري را 
 :دربرررررررررررررراره بسرررررررررررررريسيان ايررررررررررررررن گونرررررررررررررره نقررررررررررررررل مرررررررررررررري نمررررررررررررررود

اور و پرثمري است كه شركوفه هراي آن، بروي بهرار وصرل و طرراوت يقرين و شسره طيبه و درخت تن« بسيج»امام خميني فرمودند: »
حديب عشق مي دهد. بسيج مدرسه عشق و مكتب شاهدان و شهيدان گمنامي اسرت كره پيرروانش برر گلدسرته هراي رفيرع آن، اذان 
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لين تا آخرين امضاء نمروده شهادت و رشادت سر داده اند... بسيج، لشكر مخل  خدا است كه دفتر تشكيل آن را همه مساهدان از ا وا
 «...)16(اند

 قيام براي خدا
 :در آخررررررررررررررر درس اصررررررررررررررول چنررررررررررررررين فرمودنررررررررررررررد 1373/  8/  18چهارشررررررررررررررنبه 

خيلي از مطالب كه در منابر و مسالس مطرح مي كنيم، جنبه خطابي دارد؛ ع اره و چكيده همه مسائل، ي  كلمه است كه خداوند »
ما اع كم بواحدة أن تقوموا لله مت ال در قرآن شريف به آن اشاره فرموده اگر حركات و قيام هاي ما براي خدا باشرد ....)17( است: قل انا

تي است كه قيامشان براي خدا باشد  «.و بوي حق به مشام مردم برساند، همين كافي است. خداوند خود مدافع مردم و ملا
 جواني 

 :ايررررررررررررررررن حررررررررررررررررديب را بيرررررررررررررررران فرمودنررررررررررررررررد 74/  9/  22روز چهارشررررررررررررررررنبه 
! بادِرَ بِاَرَبَعَ قَبَلَ اَرَبَع قالَ » تَِ  قَبَلَ سُقَمَِ ، وَ غِناكَ قَبَلَ فَقَرِكَ، وَ حَياتَِ   :رَسُولُ اللهِ)ص(: يا عَلِيا  شَبابََ  قَبَلَ هِرَمَِ ، وَ صِحق

 
  92صفحه 

 «.)18(قَبَلَ مَوَتَِ  
علي! چهار چيز را قبل از چهار چيز درياب: جواني را قبرل از پيامبر گرامي اسلّم)ص( در وصيتي به اميرالمؤمنين)ع( فرمودند: يا 

 «.پيري، سلّمتي را قبل از بيماري، بي نيازي را قبل از تنگدستي و زندگي را قبل از مردنت
كيد نمود و سپس فرمود:  ره، كره الآن جرزو »و در توضيح اين روايت بسيار روي ارزش جواني تأ در مشهد مقدس در مدرسه باقريا

در طبقه بالاي آن مَدَرسي بود. نزد شيخ  -همان جا كه باغ نادري است و خيابان شهدا نام گرفته است  -حرم و فضاي سبز شده اطراف 
كاظم دامياني، كه پيرمردي پرحاف ه بود، درس مي خواندم. وي در يكي از توصيه هايش با ي  سوزي مي فرمود: جواني را قدر بدانيد 

برنمي گردد. تا مي تواني از نيروي جواني در راه كسب علم و تقوا بهره ببريد و ملكات عالي اسلّمي را در كه اگر از دست رفت، هرگز 
 «.وجود خود ذخيره نماييد

 (ارتباي م نوي با امام زمان)ع
كنيم  بايد س ي»به مناسبتي از حضرت ولي ع ر)ع( ياد كردند و فرمودند:  1415ذيحسه  24مطابق با  1374/  2/  3چهارشنبه 

با آن حضرت ارتباي م نوي داشته باشيم. طوري نباشد كه حتي در مسالس هيچ سخني از آن حضرت هم نباشد؛ بلكه علّوه برر ايرن 
كه هر روز و در هر مسلس بايد به ياد امام زمان)عج( باشيم، بايد سيره و روش آن حضرت را در زندگي مان پياده كنيم و تا حدا توان در 

  «.ت همگام شويمعمل، با آن حضر
 سپس با بيان حديثي از امام صادق)ع( درباره سيره عملي حضرت بقيّ الله 

 
  93صفحه 

 :الاع م)عرررررررررررررررررررررررررررررررررررج(، توضررررررررررررررررررررررررررررررررررريح داد كررررررررررررررررررررررررررررررررررره
امِهِ  -عسل الله ت الي فرجه( ) -قال: اِذا قامَ القائم »شيخ مفيد از علي بن عقبه از پدرش چنين نقل كردند: » حَكَمَ بِالََ دَلِ وَارَتَفَعَ في اَيق
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بُلُ وَ اَخَرَجَتِ الَْرَضُ بَرَكاتِها، وَ رُدق كُلا حَقٍّ اِلي اَهَلِهِ...؛ ( قيام كند، به عدل )19( الَسَوَرُ وَ آمَنَتَ بِهِ السُّ زماني كه حضرت وليا ع ر)عجا
ي بره اهرل آن  حكم مي كند. در آن روز بساي ستم ها برچيده مي شود، راه ها أمن مي شود، زمين بركاتش را آشكار مي سازد و هر حقا

 «.برگردانده مي شود
آن گونه كه در ب ضي روايات آمده، وقتي حضرت ظهرور كنرد، ديرن جديردي مري آورد. »آن گاه در توضيح اين حديب فرمودند: 

م)ص( مي آورد؛ بلكه چيزهايي كه از دين به فراموشي سپرده شده، احيا مي كنرد. بره مق ود اين نيست كه ديني غير از دين پيامبر خات
ت مطرح اسرت؛ شخ ريتي كره  عدل حكم مي كند، مدينه فاضله تشكيل مي دهد. در آن جام ه ديگر شخ  مطرح نيست؛ شخ يا

ا امرن و امران مري گرردد. انبيراء، پيرامبر خواهان عدالت باشد. در آن موقع ستم ها از بين مي رود، ستمگران نرابود مري شروند، راه هر
 «.خاتم)ص(، قيام عاشورا، همه براي اقامه عدل و از بين بردن ستم بود. بايد س ي كنيم در انقلّب ما نيز اين مسائل پياده بشود

 انت ار
 :بيررررررران نمودنرررررررد« انت رررررررار»، نيرررررررز چنرررررررد جملررررررره اي در م نررررررري 74/  10/  13چهارشرررررررنبه، 

ت و مراقب بودن مي دهد« نََ ر»انت ار از ريشه » ن مي  .است كه م ني ديدن با دقا همان گونه كه گاهي وقتي كسي براي خود وصيا م يا
 نيز براي وي قرار مي دهد. ناظر كسي است « ناظر»كند، 

 
  94صفحه 

ه و محاسبه، ن اره گر است تا اين وصيا در وظيفه اش كوتاهي نكند. انت ار نيز ي  نوع ع ت و توجا مق نگري است. اين كه كه با دقا
س  انسان گوشه اي بنشيند و اليو  اليو  بخواند و منت ر فري باشد، كافي نيست؛ بلكه بايد لح ه به لح ه چشم دوخته باشد و تسسا
ل الله فرجه( بيايند. بايد به گونه اي باشد كه اگر الآن آن حضررت ظراهر شرود و  كند و آمادگي حاصل كند تا حضرت ولي ع ر)عسا

اران بياييد، آماده باشد اعلّن  «.كند بايد همراه من به جنگ با جبا
ت تبليغ   اهميا

م فرمودند: 1416ذيحسه  23مطابق با  1375/  2/  23چهارشنبه  امر تبليغ مهم است. اگر روحانيت اين امر »، در آستانه ماه محرا
رد حضرور داشرته، انتخابرات مهم را توجه نكند، خطرات جبران ناپذيري دارد. در همين انتخابات م لوم ش د كه هر جا روحراني مت ها

ين  ت باعب نسات مردم شدند. امثال سيد جمال الدا خوبي انسام شده و افراد بهتري به مسلس راه يافتند. در طول تاريخ همين روحانيا
اران رهايي بخشيدنداسدآبادي، ميرزاي شيرازي و... و در صدر همه، امام خميني)قدس سره( بودند كه مردم را از ستم هاي   «.جبا

 شاگردان 
وي در مدت تدريس، شاگردان زيادي پرورش داد كه بيشتر آن ها در قيد حيات هستند و در مسهوليت هاي مهما دينري و كشروري 

  .مشيول به خدمتند
 :ب ضي از شاگردان وي عبارتند از

 
  95صفحه 

دي گلپايگاني، مسهول دفتر -1 م رهبري؛ حسّ الاسلّم و المسلمين محما  مقام م  ا
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 حسّ الاسلّم و المسلمين محسن قرائتي؛ -2
 حسّ الاسلّم و المسلمين مروي؛ -3
  .حسّ الاسلّم و المسلمين ناطق نوري -4

ف محترم كتاب 5-   «.()20(نهضت امام خميني)قدس سره»حسّ الاسلّم و المسلمين سيد حميد روحاني، مؤلا
 تأليفات 

انه در تح يل و تدريس، به تأليف هم مشيول بود و يافته هاي علمري دقيرق خرود را در آيّ الله صالحي مازندراني، ب ا تلّش مسدا
  .موضوعات گوناگون با قلمي روان به رشته تحرير درآورد؛ ولي بيشتر آثار قلمي ايشان هنوز به چاپ نرسيده است

 :الرررررررف( برخررررررري از آثرررررررار ايشررررررران كررررررره تررررررراكنون چررررررراپ شرررررررده بررررررردين قررررررررار اسرررررررت
 وضيح المسائل؛رساله ت -1

ل و سوم در موضوع طهارت؛ -2  مفتاح الب يرة في فقه الشري ّ)شرح عروة الوثقي(، جلد اوا
 مناس  حج؛ -3
 استفتاءات، دو جلد؛  -4
  .احكام جوانان و نوجوانان -5

 :ب( ب ضررررررررررررررري از تأليفررررررررررررررراتي كررررررررررررررره هنررررررررررررررروز چررررررررررررررراپ نشرررررررررررررررده
 ي  دوره خاري طهارت؛ -1

 
  96صفحه 

 اصول فقه؛ي  دوره كامل خاري  -2
 كه قبل از پيروزي انقلّب تأليف شده است؛« ولايت فقيه»رساله اي در  -3
 حواشي و ت ليقه بر كتاب اسفار و شرح من ومه؛ -4
 ؛«انفال و ثروت هاي عمومي»رساله اي مبسوي و استدلالي در  -5
 ؛«ولايت جدا و پدر بر دختر بالغ»رساله اي در  -6
 الت و كفالت از كتاب تحرير الوسيلّ؛ي  دوره خاري قضا، خمس، وك -7

 .)21(ي  دوره خاري بيع و خيارات از كتاب مكاسب8- 
 ويژگي هاي اخلّقي 

آيّ الله صالحي مازندراني از همان ابتدا، همگام با تح يل، در تهذيب و تزكيه نفس نيز كوشا برود و از اسراتيد برجسرته اخرلّق 
  .خود مي افزودكسب م نويت مي كرد و بر ملكات خوب نفساني 

ن نموده بود كه هر كس با او همنشين مي شد، به ياد خدا مي افتراد و رنرگ الهري مري  وي به گونه اي خود را با ادب اسلّمي مزيا
  .گرفت
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 :ب ضرررررررررررري از سرررررررررررريره عملرررررررررررري و اخلّقرررررررررررري وي از ايررررررررررررن قرررررررررررررار اسررررررررررررت
ل به خدا و توسل به اولياي خدا  الف( توكا

ل داشرت. همچنرين در امرر ايشان در تمام مراحل زندگي، بويژه د ر ايامي كه در زندان هاي رژيم منحوس پهلوي بود، به خدا توكا
ل به خدا و اولياي او غافل نبود ب علوم ديني است، از تكيه و توسا   .مهم تبليغ و ارشاد مردم نيز، كه سيره طلّا

م سپري شده بود، به قرآن كري ل مي زند كه اين آيه مي آيد: اتي امر الله فرلّ در يكي از سفرها با اين كه چند روزي از ماه محرا م تفأا
 تست سلوه...ينزل 

 
  97صفحه 

بدون ترديد فرمان خدا انسام مي پذيرد، پس ت سيل مكنيد...ملّئكه همراه )22( »الملّئكّ بالروح من امره علي من يشاء من عباده؛
ب الهي به نام روح به فرمان خدا بر هر بنده اي كه   «.خداوند اراده كند، نازل مي شودبا مل  مقرا

ت  لذا وي رهسپار ناحيه شمال مي شود. با اين كه اعلّم شده بود كه راه پر خطر است، وي به راه خود ادامه مي دهد؛ اما بر اثر شدا
ل بره براب الحروائج، حضر رت اباالفضرل برف و طوفان راننده از ادامه مسير اظهار عسز مي كند. آيّ الله صالحي در اين هنگام متوسا

لين ذكر م يبت به ياد آن سرور باشرد.  ال باس)ع(، مي شود و نذر مي كند كه در صورت نسات از اين ورطه، در منبر وعظ و ارشاد اوا
پس از زماني كوتاه، به طور غير منت ره هوا آرام مي شود و ماشين به راحتي راهش را ادامره مري دهرد. نيمره شرب بره روسرتايي در آن 

رسند و در آن جا متوقف مي شوند. صبحدم به مسيرشان ادامه مي دهند. ترا ايرن كره دوبراره ماشرين در بررف و يخبنردان  نزديكي مي
متوقف مي شود و تلّش راننده براي حركت دادن ماشين به جايي نمي رسد. در حالي كه نااميدي همه را فرا گرفتره، بارقره اميرد در دل 

رّ برن  استاد مي درخشد به طوري كه در آينه صاف و روشن سيماي نوراني اش من كس مي شود و زبان به نام ولري اللره الاع رم حسا
ل الله ت الي فرجه الشريف( مي گشايد كه: اي آقا و اي مولاي ما! مپسند كه ما اهل ولاء در اين بلّ درمانيم. كه ناگهران « الحسن)عسا

  .شدوسيله نساتي مي رسد و آن ها را از اين گرفتاري نسات مي بخ
ي كه نياز فراوان به ارشاد و ترويج دين داشتند، رحل اقامت گزيد و به نحرو  سرانسام در غير مق دي كه اراده نموده بود و در محلا

 .)23(احسن نذر خود را ادا كرد

 
  98صفحه 

 ب( برپايي مسالس مذهبي 
ام شرهادت هرر كردام از ائمره  ايشان به سبب باورهاي ديني كه در عمق جانش ريشه داشت و عشق وافرش به اهل بيت)ع(، در ايا

ام شهادت حضرت زهرا)س( در منزل خود مسلس عزا برپا مي نمود و خطبا و مرثيه خوانان به سرخنراني و مرثيره خرواني مري  بويژه ايا
باركش از اش  پرداختند. استاد براي م لوميت اهل بيت به گونه اي مي گريست كه شانه هايش حركت مي كرد و گونه ها و محاسن م

  .خيس مي شد
در اعياد و روزهاي تولد ائمه)ع( نيز مراسم جشن و شادي برپا بود و با پخش شيريني و اعطاي هديه، دل مؤمنين شركت كننرده را 

  .به ياد آن امامان شاد مي نمود
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 ي( عطوفت و مهرباني 
ا با كودكان عطوفت خاصي داشت   .ايشان با همه مردم مهربان بود، اما

رها نگارنده شاهد بود كه وقتي ايشان در مسلسي حضور داشت و كودك و نونهالي به ايشان نزدي  مي شد، با احترام و مهرباني با
رت را در دل وي  ت دين و روحانيا ت بر سر و روي وي مي كشيد و اغلب با هدايايي، نهال محبا از وي احوالپرسي مي كرد و دست محبا

  .غرس مي نمود
 يه احترام به همسا

او براي همسايه ها احترام ويژه اي قائل بود و هميشه با گرمي از آن ها استقبال مي كررد و در شرادي و غرم آن هرا حتري الامكران 
 شركت مي نمود. اگر م يبتي براي يكي از همسايگان پيش مي آمد، براي عرض تسليت به 

 
  99صفحه 

  .منزلشان مي رفت و در مسلس ختم آن ها شركت مي نمود
در مراسم شادي آن ها نيز شركت مي جست. در اين اواخر كه يكي از همسايگان ايشان از سفر كربلّ باز گشته برود، برراي ديردار 
 وي همراه با استاد و اعضاي دفتر و ب ضي از فرزندان و داماد بزرگوارشان به منزل او رفتيم و استاد با احوالپرسي گرم و خوش آمد گوئي،

د نمود   .. خلّصه، اين گونه نبود كه مشيله هاي زياد درسي و مقام افتا، ايشان را از اين برنامه ها باز دارداز وي تفقا
ت   احترام به روحانيا

ب احترام زيادي قائل بود لين علوم ديني و طلّا   .استاد آيّ الله صالحي، براي همه مردم بويژه براي مح ا
يكي از سفرهاي ايشان به مناطق مختلف شهري و روستايي، كه با او همراه برودم، در يكي از فرزندانشان مي گويد: به ياد دارم در 

با اصرار خواست كه امامت جماعت را بر عهده  -كه ي  طلبه جواني بود  -يكي از مناطق هنگام نماز، ايشان از امام جماعت مسسد 
ت آن روحاني را در آن محل بالا بررد؛ و بردين وسريله بره ديگرران فهمانرد كره  بگيرد و او به همان طلبه اقتدا كرد و با اين عمل، موق يا

، عزيز و مورد احترام است  .)24(روحاني محلا
 تواضع و وقار

آيّ الله صالحي در عين تواضع، بسيار با وقار بود؛ به طوري كه نره در دام هرزل و شروخي هراي نراروا گرفترار آمرد، نره در ورطره 
 خودپسندي و كبر سقوي كرد

تواضع و فروتني ايشان اين كه، با همه ع مت و بزرگي كه بر اثر علم و تقوا كسب نموده بود، هرگز از آمروختن حتري از  از نهايت
  .شاگردش، اِبا نداشت

 
  100صفحه 

 :خررررررررررررررررررررررود در ايررررررررررررررررررررررن برررررررررررررررررررررراره مرررررررررررررررررررررري گويررررررررررررررررررررررد
يچ ابايي ندارم؛ چه ايرن كره در بنده اگر وقت كنم در همين حال اگر در علمي بايد خدمت استاد ديگري زانو بزنم و درس بياموزم، ه»

ر حضرت م  ومه)س( ب ضي از دروس را تدريس مي كردم، با يكي از فرزندان مرحوم صردر در سرن  امي كه در صحن مطها  - 16ايا
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ام كه  17 سالگي كه در درس من شركت مي كرد، آشنا شدم و با وي انس گرفتم. ديدم كه در علم رياضي خيلي تسلط دارد. در همان ايا
 «.)25(جلسه از ايشان درس رياضي آموختم 15شان شاگرد من بود، حدود اي

 اعتدال در غذا و استراحت 
ايشان در خوردن و خوابيدن بسيار كم مؤونه بود؛ هميشه كم غذا مي خورد؛ با اين كه هيچ بيماري نداشت. م تقد بود كه بسياري 

  .از بيماري ها از زياده روي در خوردن پيدا مي شود
وابيدن هم بسيار ساده بود. اين طور نبود كه در اتاق و بساي ويژه اي استراحت كند. بسياري از اوقات ايشان دست مبراركش در خ

را زير سر مي گذاشت و بدون اين كه بستري بگستراند، در گوشه اي از اتاق مي خوابيد و به راحتي قبل از اذان صربح بيردار شرده، بره 
د و عبادت و راز و نياز  .)26(با خدا مي پرداخت تهسا

 وارستگي 
تمام س ي و كوشش ايشان اين بود كه به تمام احكام نوراني اسلّم، عمل كند و لذا هميشه بهداشت و ن افت فردي را بره خروبي 

 مراعات مي كرد. هميشه لباس هاي وي تميز و آراسته بود؛ نه تنها ظاهر او، بلكه دل و جان خود را نيز از 

 
  101صفحه 

ورت ها و كينه ها پيراسته و پاك كرده بود؛ به گونه اي كه مسهول دفتر ايشان اظهار مي داشت: در يكي از روزهاي آخر عمررش كد
در دل من كدورت و كينه هيچ مرؤمني نيسرت و اگرر در سراسرر عرالم »وقتي در محضر ايشان بودم، اين جمله را از ايشان شنيدم كه: 

 «.)27(لمي روا داشته شود، بسيار ناراحت و رنسيده مي شومبفهمم به يكي از بندگان مؤمن ظ
 مبارزات و ف اليت هاي سياسي 

، ايشان در كنرار تح ريل و تردريس و ترأليف، در ف اليرت هراي «ديانت عين سياست و سياست عين ديانت است»از آن جا كه 
ش. با  1332 - 1331ن جواني، ي ني در سال هاي سياسي نيز حضور داشت؛ بلكه آن را وظيفه شرعي خود مي دانست و از همان دورا

  .رفت و آمد به منزل مرحوم آيّ الله كاشاني در تهران، با مسائل سياسي كشور آشنا شد
اب صفوي)قدس سره( سخنراني مي كرد، حاضرر برود و نيرز در مرتن مبرارزات  در ب ضي از جلسات مخفي، كه شهيد بزرگوار نوا

ري گرايران را در  28وي قرار گرفت. خاطرات خوبي از كودتاي ننگين آمريكايي مردمي عليه رژيم ستم شاهي پهل مررداد و خيانرت ملا
در صف مبارزان و روحانيان وفادار امام خميني قرار مري گيررد و در ايرن راه  1342ذهن داشت. با شروع نهضت امام خميني در سال 

ا هرگز خ  .)28(ستگي به خود راه نمي دهدرنج ها و تلخي هاي فراواني را به جان مي خرد؛ اما
 زنداني شدن در رژيم پهلوي 

ال در حركت هاي سياسي و مبارزاتي و حضور در ب ضي از جلسات مخفي علماي آن زمان، بسياري از اعلّميه هايي  با شركت ف ا
 را كه بر ضد رژيم 

 
  102صفحه 

 .)29(ظالمانه پهلوي بود، امضا كرد
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سان عالي قدر، ايشان نيز دستگير و راهي زندان شد. در سرال هراي ش. هم زمان با  1353سال  ه اي از مدرا دستگيري و تب يد عدا
، اوين و ق ر، زنداني (ش. در زندان هاي مختلف، از جمله: زندان ساواك و شهرباني قم، قزل قل ه)انفرادي و عمومي 1354و  1353

 .)30(مي شود
 (رهحمايت بي دريغ از نهضت امام خميني)قدس س

د و اوي گيري نهضت امام خميني)قدس سره( در سال  رام بره 1356با شروع مسدا ، ايشان نيز برا صردور اطلّعيره اي در همران ايا
مناسبت حمله ددمنشانه رژيم منحوس پهلوي به حوزه علميه قم، حمايت بي دريغ خود را از انقلّب بي ن يرر امرام خمينري و عشرق 

  .يل امام داشت، آشكار نمودسوزاني كه به شخ يت والا و بي بد
اي فقيه عاليقدر)خميني( كه عزم آهنين و اراده پولادينت در راه مبارزه با باطل و مداف ه از سراحت برا »... در اين پيام آمده است: 

  ...جبروت اسلّم خلل ناپذير مي باشد
مساعد تب يد كردنرد و گروهري ديگرر را هماننرد مرج ا! دوستان و شيفتگان كويت را همچون ابوذران صدر اسلّم به ديار دور و نا

بلّل و مساهدان صدر اسلّم شكنسه كردند و گروه سومي را ياسروار كشتند؛ همه اين اعمال ناروا براي محرو اسرم ترو و محرو كرردن 
نقشه هاي شومشران را  شكوه و جلّل تو و به فراموشي سپردن اعمال تو انسام دادند؛ لكن خداي تو، مكر آنان را به خودشان برگرداند و

  ....نقش بر آب كرد. آري و اللهُ خَيَرُ الَماكرين
اين تيره دلان و كج انديشان هنگامي كه در مقابل سيل خروشان احساسات مردم براي خاطر دفاع از تو قرار مي گيرنرد، چرون  ...

 پاسخ مثبتي 

 
  103صفحه 

پرشور را ببينند، دست به حملّت وحشيانه و جنايات ننگين مري زننرد ترا ندارند و نمي توانند اين همه عواطف پاك و احساسات 
ب حوزه علميه قم در روز  دي ماه چه كردند كه آنان را  19بدين وسيله آتش حقد و عنادشان را خاموش كنند. مگر مردم بي دفاع و طلّا

ه زيادي را مسروح كردن   ...دبي رحمانه به خاك و خون كشيدند؟ كثيري را كشتند و عدا
گاه شدند كه جنايات  دي و اعمال وحشيانه كماندوها، صرد در صرد  19خوشبختانه مردم داخل كشور و جهان خوب فهميدند و آ

اهريمني و ضدا انساني بوده است. لذا به دنبال آن، سيل اعتراضات شروع شد. اين مراجع ع ام تقليد هستند كه همه ي  صدا نسربت 
  ...مقام شامخ مرجع عاليقدر شي ه اعتراض كردنددي و توهين به  19به جنايات 

ظلره ال رالي( جرد ؛ا ا  روحانيت واق ي از بزرگ مرجع تقليد شي يان جهان زعيم عاليقدر حضررت آيرّ اللره ال  مري خميني)مدا
  ...نيست، مراجع ع ام ما همگان مانند ي  روحند در چندين تن

ب راستين حضرت بقيّ الله حسّ ابن الحسرن ال سركري)ارواحنا الفردا(. درود در خاتمه، سلّم ما بر تو اي وار  انبياء و اي نائ
ره ال رالي حروزه علميره قرم.  .(فراوان ما بر تو اي مرجع بزرگ شي ه، اي زعيم عاليقدر اسلّم حضرت آيّ الله ال  مي خميني)مردا ظلا

 «.)31(1356اسماعيل صالحي مازندراني. 
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گاهي بخشيدن به مردم در مورد اين انقلّب بزرگ، در مناطق مختلرف ش. قبل از پيروزي انقلّب  1357در سال  اسلّمي، براي آ
كشور، بويژه در استان هاي يزد و كرمان، سخنراني هاي حساسي ايراد نمود و راهپيمايي هاي بزرگي عليه رژيم منحوس پهلوي بره راه 

 انداخت. به اين ترتيب او س ي 

 
  104صفحه 

 .)32(با شتاب بيشتري به پيروزي نايل شود داشت تا نهضت امام خميني
 ب د از پيروزي انقلّب اسلّمي ايران 

حضرت آيّ الله صالحي مازندراني، پس از پيروزي انقلّب اسلّمي در سمت هاي مختلفري، چرون: دو دوره نماينردگي مسلرس 
علّوه  .خدمت ن ام جمهوري اسلّمي بودند خبرگان رهبري از استان مازندران و حضور در مسهوليت قضاوت در برهه اي از زمان، در

ره و يرا بره  بر اين، هيچ گاه از ت ليم و تربيت و هدايت مردم در مسير انقلّب غافل نبود و در مناسبت هاي مختلرف برا صردور اطلّعيا
ي در رشد و ت الي و هدايت آن ها در اين راه ايفا نمود.  حضور پذيرفتن اقشار مختلف مردم و بيانات و رهنمودهاي سازنده، نقش مهما

 :برررررررررررررررره دو نمونررررررررررررررررره از بيانرررررررررررررررررات وي اشرررررررررررررررراره مررررررررررررررررري كنررررررررررررررررريم
 :ش. آمررررده اسررررت 1377در قسررررمتي از پيررررام وي در مررررورد حضررررور مررررردم در انتخابررررات خبرگرررران سررررال  -1
ت عزيزم ...» گاهانه ملا ان انتخابات مسلس خبرگان از مهم ترين انتخاب ها در اين كشور است كه انقلّب و ن ام اسلّمي با حضور آ

 «...)33(در اين صحنه حساس، بيش از پيش اميدوار خواهد شد
يان تربيتي آموزش و پرورش شهرستان قرائم شرهر در خررداد سرال  -2  :ش 1379بيانات و رهنمود وي در ديدار با جم ي از مربا

ت است... كار انبيا و اوليا و علما ...» و صلحا است. ايرن هرا هسرتند كره  كار فرهنگي، كار بسيار مشكل، سنگين، دشوار و پرمسهوليا
ر حضررت زينرب)س( اسرت(  م مولًا كار فرهنگي مي كنند... از مرحوم آيّ الله سيد محسن جبل عاملي)كه قبرش نزدي  مرقد منروا

 شنيده شد كه فرمود: شاگرداني را تربيت 

 
  105صفحه 

پايشان نم بر نمي دارد. اين جور محكم و مستحكم و كردم، جواناني را ساختم كه اگر در قلب كفر و درياي كفر وارد شوند، كف 
شكست ناپذير هستند، اين ساختن، كار مشكلي است. اين كار، ايمان و عشق و فداكاري مي خواهد... شرما عزيرزان بايرد جوانران و 

ننرد، رو بره سروي خردا نوجواناني تربيت كنيد كه با ايمانشان برا شريطانِ درون و بيررون مبرارزه كننرد، هروا و هروسِ نفرس را مهرار ك
 «....)34(بروند

 پشتيبان ولايت 
ايشان در طول بيش از بيست سال ب د از پيروزي انقلّب اسلّمي هرگز خود را از ن ام مقدس جمهوري اسلّمي جردا ندانسرت؛ 

  .بلكه با حمايت هاي خود و پشتيباني از ولايت فقيه، موجب تقويت ن ام بود
 ( به مناسبت اين كه عده اي 1418رجب  1376(16وي در چهارم آذر 

  .به تض يف ولايت فقيه مي پرداختند، در پايان درس خاري اصول حدود نيم ساعت به سخنراني در اين زمينه پرداخت
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روح ن ام، همين ولايت فقيه است؛ در قانون اساسي اين را به عنروان اصرلِ اصريل و ركرنِ »ايشان در آن سخنراني اظهار داشتند: 
گذاشتند. خيلي از افراد قبلًّ تلّش مي كردند كه اين يكي نباشد؛ چون مي دانستند اين يكي براي آن ها خطرآفرين است... تلّش ركين 

 «...)35(هاي زيادي بوده و هست، براي اين كه اين روح از ن ام برود. وقتي روح برود؛ جسد خالي و بي روح ديگر تأثيري ندارد

 
  106صفحه 
 رحلت 

ه صالحي مازندراني پس از عمري تلّش و كوشش در راه ت ليم، تربيت، تهذيب و تزكيه نفس، احياي دين و قرآن و فقاهت، آيّ الل
ي  گفت و بره ملكروت اعلري پيوسرت.  68ش. در سن  1380شهريور  9سرانسام صبح جم ه  سالگي در زادگاهش دعوت حق را لبا

ت پديد    .آورد كه پر شدن آن آسان نيستفقدان او شكافي در عالم اسلّم و روحانيا
ر وي روز ي  شنبه،  ق.( با حضور هرزاران ترن از مرردم مسرلمان سراري  1422جمادي الثاني  13) 1380شهريور  11پيكر مطها

  .تشييع شد
م انقلّب در مازندران و نهضت سوادآموزي، نمايندگان چند تن از مراجع تقليد، نم ايندگان در مراسم تشييع، نمايندگان رهبر م  ا

مردم مازندران در مسلس خبرگان رهبري و مسلس شوراي اسلّمي، امامان جم ه و جماعت و مسهولان استان همراه با مرردم سروگوار 
  .شركت داشتند

پيكرر مطهرر وي را از « عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، خامنه اي رهبر صراحب عزاسرت امرروز»تشييع كنندگان با ش ار 
س قم انتقال دادندمسسد جامع سار  .)36(ي تا ميدان امام اين شهر با شكوه خاصي تشييع كردند. سپس براي خاكسپاري به شهر مقدا

ب و مردم اندوهگين قم با ع مت و  اني و فقيه صمداني در ميان جمع زيادي از علما و فضلّ و طلّا در قم نيز پيكر پاك آن عالم ربا
ر با حضور انبوهي از علما و مرردم احترام زيادي از مسسد امام حسن)ع( تا  ر حضرت م  ومه)س( تشييع و در صحن مطها حرم مطها

  .به امامت آيّ الله جوادي آملي بر پيكر پاكش نماز خوانده شد و در سمت قبله مسسد طباطبائي نزدي  در ورودي به خاك سپرده شد

 
  107صفحه 

 پيام هاي تسليت 
ت قي، شخ يا هاي برجسته ديني و كشوري و سازمان ها و ارگان ها با صدور اطلّعيره اي جداگانره،  پس از درگذشت آن عالم متا

 :اين ضاي ه غم انگيز را تسليت گفتند كه چند نمونه آن را يادآور مي شويم
م انقلّب   پيام تسليت رهبر م  ا

حيم. درگذشت عالم و فقيه بزرگوار آيّ الله آقاي صالحي مازندرا» حمن الرا ني را به حوزه هراي علميره قرم و مراجرع و بسم الله الرا
م آن مرحوم تسليت عرض مي  علماي اعلّم آن همچنين به مردم شريف و انقلّبي مازندران و به خ وص به بازماندگان و فرزندان مكرا

  .كنم
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نراق و چره پرس از اين عالم جليل از جمله ذخاير حوزه علميه و از حاميان و مداف ان صادق و صميمي انقلّب، چه در دوران اخت
آن، محسوب مي شدند و فقدان ايشان، براي كساني كه از خرمن دانش وي بهره مري بردنرد و نيرز برراي دوسرتان و ارادتمنردان ايشران 

  .موجب خسارت و مايه تأسف و تأثر است
/  6/  11د علي خامنه اي سيا  .از خداوند مت ال علوا درجات ايشان و صبوري و اجر براي بازماندگان محترمشان مسهلت مي نمايم

1380 )37(.» 
 پيام تسليت حسّ الاسلّم و المسلمين اكبر هاشمي رفسنساني 

اني آيّ الله حاي شيخ اسماعيل صالحي مازندراني موجب تأسف و تأثر خاطر گرديد. » ا اليه راج ون. درگذشت عالم ربا ا لله و انا انا
كه منشأ خدمات مؤثر و ارزشمند براي انقلّب اسلّمي و مردم مازنردران برود؛ بره فقدان اين عالم برجسته و مدرس حوزه علميه قم را 

 علما، بيت محترم و مردم شريف و 

 
  108صفحه 

شهيدپرور مازندران تسليت گفته، از خداوند مت ال براي آن بزرگوار علوا درجات و براي بازماندگان محترم صبر و اجر مسهلت مي 
 «.)38(ي، رئيس مسمع تشخي  م لحت ن امنمايم. اكبر هاشمي رفسنسان

 پيام تسليت دبيرخانه مسلس خبرگان 
درگذشت آن عالم وارسته، ثُلمه اي بزرگ در عالم اسلّم پديد آورد. او عمر پر بركت و گرانبهاي »... در قسمتي از پيام آمده است: 

ه و اصول سپري كرد. او فقيهري برود كره مخل رانه از خويش را در راه تدريس علوم اسلّمي و اعتلّي حوزه هاي علميه و گسترش فق
ابتداي نهضت اسلّمي از بنيانگذار جمهوري اسلّمي حضرت امرام خمينري پشرتيباني كررد و همرواره در تأييرد عملري از جمهروري 

 «....)39(اسلّمي و رهبري دريغ ننمود
 فرزندان 

ه است كه سه فرزند پسر ايشان بره نرام هراي: محسرن، مهردي و از حضرت آيّ الله صالحي مازندراني، پنج فرزند به يادگار ماند
لين علروم دينري و از اسراتيد علروم  ت مي باشند و ي  دختر وي نيز از مح ا محمدعلي مشيول تح يل علوم ديني و در سل  روحانيا

  .حوزوي در جام ّ الزهراء قم است. اميد است فرزندان ايشان، خلفي شايسته براي پدرشان باشند
 ينامه آيت الله صالحي مازندراني به قلم خودشان زندگ

 بسمه ت الي 
د شدم. تاريخ شناسرنامه اي تولردم  اينسانب اسماعيل صالحي م روف به صالحي مازندراني در يكي از روستاهاي قائم شهر متولا

 ي  هزار و سي د 

 
  109صفحه 

ون بوده  سالگي به وسيله پدر عالم و زاهدم، برا قررآن كرريم  6 - 5اند. در سنا و دوازده مي باشد. پدر و اجدادم از علما و روحانيا
آشنا شدم. آن بزرگوار بخش كمي از اين كتاب عزيز را به من آموخت؛ قسمت عمده را بدون احتياي به ت ليم خواندم. پس از آمروختن 
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مات را در محضرر حضررت والرد قرآن مسيد برخي از كتب مذهبي و تاريخي رائج آن زمان را و نيز مقرداري از كتراب جر امع المقردا
ه» سرا ه « قدا ام كه در سنين نوجواني بودم، اشتياق هسرت و رفتن به حوزه علميا خواندم. نوشتن را هم از جناب ايشان آموختم. در همان ايا

مان( در من پيدا  -از شهرهاي بزرگ مازندران  -بابل  هتر و بوائق الزا شد كه بهتر است از آن ت بير بره )صانها الله ت الي عن حواد  الدا
سه سرالي در مدرسره  -اشت ال كنم؛ اشت الي كه يدرك و لا يوصف؛ اشت الي كه هيچ عاملي قدرت مقابله با آن را نداشت. حدود دو 

ر و كوچكي به نام خ ازن صدر بابل درس خواندم. پس از آن راهي تهران شدم و حدود دو سال در تهران تح يل كردم؛ در مدرسه محقا
ه بودم. پس از آن با حالت بي قراري راهي حروزه مباركره  33و سال تح يلي  32 - 31المل  سال  سه قم، مدرسه فيضيا در حوزه مقدا

س شدم. حدود پنج سال و اندي در حوزه مشهد در جوار مرقد مولايم امام هشتم)ع( ماندم. سال ي  هزار و سي د و سري  مشهد مقدا
داً ب س و تردريس ايرن  - 1374 -ه حوزه قم برگشتم. الي الآن و نه هسري شمسي مسدا سه قم انسام وظيفه مي كنم. تردرا در حوزه مقدا

ه م قول را هم خوانده ام و در گذشته ب ضي از كتب آن را نيز تدريس كرده ام؛  جانب در محور منقول، فقه و اصول بوده و مي باشد. البتا
ه( حضرور  مانند شرح من ومه و ب ضي از جلدهاي اسفار. سررا در نهضت ع يم و انقلّب شكوهمند اسلّمي به رهبري امرام راحل)قدا

ر  ال و مؤثا تي هم در زندان هاي مختلف ساواك و  -ف ا  در حدا امكان و توان داشته و دارم. مدا
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ول و عمومي آن، اوين و ق ر بوده ام -شهرباني قم، قزل    .قل ه، سلا
تقرير دروس خاري  -3تقرير خاري بيع و خيارات مكاسب؛  -2تقرير دروس خاري طهارت؛  -1تند از: آثار قلمي اين جانب عبار

ه؛  دروس  -5دروس خاري طهارت تا اواخر مبحب نساسات كه ادامه دارد؛  -4اصول از اول مباحب الفاظ تا آخر مباحب اصول عمليا
 -9دروس خراري مبحرب خمرس؛  -8ري مبحرب انفرال؛ دروس خرا -7دروس خاري مبحب ولايت فقيه؛  -6خاري بيع مكاسب؛ 
ل مبحب الفاظ ترا اوائرل  -12خاري بخشي از كفالت؛  -11درس هائي از وكالت؛  -10دروس خاري قضا؛  دروس خاري اصول از اوا

  .مبحب ظن كه ادامه دارد
اصرحاب بحرب قررار گرفتره اسرت. درس هاي خاري اين جانب است كه بسياري از آن ها تكثير و در اختيار  12تا رقم  4از رقم 

  .حواشي و ت ليقات و يا توضيحات مخت ري هم بر برخي از كتب م قول دارم
  :پي نوشت ها

 
و دست نوشته خود ايشان  12نگاهي به زندگاني حضرت آيّ الله ال  مي صالحي مازندراني، تهيه و تن يم دفتر م  م له، ص  - 1
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  . همررررررررررررررررررررررررررررررررررران - 2
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  . اميررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري
  . همررررررررررررررررررررررررررررررررررران - 4
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  115صفحه 
د لنگرودي   حاي شيخ عليرضا ممسا

 آينه تربيت 
د تقي ادهم نژاد لنگرودي   محما

 
د  تولا

د لنگرودي  عالم جليل القدر و فرزند فقيه ع ريم  -رضوان الله عليه  -روحاني وارسته حضرت آيت الله حاي شيخ عليرضا ممسا
د لنگرودي  شمسري در خانردان تقروا و  1293بره سرال  -رضوان الله عليه  -الشأن مرحوم حضرت آيت الله حاي شيخ عبدالله ممسا

  .فضيلت و فقاهت در شهرستان لنگرود ديده به جهان گشودند
 خاندان 

د لنگرودي همگي در سل  روحانيت و فقاهت بوده اند. والد بزرگوارش مرحوم آيرت اللره حراي  خاندان حضرت آيت الله ممسا
شيخ عبدالله لنگرودي يكي از عالمان برجسته شهرستان لنگرود به شمار مي رفتند. او كه از شراگردان آخونرد خراسراني، و شرري ت 

 اجازه اجتهاد به ق د صله ارحام به لنگرود 14و... به شمار مي رفت، ب د از اخذ حدود اصفهاني، ميرزاي نائيني 
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آمده و در اين شهر مورد استقبال علما و مردم قرار گرفت و به اصرار مرحوم آيت الله حاي شريخ علري اكبرر لنگررودي كره اعلرم 
در اين مدت علّوه بر تدريس، مشيول وعظ و خطابره و ارشراد و هردايت علماي لنگرود به شمار مي رفت، در لنگرود ماندگار شد و 

  .مردم گرديد
 جايگاه علمي خاندان 

د لنگرودي درباره والد بزرگوارش اين گونه مي فرمايد:  - 1 مرحوم والد از علماي برجسرته برود و حردود »حضرت آيت الله ممسا
گفتم حيف از ايشان كه در شهرستان كوچكي مانند لنگرود بماند! اين، نه از چهارده اجازه اجتهاد و روايت داشت. گاهي با خودم مي 

اين جهت كره پردرم برود، بلكره از ايرن جهرت كره در حقيقرت، جراي ايشران در حروزه برود برا آن سرابقه علمري. مرحروم شرريف 
وم والرد( وجرود نردارد. مرحروم ال لماء)لنگرودي( مدعي بود كه در گيلّن در علم هندسه و رياضي، كسي بمانند شيخ عبدالله)مرح

والد، در علم رياضي يد طولايي داشت با اين كه سه ماه بيش تر درس رياضي نخوانده بود. ايشان براي ماندن در گيلّن از سامرا نيامده 
مرا گذاشته بود. به لنگرود بود بلكه براي صله ارحام و ديدار آشنايان و اقوام آمده بود و از اين روي، كتاب ها و مقداري از اثاثيه را در سا

لنگرودي كره از ن رر علمري و اخلّقري، )1( كه مي آيد، وي را بزرگان شهر نگه مي دارند با اصرار مرحوم حاي شيخ علي اكبر فتيدهي 
اي به نام  خيلي بالا و والا بود؛ پدرم راضي مي شود كه در لنگرود بماند. ايشان ب دهإ؛ ا ا به خاطر مخالفت با رضاخان، مدتي به قريه

 «.)2(درياسر و ب د هم به رشت تب يد شد
 از تاريخ تولد و نيز مراحل تح يلي، غير از حوزه نسف اشرف و سامرا، 
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اطلّعي در دست نيست ولي به ظنا نزدي  به يقين م  م له بايستي مراحل ابتدايي تح يل را در شرهر لنگررود و در رشرت كره 

بيشتري بوده، به اتمام رسانيده باشند. در كتاب خطي بيت الاحزان كه هم اكنون در پيش يكي از نوادگان دختري داراي مركزيت علمي 
آن مرحوم است، صورت اجازات و نيز اسامي اساتيدي كه وي از آن ها اجازه اجتهاد، روايت و... دريافت كرده اند بردين شررح آمرده 

روايت(، آخوند خراساني، حاي شيخ ش بان رشتي، حاي سيد اسردالله  -زندراني)اجتهاد آيات و حسج الاسلّم: ملّ عبدالله ما :است
تي، شيخ محمدعلي خوانساري، شريخ محمردعلي رشرتي،  اشكوري، شري ت اصفهاني، صدر كاظميني، حاي شيخ اسماعيل محلّا

  ...سيد ابوالحسن اصفهاني و
د لنگرودي به علت  رال رضراخاني قررار گرفتره و مرحوم آيت الله حاي شيخ عبدالله ممسا مخالفت با رضاخان، مورد غضرب عما
  .كه حتي فاقد هر گونه امكانات اوليه بود، زندگي كردند« درياسر»مدتي را به صورت تب يد در رشت و يكي از دهات لنگرود به نام 

يخ تولد و تح ريلّت وي اطلّعري مرحوم ميرزا عبدالباقي لنگرودي يكي از برجستگان برخاسته از اين خاندان است. از تار - 2
 .)3(در دست نيست وي بسيار از قبالسات و اوراق و اسناد و املّك قديمي به خطا خوش آن مرحوم هنوز موجود است

آيت الله ال  مي حاي سيد مرتضي مرتضوي لنگرودي يكي ديگر از برجستگان علمي و م نوي اين خاندان بود كه در سرال  - 3
ر فاطمه م  ومه)س( به خاك سپرده شدق. در قم وفات  1383   .يافت و در جوار حرم مطها
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 موق يت فرهنگي و علمي لنگرود
كيلومتري رشت، در شرق استان گيلّن واقع شده است. اين شهرستان بره علرت مزايراي فرراوان )كروه و  60شهرستان لنگرود در 

ترين شهرهاي شمال ايران و م داق كلّم خداست: قريّ كانت آمنّ مطمهنّ يأيتها جلگه و دريا و جنگل و...( يكي از زيباترين و دلپذير
 )4(رزقها رغداً من كلا مكان 

از لحاظ جيرافيايي، منطقه آبادي است كه امن و آرام و مطمهن بوده و روزيش به وفور از هر سو و مكاني فرا مي رسرد و از لحراظ 
مهر خود پرورش داده است كه شرح بسياري از آنان در كتب تراجم و رجال مف ل آمده فرهنگي، شخ يت هاي فراواني را در دامن پُر

است. سابقه، علمي شهرستان لنگرود و وجود علماي برجسته و نامدار همانند آيات ع رام: ميررزا حبيرب اللره رشرتي، مرلّ عبداللره 
شهر و خاري از آن، از افتخارات اين ديار به شمار مري لنگرودي مازندراني، شيخ ش بان رشتي، شريف ال لماي لنگرودي و... در اين 

د در اين باره مي فرمود:  لنگرود در اوائل حكومت رضاخان، سره مدرسره علميره داشرت؛ يكري در كنرار »رود. مرحوم آيت الله ممسا
  .مسسد جامع، يكي در كنار بق ه آقا سيد حسين كيا و سومي در كنار مسسد گلشن

مدرسه را خراب كردند و به خانه روستا تبديل كردند و همه موقوفات مدرسه ها هم از بين رفت. لنگرود در دوران رضاخان هر سه 
ا هفتاد، هشتاد عالم برجسته داشت كه بيش تر آنان، مستهد مسلم بودند. رضاخان بيش تر علماي بزرگ  با اين كه شهر كوچكي بود اما

رب شردند و بره ايرن اين شهر را به روستاها و اطراف تب يد كرد و ب ض ي هم به شهرهاي بزرگ رفتند و بيش تر به لاهيسي و رشتي ملقا
 لقب شهرت يافتند. زيرا رشت و لاهيسان در آن زمان و هم اكنون نيز از شهرهاي بزرگ گيلّن هستند و حتي بسياري از علماي 
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 «.)5(هيسي و رشتي داشترودسر، اشكور، املش و حتي تنكابن و رامسر، فاميلي آنان پسوند لا

 خانواده 
 :آيررررررت اللرررررره شرررررريخ عبداللرررررره لنگرررررررودي داراي دو فرزنررررررد عررررررالم و دانشررررررمند برررررروده اسررررررت

د لنگرودي كه در سال  - 1 شمسي در نسف اشررف متولرد و در همران اوان  1283حسّ الاسلّم و المسلمين شيخ محمد جواد ممسا
ه و در شهرسرتان لنگررود اقامرت گزيرد. وي دروس مقردماتي را در نرزد پردر كودكي به همراه والد بزرگوارش به گيلّن هسرت نمرود

مستهدش شروع كرد. مرحوم والدشان م تقد بودند كه فرزندان قبل از تدريس هر كتابي، در ابتدا بايستي در محضر باتقواترين عالمان 
  .ي علمي و م نوي برگيرندفرزندشان را ببرند تا از نفس قدسي آن عالم رباني، فرزندانشان توشه رشد و ترق

د محمرد تقري  رت و سريا وي تح يلّت خود را در شهرهاي لنگرود و قم در نزد اساتيد بزرگواري همچون آيات ع ام: صدر، حسا
ذ كرد و از همين بزرگواران اجازه اجتهادي داشت. وي به علرت ناسرازگاري  خوانساري و مقدار كمي نيز در نزد آيت الله بروجردي تلما

واي قم به لنگرود مهاجرت كرده، و تا آخر عمر در راه اعتلّي اسلّم و ترويج احكام نوراني آن و ارشاد و هدايت جام ه، س ي آب و ه
  .و كوشش كرد و سرانسام در همان شهر وفات كرده و در مدخل ورودي مسسد اميني لنگرود به خاك سپرده شد

د لنگرودي)ره( د - 2 ومين فرزند مرحوم آيت الله حاي شيخ عبدالله است. حاي شيخ عليرضرا آيت الله حاي شيخ عليرضا ممسا
د در سال    .ش 1298ممسا
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در حالي كه پنج ساله بود، وارد حوزه علميه قم گرديد ولي به علت ناسازگاري آب و هواي قرم مردتي در تهرران بسرتري و پرس از 
د بزرگوارش و آيت الله آقا شيخ علي اكبر لنگرودي به تح ريل علروم پرداختره درمان به لنگرود بازگشته و در همان جا در خدمت وال

ش. در اين حوزه كهرن مشريول تح ريل  1319ش. براي ادامه تح يل به همراه برادرش به قم آمده و تا سال  1305است. و در سال 
زد مرحوم آقا شيخ محمدحسين سراوجي و نيرز علوم متداول آن ع ر بوده اند. سيوطي و شمسيه و جامي و گلستان س دي و... را در ن

ذ كرده و با فرزند بزرگ م  م له مباحثه مي كردند ل و م الم و قوانين را در محضر آيت الله شيخ محمدعلي اراكي تلما   .مطوا
 توسل به حضرت م  ومه)س( براي فهم دروس 

د به جهت روزگار سخت م يشتي و تنگدستي و روزگار خفقان ر ضاخاني، دوران سختي را سپري كرده اسرت ولري آيت الله ممسا
من كمتر از ده سال داشتم كه عمامه مي گذاشتم، »خودش از اوضاع آن ع ر و نيز توسل به ذيل عنايت فاطمي)س( چنين مي فرمايد: 

باشم. از ايرن روي آن اين در روزگاري بود كه مأموران رضاخان عمامه ها را برمي داشتند و من هم خيلي علّقه داشتم كه عمامه داشته 
ار خواندم كه خداوند عنايتي بفرمايد و مأموران عمامه مررا برندارنرد كره برنداشرتند. در آن روزگرار سرخت برا همره  قدر نماز ج فرطيا
مشكلّت آنچه بيش از همه مرا رنج مي داد و در ابتداي تح يل، خوب نفهميدن درس ها بود. چندين درس مي رفتم و هر چه زحمت 

دم و به خود فشار مي آوردم آن گونه كه بايد درس ها را نمي فهميدم ترا ايرن كره روزي از شردت نراراحتي بره حررم حضررت مي كشي
 م  ومه)س( مشرف شدم و بسيار گريستم به 
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ن طوري نبايد گونه اي كه چشم هايم مي سوخت. برگشتم به حسره مدرسه خان و دراز كشيدم كه ي  مرتبه به قلبم الهام شد كه اي

احساس كردم سوزش  .درس بخواني، روزي دو درس، يكي صبح و يكي ب دازظهر كافي است و با هر جان كندني بايد آن را ياد بگيرم
چشمم خوب شده با نشاي بلند شدم و همين شيوه را به كار بستم. شش ماه درس خواندم، كار به جايي رسيد كره پرس از شرش مراه، 

از همان زمان به ب د اين شيوه را به كار بستم، هم درس مي گفتم و هم درس مي خواندم و در همره امتحانرات تدريس هم مي كردم و 
 «.)6(رايج حوزه با نمره عالي قبول مي شدم

 تح يل در حوزه علميه مشهد مقدس 
اگر بخواهي، مري ترواني بره  به خاطر سخت گيري كارگزاران رضاخاني بر حوزه قم و آزار و اذيت ها، مرحوم والدش پيشنهاد كرد:

  .حوزه مشهد بروي و در آن جا ادامه تح يل بدهي
د در اين باره مي گويد:  به ياد دارم پيش از عزيمت به مشهد مقدس، در لنگرود خدمت مرحوم والد برودم و عرده »آيت الله ممسا

خواهيد فرستاد. مرحوم والد از اين سخن من خيلي  اي ديگر هم حضور داشتند. به ايشان گفتم: آقا! من مشهد رفتم چقدر برايم شهريه
ع باني شد و گفت: من خيال مي كردم در اين مدت كه در قم تح يل مي كردي، چيزي ياد گرفتي. م لروم شرد چيرزي نفهميردي؟ 

لوقرات گفتم: آقا! من كه چيز بدي نگفتم! گفت: چطور؟ تو داري مي روي خدمت امام رضا)ع(، امرام واسرطه فريض خداونرد بره مخ
است؛ آن وقت تو چشم طمع به من داري كه براي تو چقدر شهريه خواهم فرستاد! من چه كاره ام همره چيرز آن جاسرت. آري ايشران 

 درست مي گفت و من 
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 .«)7(اشتباه كرده بودم
 اوضاع حوزه مشهد

د لنگرودي داراي دو وضع كراملًّ   1319متفراوت از هرم بروده اسرت. در سرال  حوزه علميه مشهد در زمان حضور آيت الله ممسا
شمسي كه م  م له وارد اين حوزه شد، اين حوزه به خاطر جريان مسسد گوهرشاد و قيام مردم مسلمان به رهبرري مرحروم آيرت اللره 

ال رضاخاني بود. وضع حوزه مشهد خيلي به هم ريخته بود و بيش  حاي آقا حسين قمي و مسائل ب د از آن، مورد هسوم كينه توزانه عما
د در اين باره مي  تر علما و بزرگان حوزه به اطراف مشهد پناه برده بودند و درس و بحثي در اين حوزه به چشم نمي خورد. آيت الله ممسا

در حوزه قم به خاطر سياست هاي درست مرحوم حاي شيخ عبدالكريم حائري، رضاخان نتوانسرت بره اهرداف شروم خرود »فرمايد: 
زه مشهد رضاخان به خاطر جريان مسسد گوهرشاد و مبارزات مرحوم حاي آقا حسين قمي حساس بود و كينه داشت برسد، ولي در حو

و به خاطر نداشتن شخ يتي مانند حاي شيخ عبدالكريم در رأس كار، حوزه مشهد شيرازه اش از هم گسيخت و تا اندازه اي رضراخان 
د بودند يا به روستاهاي اطراف مشهد پناهنده شده بودند. مردارس خرالي برود. به اهداف شوم خويش رسيده بود. علما همگي يا تب ي

 «.)8(كه من حسره گرفته بودم پيرمردي، عده اي را دور خود جمع كرده بود و تسويد ياد مي داد« دودَر»زماني بود كه در مدرسه 
ا ب د از سقوي رضاخان در سال  يكي از اطرراف بره مشرهد مري آمدنرد و مرورد به ب د اوضاع كمي بهتر شد، علما يكي  1320اما

 استقبال پرشور مردم قرار مي گرفتند و وضع كاملًّ مناسب، و حوزه مشهد رونق گرفت و بزرگاني 
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همچون آيات ع ام: مرحوم كفايي، حاي شيخ علي اكبر نوقاني، حاي شيخ مستبي و حاي شيخ هاشم قزوينري بره حروزه مشرهد 
ال رضاخان بازپس گرفتند و شور و نشاطي در اين حروزه بره گرمي بخشيدند و م درسه ها را يكي پس از ديگري، طلبه ها از دست عما

  .وجود آمد و حيات مسدد به اين حوزه بازگشت
د لنگرودي از سال  در اين حوزه به تح يل و تدريس اشتيال داشته است. خود وي در  1325تا سال  1319مرحوم آيت الله ممسا

 :ره مرررررررررررررررررررررررررررررري فرمايرررررررررررررررررررررررررررررردايررررررررررررررررررررررررررررررن بررررررررررررررررررررررررررررررا
عده اي از طلبه ها خدمت آقرا شريخ مستبري  .من حدود شش سال در حوزه مشهد ماندم؛ در اين مدت، كار اصلي من، تدريس بود»

د هم در درس شركت كنرد، مرن برراي شرما  قزويني رفته بودند كه درس مكاسب براي آنان شروع كند. ايشان گفته بود: اگر آقاي ممسا
ن پيش من آمدند و گفتند: آقا چنين گفته است. به اين آقايان عرض كردم اگر آقرا برراي مرن شروارق بگويرد در مكاسب مي گويم. اينا

 «.)9(مكاسب ايشان شركت مي كنم. آقا پذيرفت كه براي من شوارق بگويد و من هم در مكاسب ايشان شركت كردم
د درس شوارق و قسمتي از مكاسب را در نزد آيت الله ح اي شيخ مستبي قزويني، و مابقي مكاسب را در نرزد آيرت آيت الله ممسا

ذ كرده و خود نيز لم ه را براي عده اي  الله حاي شيخ هاشم قزويني و جلد اول كفايه را در نزد آيت الله حاي شيخ علي اكبر نوقاني تلما
  .تدريس مي كردند

 ورود به حوزه علميه قم 
د دوباره راه 1325در سال  ي حوزه علميه قم شد. در اين دوران، تحول در حوزه قم نسبت به گذشته چشرم شمسي آيت الله ممسا

 گيرتر بود. وي پس از ورود به حوزه علميه قم در امتحانات حوزه شركت جسته و در نزد مرحوم 
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د از عهده امتحران آق»آيت الله حاي شيخ مرتضي حائري امتحان داده و م  م له در ذيل ورقه امتحاني ايشان نوشته بود:  اي ممسا
 1325و ماهي صد تومان شهريه براي وي مقرر داشتند. ورود م  رم لره بره قرم در سرال .«)10( خوب برآمده و شايستگي تدريس دارد

سال ادامه داشت. در اين دوران نسبتاً طولاني م  م له از محضرر آيرات بزرگرواري  20شمسي به مدت  1345شمسي بود كه تا سال 
 :ه انرررررررررررررررد. در ايرررررررررررررررن بررررررررررررررراره مررررررررررررررري فرمايررررررررررررررردتلمرررررررررررررررذ كررررررررررررررررد

آقا شيخ ش بان چافي)چاف از قراي لنگرود است( در نزد وي كفايه جلد اول را دوبار، خواندم. او، مرد ملّيي بود و خيلي مسرلط  - 1
رد. در سنين بر درس، ولي از ن ر مادي خيلي فقير و تهي دست بود و به طور م مول از پول نماز و روزه استيساري، امرار م اش مي ك

 .)11(جواني هم به رحمت خدا رفت
از قراي لنگرود بود. پدرش به نام آقا شيخ ش بان رشتي « دَيَوسَل»آيت الله آقا شيخ عبدالحسين فقيهي رشتي؛ ايشان هم اهل  - 2

نزد ايشان خواندم و پس از اتمام جلد دوم كفايه را در .)12( از عالمان بزرگ بود كه عده اي از مردم خطه گيلّن از ايشان تقليد مي كردند
 .)13(كفايه، در درس خاري ايشان هم شركت مي كردم
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سال ي ني تا  10ق. وارد حوزه علميه قم شدند. و به مدت 1373ايشان در سال )14( آيت الله سيد مرتضي مرتضوي لنگرودي؛3 - 
با اين بزرگوار فاميل هم هستيم. از ن ر علم  .ردمزمان رحلت شان در درس خاري فقه و اصول ايشان در مسسد عشق لي شركت مي ك

ي بود كه وقتي مي خواست حوزه نسف را ترك و به ايران بيايد، مرحوم آيت الله سيد ابوالحسرن اصرفهاني راضري نمري  و فضل به حدا
 له شد، ولي به علت ناسازگاري آب و هواي نسف، به ايران آمد و در تهران ساكن شد و آن وقت به دعوت آيت ال
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 .)15(بروجردي به قم تشريف آورد و درس و بحب را شروع كرد و جزو بزرگان و مراجع تقليد به شمار مي رفت
آيت الله بروجردي: ايشان فقيه توانايي بود و در تربيت شاگردان بسيار موفق بود. توفيق داشتم از بدو ورود ايشان به قم تا آخر  - 4

 .)16(از محضرشان استفاده كنمعمر شريف آن بزرگوار، 
حضرت امام خميني: من از ارادتمندان حضرت امام بودم. رفتار، منش و دانش ايشان براي من خيلي جاذبه داشت. در درس  - 5

خاري فقه ايشان شركت مي كردم و علّوه بر آن، درس من ومه اي هم براي ما مي گفت. ابتداي آشنايي من با حضررت امرام از طريرق 
روزي كه اين آيه شرريفه مطررح برود، سريقولون ثلّثرّ راب هرم  .مي گفتم« شمسيه»آقا م طفي بود ؛ من براي حاي آقا م طفي حاي 

ي اعلم ب ددهم... من گفتم: عدد اصحاب  كلبهم و يقولون خمسّ سادسهم كلبهم رجماً بالييب و يقولون سب ّ و ثامنهم كلبهم قل ربا
آنان بود. تا همين جمله را گفتم، حضرت امام از دَر وارد شد. فرمود: از كسرا مري گرويي كره كهف هفت نفر بودند و هشتمين، سگ 

نفرموده ولي در احتمال سروم، « واو»چون خداوند در آن دو احتمالِ قبل « واو»اصحاب كهف هفت نفر بودند؟ گفتم: به خاطر حرف 
جداي از آن است. امام از اين سخن و برداشرت مرن خوشرش  فرمود و اين نشان مي دهد سخن قبل تمام است و جمله ب دي،« واو»

  .آمد و از آن به ب د، اصرار داشت كه آقام طفي منطق را در نزد من بخواند
به ياد دارم ماه رمضاني بود و من به خاطر مريضي يكي از فرزندانم نتوانستم به تبليغ بروم. روزي به منزل حضرت امام رفتم، امام 

ك كررد و بره مرن داد و فرمود: آقاي ممسا  د! چرا به تبليغ نرفته اي؟ عرض كردم: فرزندم مريض بود، نتوانستم. ايشان استكان آبي را تبررا
 فرمود: اين آب را به مريض بده، 
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  .ان شاءالله خوب مي شود. آب را بردم به فرزند مريضم دادم، شفا پيدا كرد و اين قضيه بر ارادت من به ايشان افزود
امام شخ يت بسيار بزرگي بود. ويژگي هايي داشت و از خ الي برخوردار بود كه در كمتر كسي وجود داشرت. بسريار متواضرع 
بود؛ در برابر طلبه ها، خيلي تواضع مي كرد. چه در جلسات خ وصي و چه در جلسات عمومي وقتري طلبره اي، هرر چنرد سراده و 

مي گرديد، به تمام قد بلند مي شد و احترام مي كرد. از ديگر خ وصيات امرام، پرهيرز از م مولي، وارد مي شد و جناب ايشان متوجه 
اسراف بود. شاهد بودم روزي پس از درس، به اشكال طلبه اي پاسخ مي داد كه متوجه شد آن طرف مسسد، لامپي بي جهرت روشرن 

ن گاه، جواب اشكال طلبه را داد. اتفاقاً در زمان جنگ برخي است، بدون اين كه از اطرافيان بخواهد فوراً رفت لامپ را خاموش كرد و آ
اشكال مي كردند و بر ادامه جنگ خُرده مي گرفتند، من همين خاطره را براي ايشان نقل مي كردم و مي گفتم: اين چيزي است كه مرن 

د مي باشد چگونه در برابر اين مسا ئل كه به ن ر شما اشكال مي آيد، بري به چشم خودم ديدم. شخ ي كه اين قدر در امور شرعي مقيا
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همين علّقه و ارادت ما به امام و آقام طفي، سبب شد ترا پرس از  .توجه مي تواند باشد؟ حتماً م لحت اسلّم و ن ام را اين مي بيند
يت در اين جهت كوشا باشيم، ت  ميم گرفتيم براي شهادت ايشان كه در سراسر ايران، مسالس عزا برپا شد و ما هم به نوبه خود با جدا

حضرت آيت الله آقام رطفي خمينري فرزنرد »اطلّعيه اي تهيه كرديم و با تيتر درشت نوشتيم:  .آن مرحوم مسلس ترحيم برگزار كنيم
سراواكي هرا متوجره شرده بودنرد بره « برومند مرجع عاليقدر جهان تشيع، حضرت آيت الله ال  مي حاي آقا سيد روح اللره خمينري

 د تا جلوي چاپ را بگيرند، مدير چاپخانه چاپخانه رفته بودن
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با همه اين مزاحمرت هراي سراواك، اعلّميره چراپ و  .آنان را خام كرده بود و گفته بود: اعلّميه چاپ شده و دارد منتشر مي شود
دكترر ضريايي سرخنراني داغ و منتشر شد و براي اولين بار در لنگرود مسلس باع متي براي فرزند امام برگزار شد و مرحروم آيرت اللره 

 .)17(پرشوري كردند
آيت الله گلپايگاني، پس از تب يد حضرت امام به تركيه و رحلت آيت الله لنگرودي، مدت كمي در درس حضرت آيرت اللره  - 6

 .)18(گلپايگاني شركت كرده و پس از آن به لنگرود رفت و ساكن شد
 هسرت به گيلّن 

د لنگرودي در سال شمسي تا آخر عمر شريف شان در لنگرود ساكن و مشيول تردريس سرطوح مختلرف،  1345 آيت الله ممسا
ل بناي سكونت در آن شهر را نداشتند و به علت مسائل پيش آمده و  تأليف، تربيت شاگرد، ارشاد و هدايت مردم و... بود. م  م له از اوا

كيد فراوان بزرگاني همانند آيات ع ام: گلپايگاني، نسفي مرعشي  و فقيهي رشتي كه م  م لره ترا آخرر عمرر در شهرسرتان لنگررود تأ
ي مدرسه اي را در لنگرود بنا كردند و بنده تابستان هرا »ماندند. او درباره هسرتش به لنگرود فرمود:  مرحوم آيت الله آقا شيخ يحيي ذكا

دم طلبه هرا خروب درس نمري خواننرد و وقتي به لنگرود مي رفتم در همين مدرسه براي طلّب درسي را شروع مي كردم. ي  سال دي
روش درستي در فراگيري ندارند ت ميم گرفتم چهار ماهي بمانم و اينان را وادارم كه با روش درستي درس بخوانند؛ همين كار را كردم. 

ي مدرسه خداحاف ي كرنم. يكري از متر نان در آن جرا شاگردان مدرسه را تا كتاب صمديه رساندم خواستم به قم برگردم، رفتم با متولا ديا
 حضور داشت و ناراحت شد از اين كه من دارم مدرسه را با 
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د! من با هزينه خودم براي شما ماشين » :اين وضع ترك مي كنم و آن را به حال خود رها مي سازم. رو به من كرد و گفت آقاي ممسا
چنان اين سخن از سرر سروز و اخرلّص « )عج( را چه خواهي داد؟!كرايه مي كنم و شما را به قم مي فرستم ولي شما جواب امام زمان

بود كه مرا به شدت منقلب كرد و هنوز هم هر وقت يادم مي آيد، گريه ام مي گيرد. از اين روي قول دادم ي  سال ديگرر هرم بمرانم ترا 
است كه آن سخن مرا مانردگار  -يشان( )موقع م احبه با ا 1374ي ني سال  -وضع مدرسه سر و سامان بيابد. اَلآن بيست و پنج سال 

 .«)19(كرده است
 ف اليت هاي درسي 
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د لنگرودي از ابتداي تح يل، خود نيز سطوح پايين تر را تردريس مري كردنرد و از امثلره ترا كفايره را بارهرا برراي  آيت الله ممسا
الله محمدي گلپايگاني چندين سال قبل بره شاگردان مختلف تدريس كرد و شاگردان فراوان را تربيت نمود. به طوري كه حضرت آيت 

د فرمود:  د، استاد من بود. براي ما خيلي زحمت كشريده اسرت و »مناسبتي در لنگرود و در بالاي منبر خطاب به آقاي ممسا آقاي ممسا
د درس خوانده باشد. بنده در نزد اي شران منطرق و حاشريه من الآن هيچ طلبه فاضلي را در قم نمي شناسم مگر آن كه در نزد آقاي ممسا

  «.ملّعبدالله را خوانده ام
د ف اليت عمده خود را اين گونه برشمرده است:   :ف اليت عمده من در ايرن مردت اقامرت در لنگررود عبارتنرد از»آيت الله ممسا

ي نمي داد ولري بره سر و سامان دادن مدرسه؛ با اين كه تنها بودم و هيچ كس در امور تح يلي و تدريسي و مديريت حوزه مرا يار - 1
 لطف 

 
  129صفحه 

پروردگار هر روز به صورت تمام وقت، روزانه هفده درس از امثله تا كفايه مي گفتم كه در اين اواخر بر اثر فشرار زيراد و كهولرت 
  .سن، سكته كرده و از كار افتادم

ما از ن ر ساختمان در تنگنا بروديم. برا كمر   اوايل انقلّب اسلّمي، هسوم جوانان و گرايش آنان براي طلبگي زياد بود ولي - 2
ظلره ال رالي( مدرسره بازسرازي و  هاي متوليان مدرسه لنگرود حضرات آيات: فقيهي رشتي)ره( و سريد محمدحسرين لنگررودي )مدا

نشرود،  حسرات زيادي احدا  گرديد و از ن ر امكانات وضع مدرسه ما خوب و بر ت داد طلبه ها افزوده شد. اگر حمل بر خودستايي
ما در مدرسه خودمان شايد از ن ر امكانات و شهريه نسبت به ساير مدارس گيلّن خيلري قروي نبروديم ولري از لحراظ وضرع درسري 
طلّب، از مدارس نمونه گيلّن به شمار مي رفتيم. به طوري كه طلبه هاي مدرسه ما در امتحانات حروزه قرم موفرق بودنرد. بره روزي 

سرا موفقيت طلبه هاي مدرسه لنگررود را پرسريد؛ عررض  -دبير وقت شوراي مديريت حوزه علميه قم  -مرحوم آيت الله دكتر ضيايي 
لًا نمي گذاريم وقت طلبه ها بيهوده بگذرد. ثانياً اگر طلبه اي را ببينيم خوب درس نمي خواند، علت را پي گيري مي كنيم ت ا كردم: ما اوا

، عذرش را مي خواهيم و در اين جهت م لحت انديشي نمي كنيم و سفارش هم نمي مانع را برطرف سازيم و اگر قابل اصلّح نباشد
  .پذيريم؛ م يار، خوب درس خواندن است

ي  جلسه تفسير داشتيم كه در سه سطح انسام مي شد: هفته اي ي  روز براي عموم مرردم برود، ير  روز برراي فرهنگيران و  - 3
 «)20( كه در كنار تفسير، به مسائل ادبي و نكات فقهي و اصولي هم مي پرداختيم تح يل كرده ها و روزهاي پنج شنبه براي طلّب
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م  م له با اشتيالات ديگري همچون حضور مستمر در شوراي روحانيت شهر، اعزام نيروهاي رزمنده به جبهره، سرخنراني هرا و 
لح ه اي از طلّب غافل نبود. او بره طرلّب درس خروان  شركت در محافل گوناگون مذهبي در سطح شهر و يا شهرهاي ديگر استان،

عشق مي ورزيد و همواره آنان را ن يحت مي كرد و از ض ف و سستي و از به هدر دادن عمر و نشاي جواني و غفلت از اين موق يرت 
  .استثنايي و خدادادي، آنان را بيم مي داد

 خاطره اي زيبا
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ررررررررررررررد چنررررررررررررررين نقررررررررررررررل مرررررررررررررري كنررررررررررررررد  :آيررررررررررررررت اللرررررررررررررره ممسا
ر همين مدرسه لنگرود، سه نفر پيش من آمدند و گفتند: ما آمده ايم براي تح يل. من به خاطر كثرت مشيله و ترا حردودي روزي د»

كمبود ظرفيت و امكانات، از پذيرش آنان سر باز زدم و آنان را نپذيرفتم. آنان هر چه اصرار كردند، اعتنايي نكردم؛ بره گونره اي كره برا 
ناگهران متوجره  .د. شب در عالم رؤيا ديدم در ي  باغ پُر از گل ايستاده ام و مشيول آبياري گل هإ؛ا ا هستمناراحتي مدرسه را ترك گفتن

شدم در ميان همه گل ها، سه گُل پژمرده شده اند. شگفت زده شدم كه چطور اين ها را من نديده ام و آن ها را آبياري نكرده ام كه چنين 
 پژمرده شده اند؟ 

كسي به من گفت: چرا اين سه گل را آب ندادي؟ گفتم: متوجه نشدم. گفت: نه، شما عمداً به اين ها آب نداده  در همان عالم رؤيا
اي تا پژمرده شوند! من سوگند خوردم كه اصلًّ اين ها را نديدم. در حال گفت و گو از خواب بيدار شدم. به فكرم آمد، اين خواب، بري 

 صبح به سراغ آنان رفتم با خواهش و اصرار، موفق شدم دو نفر از آنان را به ارتباي با نپذيرفتن آن سه جوان نيست. 
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مدرسه بياورم، ولي ي  نفر آنان را هر چه اصرار كردم نيامد. خلّصه متوجه شدم كه طلبه، گلي از گلستان مهردي اسرت، خيلري 
  .«بايد به وقت و موق يت آنان ارزش داد

 اوصاف 
د لنگرودي داراي اوصاف و خ وصيات و فضائلي بوده است كه حسّ الاسلّم و المسلمين صراحب علري مرحوم آيت الله  ممسا

ي مسؤول محترم مؤسسه تحقيقاتي احسن الحديب و از شاگردان م  م له  د)ره(  -محبا در اين باره مي گويد:* حضرت آيت الله ممسا
  .خي از ويژگي هاي آن استاد فرزانه اشاره مي كنميكي از استوانه هاي علمي استان به شمار مي رفت كه به بر

ي شان، زبانزد عام و خاص بوده است - 1   .روش تدريس ايشان در زمان ت دا
شاگردان ايشان از جمله كساني بوده اند كه به ثمره و نتيسه خوبي رسيده اند. موفقيت هايي كره اكنرون خرودم دارم، مرهرون  - 2

  .زحمات ايشان مي دانم
س، اي - 3 شان هم مدرس بود و هم به منزله پدر و برادر طلبه. زيرا مسائل گوناگون ي  طلبه را زير ن ر داشت؛ در واقع هرم مردرا

ي و هم مشاور بود ايشان م تقد بود كه براي به نتيسه رسيدن ي  طلبه بايد تا سطح به طرور دقيرق، روش خاصري را برا اسرتاد  هم مربا
  .راهنما طي كرد

ن ر علمي مسلط بر تدريس بودند، گاهي كتابهايي چون مكاسب را بدون مطال ه قبلي تردريس مري كردنرد... مرن ايشان از  - 4
 مكاسب محرمه را در ف ل تابستان كه در سپاه لنگرود مشيول بوده ام، پيش ايشان خوانده ام و اين 
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  .نكته را در آن جا از ايشان ديدم
ي  دوران آموزشي داشتند كه پس از آن دوران به او يا وليا او تذكر مي دادند كه ايشان اسرت داد ايرن ايشان براي پذيرش طلبه  - 5

  .رشته تح يلي را دارند يا نه؟ در صورت منفي بودن، رشته ديگري را كه وي است داد و زمينه آن را داشته به او متذكر مي شد
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كيد داشتند هر طلبه اي كه مثلًّ مشيول - 6   .پايه دوم هست پايه اول را به ديگران تدريس نمايد ايشان تأ
كيد فراوان به مباحثه كردن هر ي  از دروس به صورت دو نفري يا سه نفري را داشتند - 7   .سفارش و تأ

 س ي مي كرد شاگردان را ضمن آموزش قرآن و تسويد آن ها را با مباحب كلي مربوي به قرآن آشنا نمايند و هر روز اول صبح - 8
جلسه اي با همه طلّب در همه سطوح در زمينه قرآن داشتند؛ از آموخته هاي ادبي و نحوي طلّب در آن جلسه بره صرورت تسزيره و 
تركيب امتحان عملي مي گرفتند و آياتي را در زمينه هاي گوناگون و مناسب و مورد نياز روز طلّب، برراي آنران توضريح و تفسرير مري 

  .كردند
روس اصلي، درس اصلي تر از همه، ي ني اخلّق را نيز خرود بره عهرده داشرتند و آن را در ضرمن دروس در ضمن تدريس د - 9

  .مختلف به مناسبت هايي كه پيش مي آمد، مطرح مي كردند
يكي از روش هاي بسيار جالب ايشان كه من در اين حد از كسي سراغ ندارم، ن ارت دقيرق و مسرتمر برر دروس و اخرلّق  - 10

  .گاهي از شب ها به مدرسه سركشي مي كرد كه نكند طلّب مشكلّتي داشته باشندطلّب بود. 
 نقش ايشان در جبهه و جنگ؛ در زمان جنگ بنده به اتفاق برخي از  - 11
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ه مي دوستان در فرماندهي تبلييات واقع در اهواز، در اين جهت در خدمت بودم كه مقاله هاي مختلف و مناسب با ايام جنگ تهيا 
كردم و به طلّب اعزام به جبهه ارائه مي شد. در همين راستا از علماي ديگر شهرستان ها استفاده مي كرديم؛ از جملره وقتري بنرده بره 

ما ايشان پيشنهاد كردم كه در اين رابطه ما را ياري نمايند، ايشان دست به قلم بُرده و مقاله اي بسيار جالب و علمي در زمينه قرآن براي 
 .)21(سال داشتند كه نشان مي داد ايشان در تفسير قرآن كار زيادي كرده اندار

 ساده زيستي 
د لنگرودي در طول زندگاني از زيا طلبگي خاري نشد و عمري را در نهايت سرادگي و  مرحوم آيت الله حاي شيخ غلّمرضا ممسا

كه الآن امام جم ه لنگررود اسرت و از لحراظ  -نگرودي صفا زندگي كرد. بارها فرمود: من به اتفاق دوستم حضرت آيت الله شمس ل
ي شيخ ال لماي گيلّن به شمار مي رود  از نزدي  شاهد زندگاني بسيار ساده خيلي از بزرگان و اعاظم حوزه قم بوديم. يادم هست  -سِنا

كت كنيم ولي درس او را تماشا مي كه ما بچه بوديم و هنوز از لحاظ درسي در موق يتي نبوديم كه در درس مرحوم آيت الله حائري شر
كرديم و به منزل آن بزرگوار رفت و آمد داشتيم. روزي در محضر آن بزرگوار بوديم كه ي  طلبه اي آمد و اظهار داشت: آقا! اين شرهريه 

خدا مي دانرد و » اي را كه شما مي دهيد كفاف زندگي ام را نمي دهد. من عيالوارم و خيلي در تنگنا زندگي مي كنم. حاي شيخ فرمود:
حالا شرما « شاهد است من هم به اندازه شما شهريه دارم و به همان اندازه اي كه به شما شهريه مي دهم، خودم هم برداشت مي كنم.

 در كساي دنيا سراغ داريد شخ يتي به ع مت حاي شيخ و با آن نفوذ و 
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، مانند ي  طلبه گمنام زندگي كنند و حقوق او مساوي باشد با ي  طلبره. و علّقه مندي مردم به او، كه مرجع علي الاطلّق بودند
به راستي اين ها الگو بودند و زندگاني كردن آنان با اين سختي ها و رنج ها باعب كاهش رنج و اندوه طلّب بوده و طلّب مي ديدند كه 

  .اگر آنان مشكل دارند، زُعماي آنان نيز همان سختي و مشكل را نيز دارند
آن وقت آقاشيخ ج فر شمس لنگرودي كه انسان باصفايي است، ي  جمله اي تاريخي در اين باره داشتند و آن اين است كه مري 

د! تا وقتي كه زندگي آقاي حائري، آقاشيخ مهدي پايين شهري، آقا سيد محمدتقي خوانساري و را از نزدي  نديده  ...فرمود: آقاي ممسا
را به چشم خودم مشاهده نكرده بودم، فكر مي كردم آخوندي هم ي  راهي براي امرار م اش اسرت ولري از بودم و سادگي زندگي آنان 

 «.)22(خيلي بالاتر از مطامع دنيوي است« رسالت روحانيت»آن وقتي كه زندگي اين بزرگان را از نزدي  ديدم، فهميدم 
 اوضاع حوزه در دوران سياه رضاخان 

بدي بر حوزه هاي علميه به شمار مي آيد آن قدر فشار بر حوزه ها زياد بود و آن قدر نسربت بره اهرل دوران رضاخان، دوران بسيار 
علم بد مي گذشت و آينده مبهم و تاري  بود كه حتي خيلي از آقايان اهل علم حاضر نبودند فرزندان خرود را در سرل  روحانيرت در 

د از اوضاع حوزه هاي علميه كه م  م له در آن دوران از هر دو آن ديدن كرده و در آن درس  -قم و مشهد  آورند. مرحوم آيت الله ممسا
از اُوضاع آن دوران و اين كه بر سر حوزه هاي علميه و اهل علم چه آمرده  -خوانده و از نزدي  شاهد وقايع و حواد  آن ها بوده است 

 است، سخن هاي بسياري داشت كه نمونه اي از آنان را ذيلًّ 
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 :مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري آوريررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم
يادم هست روزي در مدرسه خران برراي عرده اي م رالم  .در دوران پر اختناق رضاخان، تح يل در حوزه علميه قم، بسيار دشوار بود

ماده تدريس مي كردم كه به من خبر دادند مأموران آمده اند كه شما را ببرند. يا درس را آن قدر طول بدهيد كه اين ها بروند و يا اين كه آ
ديدم چاره اي نيست بايد همراه اين ها بروم، طول دادن فايده اي نردارد. درس را تمرام  .باشيد. من هم در آن موقع كم سن و سال بودم

كردم مأموران وقتي آمدند مرا ببرند، ديدند من خيلي كوچ  و كم سن و سال هستم. يكي به ديگري گفت: اين بچره اسرت او را كسرا 
ن من رف شدند و شرمشان آمد كه بچه اي را به كلّنتري ببرند و مورد بازخواست قررار بدهنرد. طلبره هرا بره خراطر ببريم؟ از بردن م

 عمامه اي كه بر سر داشتند، خيلي زجر مي كشيدند و افراد لاابالي و مأموران دستگاه، آنان را خيلي آزار مي دادند. من كم تر از ده سال
  .مين، سبب مي شد كه در جام ه خيلي وقت ها از حقا طبي ي خود محروم بمانم و يا آزار ببينمداشتم كه عمامه گذاشته بودم و ه

د(، عشق و اخلّص آن مرد برزرگ بره خانردان  ارادت و عشق به خاندان پيامبر)ص(: يكي از صفات برجسته و بارز آيت الله ممسا
مسسد كنار حوزه علميه وقتي منبر مي رفرت، وقتري جمرلّت  ع مت و طهارت بود. نگارنده شاهد بودم در ماه رمضان كه ايشان در

مخ وصاً اش ار مربروي بره  -روضه را مي خواند بي اختيار و با صداي بلند گريه مي كرد. آن چنان اش ار عربي را سوزناك مي خواند 
روزي به اتفاق ايشران  اينسانب .كه سخت ترين قلب، شكسته و اش  از چشمان همه مردم سرازير مي شد -حضرت علي اصير)ع( 

ه در حال قدم زدن بوديم كه روضه خواني در زير 1371در سال   از صحن مدرسه فيضيا
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ه شروع به روضه خواني كرد ه به مناسبت ايام فاطميا ايشان روي سكويي نشست. در حالي كه ع اي خود  .مدرس كتابخانه فيضيا
  .تاكنون از هيچ كس و در هيچ محفلي چنين گريه كردني را نديده بودمرا به زمين مي زد آن چنان گريه كرد كه 

مدير حوزه علميه لنگرود به نگارنده فرمود: در سالي آقا در ماه رمضان در بيمارستان بستري بودنرد. ير   -حسّ الاسلّم عباسي 
ست و اش  از ديدگانش جاري است؛ شرروع شب به عيادت ايشان رفتم و ايشان تازه عمل جراحي نموده بودند. ديدم خيلي ناراحت ا

كردم ايشان را دلداري دادن كه ان شاءالله عمل مهمي نيست، به زودي خوب مي شويد و دوباره مشيول تدريس خواهيد شد، ناراحت 
شرب ماه رمضران شرب احيراء و  19نباشيد؟ ي  نگاهي به من كرد و فرمودند: ناراحتي من براي عمل جراحي نيست بلكه فردا شب، 

ضربت خوردن مولايمان علي)ع( است و من مي بايست در آن مراسم شركت مي كردم، در حالي كه نمري دانرم چره خطرايي از مرن 
سرزده است كه دارم اين گونه تنبيه مي شوم. امسال از گريه كردن در عزاي آن حضرت محرروم شرده ام! و ايرن جمرلّت را وقتري مري 

  .فرمود، اش  در صورتش جاري بود
 يم ميهمان تكر

 :يكررررررررررررري از دخترررررررررررررران آن مرحررررررررررررروم ايرررررررررررررن بررررررررررررراره مررررررررررررري گويرررررررررررررد
پدرم بسيار مهمان نواز و مهمان دوست بودند، گاهي اوقات با رفتن مهمان گريه مي كردند. او م تقرد برود وارد شردن مهمران برر هرر 

 منزلي باعب نزول بركات بر ميزبان است. يكي از دخترانش براي آوردن آب به داخل آب انبار سقوي 
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مي كند و چند ساعت ب د او را زنده از آب در مي آورند كه زنده بودن اين دختر شربيه م سرزه برود كره وي آن را بره بركرت قردوم 
مهمانانش مي دانست. پدرم عاشق بچه ها بود. عشق و علّقه زيادي به بچه ها داشت و گاهي طوري آن ها را سرگرم مي كرد كه باعب 

ب ه  .)23(مگي مان مي شد. بچه ها را احترام مي كرد و آن ها را هم به آقا عشق مي ورزيدندحيرت و ت سا
 تأليفات 

د لنگرودي تأليفات فراوان در ادبيات عرب، فقه و اصول و شرح بر رسائل، شررح برر مكاسرب، شررحي برر  مرحوم آيت الله ممسا
  .ه هيچ كدام آنان به طبع نرسيده استكفايه، شرحي بر قوانين، شرحي بر لم تين و... دارند كه متأسفان

 رحلت 
د لنگرودي در سال  شمسي در حالي كه مشيول تدريس بود، دچار سكته ميزي شد و ب د از قريب بره سره  1374آيت الله ممسا

ن لنگررود، در شهرستان لنگرود دار فاني را وداع گفت و با شركت انبروهي از مرردم متردي 1376آبان  13سال از اين بيماري در تاريخ 
ط حضرت آيت الله آقاي بهست  دامت  -علما ائمه جم ه و جماعات استان، تشييع و پيكر پاكش به قم انتقال يافت و ب د از نماز توسا

راني،  - بركاته در قبرستان آيت الله حائري )قبرستان نو( در جوار قبر پدر بزرگوارش به خاك سپرده شرد. بره دنبرال رحلرت آن عرالم ربا
دي از سوي اقشار و اصناف در لنگرود و توابع و نيز حوزه علميه قم برگزار گرديدمسالس مت   . دا

 عاش س يد و مات س يداً محمدتقي ادهم نژاد لنگرودي 
  :پي نوشت ها
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كيلومتري شرق شهرستان لنگرود كه سابقاً حوزه علميه كوچكي در آن وجرود داشرت و علمراي  6روستايي است در « فتيده» - 1
  .ي همانند آيات ع ام: شيخ علي اكبر و شيخ عيسري فتيردهي از ايرن روسرتا برخاسرته انرد سريماي لنگررود، رفي ري لاهيسري بزرگ

رررررررررررررررررره حرررررررررررررررررروزه شررررررررررررررررررماره  - 2   . 36، ص 87مسلا
 -نمونه هاي زيادي از دست خطا آن مرحوم در نزد فرزند وي آيت الله حاي سيدمحمدحسن مرتضوي لنگررودي از علمراي قرم  - 3

مه ال   . موجرررررررررررررررررررررود اسرررررررررررررررررررررت -لررررررررررررررررررررره سرررررررررررررررررررررلا
  . 112نحرررررررررررررررررررررررررررررررررل /  - 4

رررررررررررررررررره حرررررررررررررررررروزه، شررررررررررررررررررماره  - 5   . 32، ص 87مسلا
  . 24، ص 87حرررررررررررررررررررررررررررررروزه ش  - 6

  . 25همرررررررررررررررررررررررررررررررران، ص  - 7
  . م رررررررررررراحبه ايررررررررررررن جانررررررررررررب بررررررررررررا م  ررررررررررررم لرررررررررررره - 8

  . 26حرررررررررررررررررررررررررررررررروزه، ش  - 9
  . م رررررررررررراحبه ايررررررررررررن جانررررررررررررب بررررررررررررا م  ررررررررررررم لرررررررررررره - 10

  . 28حرررررررررررررررررررررررررررررررروزه، ص  - 11
و آثار الحسه آمده اسرت و نيرز شررح حرال پردر  222، ص 2ر گنسينه دانشمندان ي شرح حال مرحوم آيت الله فقيهي رشتي د - 12

  . بزرگرررررروارش نيررررررز در سرررررراير كتررررررب تررررررراجم و رجررررررال مثررررررل الذري رررررره آمررررررده اسررررررت
  . 28حرررررررررررررررررررررررررررررررروزه، ص  - 13

طبرع  ق بره 1383شرح حال آيت الله لنگرودي در مسموعه چهره از زندگاني آيت الله لنگرودي نوشته محمد واصف در سرال  - 14
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  142صفحه 
 ج فر بن حسين مؤمن قمي 

 مش لدار حديب 
اني سبزواري   ابوالحسن ربا

 
 سيماي تابناك محدا  

برخوردار بود، در يكي از خاندان از شهرت بسزايي  (تقريباً در نيمه سده سوم از هسرت، در شهر قم، كه به عنوان حرم اهل بيت)ع
هاي رفيع شي ه، كودكي ديده به جهان گشود؛ كودكي كه فقط خدا مي دانست كه در آينده نه چندان دور در سلسله يكي از پيام رسانان 

ثان بلندمرتبه، قرار خواهد گرفت. پدرش او را  ل خيري بود كه ا« ج فر»بزرگ و محدا ين كودك در آينده در ناميد و اتفاقاً اين گزينش تفأا
د»مسير و راه و روش امام ج فر صادق)ع( گام نهد. كنيه اش،  ي « مؤمن»و لقب م روف او  «ابومحما بود و چون در قم زاده شد، به قما

ا اينكه اين روايتگر برجسته شي ي، دقيقاً در چه سالي به دنيا آمد، چندان در سخن رجال شناسان شر.)1( بودن هم اشتهار يافت ي ه و اما
ي، روشن نيست؛ با اين همه با تحقيق و بررسي در احوال استادان و شاگردان و ب ضي از   سنا

 
  143صفحه 

ات اين بزرگوار، شايد بتوان به آنچه اشاره كرديم، اطمينان يافت. به هر حرال او در دوره غيبرت صريرا و روزگرار زنردگي  خ وصيا
  .سفيران ويژه امام ع ر)ع( زندگي مي كرده است

پدر اين بزرگوار نيز م لوم نيست كه آيا از راويان شي ي بوده و يا اين كه شخ يتي م مولي داشته است؟ در اين زمينه، تاريخ گويا 
  .نيست

 سرچشمه هاي دريافت 
ت شايسته را  در ج فر بن حسين مؤمن قمي يكي از نمونه هاي برجسته عالمان شي ي است كه متانت تمامي داشت كه اين موق يا

تي از عمر خويش را در محضر استاد، زانوي  پرتو بهره مندي از سرچشمه هاي زلال م رفت، به دست آورده بود. طب اً هر محدثي، مدا
  .ادب به زمين مي زند تا بتواند ذخيره اي از حديب را بيندوزد

هاي تراجم ذكر شده است. در ايرن جرا حسين ج فر بن قمي نيز نزد استادان بسياري كسب فيض نمود كه نام هاي آنان در كتاب 
 :فقررررررررررررررررط برررررررررررررررره نررررررررررررررررام آنرررررررررررررررران بسررررررررررررررررنده مرررررررررررررررري كنرررررررررررررررريم

ار قمي؛1 .  )2(محمد بن حسن صفا
 )3(محمد بن عبدالله بن ج فر حميري قمي؛2 .
 ؛)4(محمد بن حسن بن احمد بن وليد قمي 3 .
ه قمي4 .  .)5(محمد بن ج فر بن بطا

ه كتاب هاي بسياري در زمينه حديب تأليف كرده  ي»و به « ابوج فر»است. كنيه اش ابن بطا م روف است. نساشي در شررح « قما
 كانَ كبير المنزلّ بقم كثير الادب والفضل و ال لم؛ او مردي بزرگ از »حال اين استاد حديب مي نگارد: 
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ثان و دانشمندي فاضل و اديبي توانا بود. او ندارند و مري گوينرد: ايرن  گروهي از راوي شناسان چندان ن ر مساعدي به« تبار محدا
مه ممقاني در اثر خود درباره اين محدا  مري گويرد:  مره وحيرد »محدا  در نقل حديب، دچار مسامحه و تساهل بوده است. علّا علّا

ل بهبهاني از سخن نساشي جواب داده و گفته: اين كه او گاهي در اسناد روايات مسامحه مي كرد، نه از اين جهت است كه او در مسائ
ديني بي مبالات بود؛ زيرا اگر چنين بود، از او به عنوان بزرگ قم و به عنوان انساني دانشمند و استاد اجرازات بزرگران مطررح يراد نمري 

ه اعتماد مي كنيم»سپس مرحوم ممقاني مي گويد: «. شد  .«)6(ما هم سخن او را تأييد مي كنيم و به اخبار ابن بطا
 شاگردان 

، درصدد برآمد كه يافته هاي ارزشرمند خرود را (از فراگيري و گردآوري احاديب و م ارف اهل بيت)ع حسين ج فر بن قمي، پس
به افراد شايسته و جان هاي تشنه انتقال دهد. از اين رو گروهي از دانش طلبان، نزدش شتافتند و از خرمن دانش او خوشه ها چيدند كه 

 :بررررررررررره ت ررررررررررردادي از آن چهرررررررررررره هررررررررررراي تابنررررررررررراك اشررررررررررراره مررررررررررري كنررررررررررريم
ثان :)7( اولين شاگرد برجسته و پرآوازه او، شيخ صدوق قمي است1 . شيخ صدوق از پرتلّش ترين و موفرق تررين و نرام آورتررين محردا

ت برار  شي ي است. او در سده چهارم هسري زيست مي كرد. او در ع ري كه امكانات نوشتن و تأليف كتاب و مسافرت بسيار مشرقا
خود به گوشه و كنار جهان اسلّم از شرق به غرب و جنوب، مانند ماوراءالنهر، مرو، سمرقند، عرراق، بود، توانست با سفرهاي طولاني 

 ايران و شبه جزيره عربستان، در رديف 
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جران بره جران آفررين  381بزرگ ترين پديدآورنده كتاب هاي حديثي قرار گيرد. آن بزرگوار در اواخر سده چهارم هسري در سرال 
 .)8(كرد و در كنار مرقد حضرت عبدال  يم)ع( در شهر ري به خاك سپرده شدتسليم 
 )9(احمد بن محمد بن ن ر رازي سمسار؛2 .
درباره اين محدا  فقط نوشته اند كه او از م اصرين شيخ صدوق است؛ اما منزلت علمي او در :)10( احمد بن حسين بن عمران3 .

  .كتاب هاي تراجم مورد كاوش واقع نشده است
ق بزرگ آيت الله آقابزرگ تهرانري در اثرر تحقيقري خرود بره نرام  ه است. محقا در اين جا يادآوري ي  نكته دقيق رجالي شايان توجا

 :مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري نگرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررارد« الاعرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلّم»
است؛ كتابي كه شيخ مفيد، كتاب عيون و محاسن خرود را، كره در « اخت اص»احمد بن حسين بن احمد بن عمران، صاحب كتاب 

ان كتاب اخت اص شيخ مفيد شهرت يافته، از كتاب اخت اص احمد بن حسين و از ساير كتراب هراي روايتري ماننرد ع ر ما به عنو
كتاب مِحَن اميرالمؤمنين)ع( و فضائل اميرالمؤمنين از ابن دأب و كتاب صفّ بهشت و جهنم و قبض روح المؤمن و الكافر از س يد بن 

لين كتابي را كه شيخ مفيد احاديب را از آن استخراي كررد، كتراب اخت راص احمرد برن جناح و غير اين ها، برگرفته است. و چون اوا 
اشتهار يافت. بر اين اساس است كه كتاب عيون و محاسرن در فهرسرت كتراب هراي « اخت اص»حسين بود، لذا كتاب مفيد، به نام 
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شناس در جمله كتراب هراي مفيرد ذكرر نكررده مرحوم مفيد يادآوري شده است؛ اما كتاب اخت اص را هيچ ي  از دانشمندانِ كتاب 
 .)11( اند

 :او سپس اضافه مي كند
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استاد بزرگوار ما، ميرزاحسين نوري، در خاتمه كتاب مستدرك الوسائل، اشتباه فرمود كه ج فر بن حسين قمي را از استادان مفيرد 
تاب اخت اص از شيخ مفيد است. بلكه جان كلّم اين جا است كه شمرد. ريشه اين اشتباه از اين جا ناشي مي شود كه او ق ور كرد ك

احمد بن حسين روايت مي كند از استاد خود، ج فر بن حسين قمي، آن گاه شيخ مفيد كه آمده از كتاب اخت اص احمد بن حسين به 
 .)12(عين الفاظ، استخراي كرد؛ حاجي نوري خيال فرمود كه مفيد از ج فر بن حسين روايت مي كند

و اسرتاد حرديب گروهري از اسرتادان شريخ « ابوالحسين»اين محدا  بزرگوار، كنيه اش :)13( محمد بن علي بن فضل بن تمام4 .
 .)14(نساشي است

 :نساشررررررررررررررررررري در منزلرررررررررررررررررررت او چنرررررررررررررررررررين مررررررررررررررررررري نگرررررررررررررررررررارد
ب به سُكَين شد؛ زيررا بزرگران حرديب، او را بسريار برزر گ مري داشرتند و او محمد بن علي بن فضل بن تمام بن سُكَين؛ همانا او ملقا

ق، برجسته و داراي باورهاي ديني درست و منطقي و بسيار خوش تأليف بود ه، موثا   .محدا  موجا
در قيرد حيرات بروده  340از سخن شيخ طوسي بر مي آيد كه او در سال .)15( او آن گاه تمامي آثار اين استاد حديب را نام مي برد

 .)16(است
ت راوي   شخ يا

ت و منزلت ج فر بن حسين قمي را از ديدگاه دانشوران شي ي، مورد ارزيابي قرار دهيم. در اين زمينره  اين  لازم است كه شخ يا
ري، اسرتادي اسرت از  رد مرؤمن قما زيباترين و دقيق ترين سخن، از نساشي است كه مي گويد: ج فر بن حسين، م روف به ابري محما

ثي صاحب وجاهت و و  ثاقت استادان قم؛ محدا
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است كه در مقط ي از زندگي خويش از شهر قم هسرت كرد و به سوي كوفه شتافت و رحل اقامت افكند و در همين كوفه بود كه 
 .)17(دنيا را بدرود حيات گفت

ترام بره او نگريسرته بر پايه همين سخن، تمامي رجال نويسان، اين محدا  را ستوده و از او به نيكي ياد كرده و با ديده تكريم و اح
 .)18(اند

رضي »آيت الله خويي در كتاب خود مي نويسد: ج فر بن حسين، يكي از استادان شيخ صدوق است كه در شأن استادش گفته: 
 .)19(كه نشانه بزرگيِ اين استادِ حديب است« الله عنه

 يادگار مكتوب 
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نيز تأليف نكرد و آموخته هاي خود را به رشرته تحريرر درآورد. ج فر بن حسين بن شهريار قمي، علّوه بر تدريس، كتاب هايي را 
 .)20(( كتاب النوادر3( فضل الكوفه و مساجدها؛ 2( كتاب المزار؛ 1نساشي چند كتاب او را نام برده است كه عبارتند از: 

ت   به سوي ابديا
هر قرم و كوفره بره گرردآوري و نشرر اخبرار اين استاد گرانقدر و پرتلّش شي ه، ب د از اين كره عمرر بابركرت خرويش را در دو شر

هسري در شهر كوفه سفر ابدي خود را آغاز كرد و ظاهراً در همان شهر، در جوار قبر  340م  ومين)ع( سپري كرد، سرانسام در سال 
ر حضرت اميرالمؤمنين)ع( به خاك سپرده شد  .)21(مطها
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 يادآوري ي  حادثه 
، 340ع ر حاضر، به اين جا كه رسيده اند اشاره به حادثه اي تاريخي كرده اند كه مقارن با سرال  ب ضي از دانشمندان تراجم در

خوار گشتند و لشكر آنان ب د از شكست هاي سختي كه بر « قرامطه»سال رحلت اين محدا  جليل، است. در همين سال بود كه فرقه 
اي اي از سراسرر جهران اسرلّم برراي انسرام  آنان وارد شد، پراكنده شدند و راه خانه خدا به روي حسا باز شد و راه ها امن گرديد و حسا

 .)22(مراسم حج به سوي مكه شتافتند
  .نام دارد كه منسوب به مردي از اهل عراق است« قرامطه»يكي از فرقه هايي كه از فرقه اسماعيليه جدا شد، 

ه، در حالي كه زائران خانه خردا در  8اهش در روز ابوطاهر قرمطي، با لشكر خود داخل مكه شد. او و سپ 317در سال  ذي الحسا
نفر را كشرتند و بردن هراي آنران را بره چراه زمرزم  1700حال نماز و طواف بودند، ناگهان سوار بر اسب داخل مسسد الحرام شدند و 

ارت كردند و بچه ها را اسير گرفتند. ريختند. آن ها در خاري از مسسدالحرام، سي هزار نفر را قتل عام كردند، خانه هاي اهل مكه را غ
ن آن ها به درون خانه ك به هسوم بردند و هر چه در آن بود، مانند قنديل ها، پرده و درب هاي ك به را غارت كردند و همه اين اموال را بي

ر بحرين انتقرال دادنرد و حردود خود تقسيم كردند. حسرالاسود را از جاي خود كندند و آن را به منطقه اَحساء در عربستان و يا هَسَر د
آن حسرالاسود را به مكه برگرداندند. در همين سال بود كه ابن قولويه قمي، از قرم بره  339سال در نزد آنان بود. تا اين كه در سال  22

ه به بيداد سمت مكه حركت كرد تا كسي را كه حسرالاسود را به جاي خود مي نهد، ي ني حضرت مهدي)ع( را، زيارت كند. ابن قولوي
 كه رسيد، بيمار شد؛ به اين دليل نايب خود را فرستاد. نايب او خدمت 
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 .)23(حضرت ولي ع ر)ع( رسيد و خواسته ها و حاجت هاي ابن قولويه را به امام عرضه داشت و پاسخ هايش را گرفت
  .كرده، ذكر كنيم در پايان، مناسب است برخي از احاديثي را كه ج فر بن حسين مؤمن قمي نقل

 پاره هاي زر
اميرالمؤمنين)ع( فرمود: زمين براي هفت نفر خلرق شرده كره  :ج فر بن حسين با واسطه روايت مي كند از امام باقر)ع( كه فرمود

وذر، سرلمان فارسري، مقرداد، ابر :مردم به بركت وجود آنان روزي مي خورند و ياري مي شوند و باران بر آن ها مي بارد. از آنان اسرت
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من پيشواي آنان هستم و آنان كساني بودند كه بر حضرت فاطمره »عمار، حديفه و عبدالله بن مس ود. و حضرت علي)ع( مي فرمود: 
 .«)24(زهرا نماز خواندند

 منزلت زيد بن صوحان 
و مسرروح شرده روايت مي كند از حضرت امام صادق)ع( كه فرمود: هنگامي كه زيد بن صوحان در جنگ جمل، به زمين افتاده 

بود، اميرالمؤمنين بالاي سر او آمد و فرمود: اي زيد! خداوند ترا رحمت كند! زحمت دادن تو بسيار كم، ولي كم  كردن تو بسيار زياد 
بود. آن گاه زيد سرش را به سوي حضرت بالا برد و عرض كرد: يا اميرالمؤمنين! خداوند به شما جزاي ني  عنايت كند. اي علي! تو به 

اي بسيار دانا هستي. خداوند در دل و جان تو بسيار بزرگ است. من اگر در ركاب تو جنگ كردم و با مخالفين شما نبررد كرردم، از خد
گاهي بود. من از همسر گرامي رسول مكرم اسلّم، اُما السلمه، شنيدم كه مي گفت: من از رسرول اللره شرنيدم كره دربراره علري  روي آ

 فرمود: مَنَ كُنَتُ 

 
  150ه صفح

رد: برر مولاه ف ليا مولاه اللهما وال مَنَ والاه و عاد مَنَ عاداه وانُ ر مَنَ ن ره واخَذُل مَنَ خذله. آن گاه زيد به اميرالمؤمنين عرض ك
 .)25(من ناگوار بود كه تو را تنها گذارم و دست از ياري تو بردارم؛ چه، اگر اين كار را مي كردم خداوند مرا خوار مي كرد

 اثر دعاي امام 
اد بن عيسي كه گفت: به محضر مقدس حضرت موسي بن ج فر)ع( رفتم و عرض كردم: جانم به فردايت!  روايت مي كند از حما
رد و آل  از خدا بخواه به من خانه، همسر، فرزندان و خادم و حجا هر سال را روزي فرمايد. حضرت دعا فرمود: اللهما صرلا علري محما

د وارزقه داراً و اد مي گويد: چون حضرت فرمود  محما ًّ و ولداً و خادماً و الحجا خمسين سنّ. حما ، دانسرتم زيراده برر «حرج 50»زوج
حج به جا آوردم و اين است خانه من و همسر من، كه در پرس پررده اسرت و  48پنساه سال زندگي نخواهم كرم. سپس مي گويد: من 

ادم من كه پروردگارم اين ها را به دعاي حضرت موسي بن ج فر)ع( بره مرن صداي مرا مي شنود، و اين است پسر من، و اين است خ
  .عطا فرمود

ف شود؛ به ميقات كره رسريد و احررام  اد دو حجا ديگر انسام داد. چون سال سوم شد، خواست به حجا مشرا ب د از اين سخن، حما
 .)26(بست و رفت كه غسل احرام كند؛ ولي ناگهان سيلي جاري شد و او را غرق كرد

 ارزش هاي م نوي 
روايت مي كند از حضرت امام ج فر صادق)ع( كه آن بزرگوار فرمود: ب د از يكي از جنگ ها، گروهي اسير را به مدينره آوردنرد. 

 فرمان كشتن آنان صادر شد، جز ي  نفر كه كشته نشد. آن مرد رو به حضرت رسول كرد و گفت: پدر و 

 
  151صفحه 

از ميان آنان فقط مرا رها كردي و آزادي بخشيدي؟ حضرت فرمود: جبرئيل از طرف پروردگار بره مرن خبرر  مادرم به قربان تو، چرا
الييرة الشديده علي حرم  و السخاء و حُسنُ الخلق و »داد كه در تو پنج خ لت وجود دارد كه خدا و رسولش آن ها را دوست دارند: 

آن مررد كرافر ترا ايرن سرخنان را از « و خُلق ني  و راستگويي و شساعت. صدق اللسان والشساعّ؛ غيرت شديد بر همسر و سخاوت
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رسول اكرم شنيد، بلّفاصله اسلّم را برگزيد و مسلمان شد و اسلّمش بسيار عالي و محكم بود. او در يكي از جنگ ها، كره در ركراب 
 .)27(پيامبر گرامي اسلّم بود، و به شدت جنگ كرد و به درجه شهادت نايل شد

  :شت هاپي نو

 
؛ 495و  461؛ رجرال شريخ طوسري، ص 89و چاپ داوري، قرم، ص  123رجال نساشي، چاپ جام ه مدرسين، قم، ص  - 1

؛ قاموس الرجال، چاپ 426، ص 4؛ تهذيب المقال، ي 70؛ الاعلّم في القرن الرابع، ص 325، ص 24و ي  36، ص 1الذري ه، ي 
؛ لسران 132؛ ايضراح الاشرتباه، جام ره مدرسرين، ص 63رجال ابن داود، ص ؛ 69؛ نقد الرجال تفرشي، ص 378، ص 2قديم، ي 

؛ 151، ص 1؛ جامع الرروات، ي 33؛ خلّصّ الاقوال، ص 89، ص 4؛ اعيان الشي ه، ي 114، ص 2الميزان، ابن حسر عسقلّني، ي 
؛ 527، ص 2سّ الآمال، ي به 153، ص 2؛ وسائل الشي ه، ي 64، ص 4؛ م سم الرجال الحديب، ي 215، ص 1تنقيح الرجال، ي 
سه آل البيت؛ السامع فري الرجرال، ص 237، ص 2منتهي المقال، ي    . 26، ص 2و مسمرع الرجرال قهپرايي، ي  257، چاپ مؤسا

  . 7، ص 2سرررررررررررررررررررررررتارگان حررررررررررررررررررررررررم، ي  - 2
  . 303، ص 7همرررررررررررررررررررررررررررررران، ي  - 3
  . 211، ص 8همرررررررررررررررررررررررررررررران، ي  - 4

  . 263ي، ص و رجررررررررال نساشرررررررري، چرررررررراپ داور 151، ص 1جررررررررامع الررررررررروات، ي  - 5
ررررررررررررررد93، ص 2تنقرررررررررررررريح المقررررررررررررررال، ي  - 6   . ، برررررررررررررراب محما

  . 29الاعرررررررررررررررلّم، آقرررررررررررررررا برررررررررررررررزرگ طهرانررررررررررررررري، ص  - 7
  . 212، ص 1الكنررررررررررررررررررررري والالقررررررررررررررررررررراب، ي  - 8

  . 305، ص 1لسرررررررررررررررررررررران الميررررررررررررررررررررررزان، ي  - 9
  . 70و  25الاعرررررررررررررررررررررررررررررلّم، ص  - 10

  . 399و رجررررررررررال نساشرررررررررري، چرررررررررراپ مدرسررررررررررين، ص  25همرررررررررران، ص  - 11
  . 71الاعرررررررررررررررررررررررررررررررلّم، ص  - 12
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  .«هرررررررررررررو شررررررررررررريخ جمرررررررررررررع مرررررررررررررن مشرررررررررررررايخ النساشررررررررررررري» *

  . رجرررررررررررررررررررررررررال نساشررررررررررررررررررررررررري - 15
  . 503رجرررررررررررررررررررررررال طوسررررررررررررررررررررررري، ص  - 16
  . 123رجرررررررررررررررررررررررال نساشررررررررررررررررررررررري، ص  - 17

  . 378، ص 2قررررررررررررررررررررراموس الرجرررررررررررررررررررررال، ي  - 18
  . 64، ص 4م سررررررررررررررررم الرجررررررررررررررررال الحررررررررررررررررديب، ي  - 19

  . 70و الاعرررلّم فررري القررررن الرابرررع، ص  325، ص 24و ي  34، ص 1؛ الذري ررره، ي 123رجرررال نساشررري، ص  - 20
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  . 439، ص 4تهررررررررررررذيب المقررررررررررررال ابطحرررررررررررري اصررررررررررررفهاني، ي  - 22
 197؛ شهداءالفضيله، ص 356، ص 1؛ شذرات الذهب، ي 391، ص 8؛ الكامل في التاريخ، ي 123، ص 1ريحانّ الادب، ي  - 23

  . 547و  493و  464و منتخرررررررررررررررررررررررررررب الترررررررررررررررررررررررررررواريخ، ص 
  . 5كتررررررررررراب الاخت ررررررررررراص، چررررررررررراپ جام ررررررررررره مدرسرررررررررررين، ص  - 24

  . 79همرررررررررررررررررررررررررررررررران، ص  - 25
  . 64، ص 2و رجرررررررررررررررال كشررررررررررررررري، ي  191همررررررررررررررران، ص  - 26
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  155صفحه 
 سيد مرتضي برق ي 

 خطيب پارسا 
 سيد حيدر بيات  -عباس لي مردي 

 
است و كسي در خطابه موفق خواهد بود كه به رموز زبان و بيان مسلط باشرد. « تبليغ»ز شيوه هاي ديرين و كارآمد خطابه، يكي ا

استفاده از كاركردهاي زبان، سهل و ممتنع است؛ سهل از اين جهت كه تقريباً همه مردم )به استثناي ناشنوايان مطلرق( از زبران برراي 
و ممتنع از اين جهت كه ت داد انگشت شماري از انسان ها مي تواننرد از ظرفيرت گسرترده  بيان مفاهيم ذهني خويش كم  مي گيرند

( 1زبان استفاده كنند و مفاهيم ذهني خود را به شنوندگان القا نمايند. اين توانايي با شرايط و مقردماتي بره دسرت مري آيرد؛ از جملره: 
نسان ق د بيان آن را دارد كه لازمه اين، تسلط بر تاريخ و آثار و سرخن ( تسلط بر موضوعاتي كه ا2مطال ه گسترده آثار كهن و جديد؛ 

  .( شوق و علّقه4( است داد فطري؛ 3گذشتگان است؛ 
با ح ول اين شرايط است كه نام و ياد خطيب، جاودانه مي شود؛ همان گونه كه ب د از گذشت سال ها، هنوز نام خطبراي برزرگ 

 جهان چون: امام علي 

 
  156صفحه 

ن ابي طالب)ع(، دموسستنس خطيب يوناني و ابن ساعده خطيب عربي بر زبان ها جاري است. در دوران م اصرر هرم خطبراي ب
  .بزرگي زيسته اند كه يادشان هيچ گاه از خاطره ها زدوده نمي شود

ش. در  1282ال دانشور پرتلّش، سيد ابوالحسن برق ي، مشهور به سيد مرتضري، نيرز در زمرره چنرين خطبرايي اسرت. او در سر
س قم، چشم به جهان گشود. پدرش مرحوم حست الاسلّم سيد عيسي برق ي، روحاني اي وارسته و  خانواده اي روحاني، در شهر مقدا

  .باتقوا و زبانزد خاص و عام بود؛ به طوري كه مردم م تقد بودند دستان آقاسيد عيسي شفابخش است
را دو فرزنرد پسرر او، فرزند دختر 4فرزند پسر و  3سيد عيسي داراي  ر برود. يكري از پسرران در سرنين نوجرواني درمري گرذرد؛ اما

سيدمرتضي و سيدرضا، همچون پدر به تح يل علوم ديني مي پردازند. سيدمرتضي، خطيبي نام آور مي گردد و سيدرضا، چون علّوه 
ه را بر ع   .هده مي گيردبر كارهاي حوزوي دستي نيز در فرهنگ داشت، مديريت مدرسه اسلّمي باقريا

 تح يلّت 
سيدمرتضي از همان اوان كودكي در مكتب خانه، قرآن و كتب متداول آن زمان را فرا مي گيرد و با جرديت و پشرتكار بره خوانردن 

  .دروس حوزوي نزد اساتيد مشهور آن زمان مي پردازد
بزرگاني مثل حضرات آيات: حاي آقاحسين مرحوم برق ي پس از اتمام سطح، در دروس خاري شركت مي كند و در فقه و اصول از 

س الله اسرارهم  -بروجرودي، سيدمحمدتقي خوانساري و سيدمحمد حست  استفاده مي كند. او با اين كه در خطابه و منبر نرام  -قدا
 آور بود، در علم و فضل نيز به مراحل 

 



84 
 

  157صفحه 
 .)1(آيات بروجردي و حست نائل آمدعالي راه يافت؛ به طوري كه به اخذ درجه اجتهاد از حضرات 

ايشان از درس تفسير استاد علّمه طباطبايي نيز استفاده مي كرد. وي از آغاز طلبگي به منبر مري رفرت و بره علرت داشرتن ذوق و 
  .مي كند« گُل»قريحه فراوان و نيز صداي حزين و سوزناك، منبرش به اصطلّح عوام 

سخنراني مي كرد مرحوم آيرت اللره حراي شريخ عبردالكريم حرائري مسرذوب  ي  روز كه در حرم مطهر حضرت م  ومه)س(
خطابه ايشان مي شود و او را پيش خود فرامي خواند و كمي او را ن يحت مي كند، مخ وصاً او را از غلبه هواي نفس برحذر مي دارد 

 .)2(سال بيش نداشت 17سيدمرتضي در آن موقع « اين سيد جوان منبر را فتح خواهد كرد.»و ب د مي فرمايد: 
 شيوه منبر

ايشان در ابتدا، خطبه و سپس اش اري را مناسب با موضوع سخنراني با صداي بلند مي خواند؛ آن گاه آيه اي و يا روايتي را ذكر مي 
ي پرداخرت. كرد. عسيب آن كه تمامي روايات را با ذكر سند كامل آن در روي منبر مي خواند و سپس به ترجمه كامل آيه و يا روايت م

ب د از تشريح آيه يا روايت، با آوردن مثال هايي از تاريخ و زندگي بزرگان و از زندگي روزمره خود مرردم و نيرز ضررب المثرل و اشر ار 
عربي و فارسي، موضوع سخنراني را به روضه ربط مي داد و شروع به خواندن روضه مي كرد. موضوع منبر او، مناسب با حال مخاطب 

  .اطبان عوام بودند، منبر او كشكولي بود و اگر اهل علم بودند، منبر او هم علمي بودبود؛ اگر مخ
 در نوارهاي سخنراني به جا مانده و نيز در سخنراني هاي چاپ شده 

 
  158صفحه 

ذكر مري  ايشان، گاه روايتي به چشم مي خورد كه در چند كتاب و از چند طريق روايت شده است. او حتي، اسم راويان حديب را
د ايشان به ذكر سندِ روايت و حرف زدن مستند است  .)3(كرد كه اين، نشانه حاف ه قوي و تقيا

 «برق ي»ويژگي هاي خطيب 
 الف( آشنايي با تاريخ 

گاهي كافي داشرت. خطيرب فقيرد اسرتاد محمردتقي  سيدمرتضي در تاريخ و رجال صاحب ن ر بود بخ وص از تاريخ اسلّم آ
مي « ايشان را بهترين استادِ تاريخ»مرحوم آيت الله ال  مي نسفي مرعشي .«)4( اي برق ي خيلي تاريخ مي دانندآق»فلسفي مي فرمود: 

 .)5(دانست
سيدمرتضي، نسبت به نقل اقوالِ ض يف، حساس بود و به هيچ وجه آن را نقل نمي كرد و به منبريان جوان هميشه در اين باره تذكر 

ي شامل حال بزرگان نيز مي شد. به همين دليل يكي از نقدهاي سيدمرتضي بر كتاب شهيد جاويد اين مي داد و البته اين تذكرات گاه
 .«)6(ايشان)مؤلف كتاب( به موضوعيت شهادت دقت نكرده است»بود كه: 

 تحليل جالب تاريخ 
دش را از طريرق در مورد سخنراني شيرزن كربلّ در مسلس ابن زياد، مي فرمود: حضرت زينرب)س( در مسلرس ابرن زيراد خرو

لًا، نسبتش را به رسول الله برساند و ثانياً، اگر نام پدر بزرگوارش را مي برد، با توجه به فرهنگ غلط آن زم في كرد تا اوا ان كه مادرش م را
 مولا علي)ع( را سبا مي كردند، احتمال داشت ابن زياد نيز به حضرت امير اسائه ادب كند. اين نكته نشان از درك 
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 .)7(عميق جام ه شناسانه و مردم شناسانه حضرت زينب)س( داشت
 ب( آشنايي با ادبيات 

سيدمرتضي در ادبيات نيز دستي داشت و در موارد لازم به بررسي زبان شناسانه ليات و تركيبات مي پرداخت و اغلّي املّيري را 
يگران آن را به صورت غلط تلفظ مي كردند و يا غلط م نا مي شرد، در كتب كتابخانه اش ت حيح مي كرد. و نيز لياتي را كه م مولًا د

ي به خط ايشان است   .اعراب گذاري مي كرد و در حاشيه كتاب توضيح مي داد، به گونه اي كه اكثر كتب كتابخانه اش مُحَشا
 بررسي ي  ليت 

ه انرد، اعترراض داشرت و م تقرد برود كره: ايشان به اين داستان م روف كه ياران پييمبر از فري گرسنگي سنگ بر شكم مري بسرت
باعب اين اشتباه شده است؛ چرا كه واژه حَسَر )بفتحتين( به م ني سنگ اسرت؛ امرا حَسِر)بره فتحره و « حَسَر»ت بيرهاي غلط از واژه 

سرت. در ايرن كه در اين داستان كلمه حَسِر)به فتحره و كسرره( صرحيح ا)8( كسره( كه مفرد حسار است، به م ني دامن و جامه است 
صورت م ناي عبارت، محكم بستن دامن به شكم است و الاا م ني ندارد كه انسان گرسرنه برا بسرتن سرنگ برر شركم خرويش فشرار 

  .مضاعفي را به خود تحميل كند
 ي( آشنايي با مباحب تفسيري 

ي منبر مي رفت و موضروع سرخنراني ايشان به تفسير آيات قرآن احاطه عسيبي داشت. او با آقاي فلسفي در خانه آيت الله بروجرد
  .هر دو، تفسير بود

 
  160صفحه 

ا آقاي برق ي با تسلط و بدون تكرار  آقاي برق ي تفسير سوره فتح را مي گفته كه روز پنسم آقاي فلسفي موضوع را عوض مي كند، اما
 .)9(يادداشت برمي داشتندمطالب روزهاي قبل، تفسير سوره فتح را ادامه مي دهد و طلّب از سخنراني ايشان 

ايشان با آن كه شاگرد مرحوم علّمه طباطبايي بود، گاهي در تفسير آيات، ذوق و قريحه خود را به كار مي برد و مطالبي را بيان مي 
 :كررررد كررره در تفاسرررير بررره آن اشررراره نشرررده برررود. از بررراب نمونررره، بررره دو مرررورد از نكرررات تفسررريري وي اشررراره مررري شرررود

مي فرمود: چون عنكبروت برراي ديگرران دام مري گرذارد و موجرود )10( در تفسير آيه ان اوهن البيوت لبيت ال نكبوت مثال اول: ايشان 
  .ظالمي است، خداوند هم خانه او را بر باد قرار داده است

ل سوره توبه بسم الله نيامده است؟ مرحوم اشراقي كه سيدم رتضي او را اسرتاد مثال دوم: در جلسه اي مطرح شده بود كه چرا در اوا
ت » :خود در تبليغ و منبر مي دانست، مي فرمايد: براي اين كه آن جا نفرين است. يكي از آقايان مي گويد حيم، تبا حمن الرا بسم الله الرا

ت»سيدمرتضي گفته بود كه نفرين است؛ ولي در سوره « يدا ابي لهب. نقمرت. در توضريح گفتره « برائت»ن مت است و در سوره « تبا
د: در سوره تبت، نفرين شده تا آدم پستي چون ابولهب از بين برود و چون پاك شدن چنين انساني از جام ه، ن مت است، لذا قبلش بو
 .)11(آمده است« بسم الله»

 خطيب خوش ذوق 
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  (آقاي يثربي نقل كرده است: در شهادت آقام طفي خميني، فرزند امام)قدس سره

 
  161صفحه 

رفت. من )آقاي يثربي( با مرحوم كوثري نوار سخنراني ايشان را به خدمت امام در نسف برديم. در آن سخنراني  آقاي برق ي به منبر
را مطرح كرده بود، حضررت )12( آقاي برق ي آيه شريفه والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرة اعين و اج لنا للمتقين اماماً 

 .«)13(هنوز هم كسي ذوقيات برق ي را ندارد»ني، فرموده بود: امام ب د از شنيدن نوار سخنرا
 خ وصيات اخلّقي 

شساعت يكي از صفت هاي بارز ايشان بود؛ به گونه اي كه در موارد مت دد اين صفت در زندگي ايشان مشاهده مي شرود كره دو 
 :نمونه را نقل مي كنيم

 كُليني بر وزن خُميني 
ميني در سخنراني ها و مسالس ممنوع بود، مرحوم برق ي در سخنراني هاي خود، بره بهانره هراي زماني كه بردن نام مبارك امام خ

چيز ديگرري « خُميني»مختلف، نام حضرت امام را در منبر ذكر مي كرد؛ مثلًّ مي فرمود: در كتاب اصول كافي مرحوم كُليني، بر وزن 
 .)14(نخوانيد، اين روايت آمده است

س   وادي مقدا
بيت آقاي بروجردي بود كه در آن اثنا يكي از وابستگان شاه، كه به نمايندگي از محمدرضا پهلروي بره خردمت آقراي  او روزي در

بروجردي مي رسد، گويا براي تحقير مقام مرج يت، با كفش وارد مسلس مي شود. همه از اين جسارت او ناراحرت مري شروند، امرا 
س طوي هيچ كس حرف نمي زند. در اين ميان آقاسيدمرتضي  و با اين )15( برق ي به او نهيب مي زند: فاخلع ن لي  ان  بالوادي المقدا

 كار شساعانه خود، از حريم مرج يت در مقابل طاغوت دفاع 

 
  162صفحه 
 .)16(مي كند

 آرامش روحي 
 :بررررررررررره عنررررررررررروان نمونررررررررررره دو حكايرررررررررررت ذيرررررررررررل نقرررررررررررل مررررررررررري شرررررررررررود

مريض شد و آزمايش هاي مختلف پزشكي از ايشان به عمل آمد. اما ايشان  آقاسيد علي، فرزند مرحوم برق ي نقل مي كند كه: حاي آقا
در مورد جواب آزمايش ها چيزي به ما نگفت. به طور اتفاقي به پاكتي برخوردم كه در آن حاي آقا جهت عمل غده سرطاني به يكي از 

راش بيمارستان هاي تهران م رفي شده بود. وقتي متوجه موضوع شدم، عرق سردي بر بدنم  رم و بشا نشست. ايشان با همان چهرره متبسا
بالاخره به تهران رفتيم. در بيمارستان به پدرم ترذكر  .خود پاكت را از من گرفت و در جيب گذاشت، بدون اين كه دلهره اي داشته باشد

اسيت به خرري ندهيرد. دادند كه متخ ا  بيهوشي با آقايان علما خوب نيست و بهتر است اگر چيز ناشايستي از ايشان شنيديد، حس
پدرم را عمل كردند و ما در ملّقات ب د از عمل متوجه شديم كه متخ ا  بيهوشي مُريد ايشان شده است. وقتي قضيه را پرسيدند، آن 
دكتر بيهوشي جواب داد: من بيماران بسياري را بيهوش كرده ام كه م مولًا همه از بيهوشي و عمل شدن وحشت دارند و ضربان قلبشان 
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ييير مي كند؛ اما آقاي برق ي بي هيچ ترسي و در حالي كه ذكر مي گفتند، بيهوش شدند و من انسان هاي شساع مثل ايشان را دوست ت
 .)17(دارم

 سخنراني در منزل امام 
وازه كوفه بره سيدمرتضي در سالگرد حادثه خونين پانزده خرداد، در منزل امام، به منبر رفت و)به قول منبري ها( دوازده مرتبه از در

 ماجراي پانزده 

 
  163صفحه 

ج برود و  خرداد گريز زد، بي آن كه بهانه اي به دست ساواك بدهد. البته اين بهانه ندادن، براي م لحت انقلّب و جلوگيري از تشنا
ال طاغوت ترسي نداشت. به هر حال، سخنراني در بيت حضرت امام در شرايط حادا ب د از پانز ده خررداد، كرار هرر خود ايشان از عما

 .)18(كسي نبود. مرحوم برق ي با بي باكي و شساعت به ديگران هم روحيه داد و بذر شساعت را در دل ها كاشت
 سخاوت 

السخي قريب من »سخاوت يكي از ارزش هاي والاي اخلّقي در فرهنگ اسلّمي است؛ چنان كه پيامبر اكرم)ص( فرموده است: 
 «.انسان سخاوتمند به خدا و مردم و بهشت نزدي  است)19( من السنّ؛الله و قريب من الناس و قريب 

سيدمرتضي در سخاوت و گشاده دستي نيز گوي سبقت از همگنان ربروده برود؛ بره طروري كره سرخاوت وي زبرانزد شرده برود. 
مونه از سخاوت هاي او اشاره سخاوتش به گونه اي بود كه بر اثر گشاده دستي و كم  به ديگران، در جيبش پول پيدا نمي شد. به چند ن

 :مي كنيم
 سفره بي بديل 

ب د از جمع شدن سرفره، آقراي فلسرفي مري  .روزي آقاي برق ي سفره مي اندازد كه مرحوم شيخ محمدتقي فلسفي هم آن جا بود
 .)20(گويد: من سر سفره هاي بسياري نشسته ام؛ اما سفره هيچ كس مثل سفره برق ي نمي شود

 
  164صفحه 

 مسافر محبوب 
ايشان وقتي مي خواست جايي برود، اگر تاكسي خالي از آن سوي خيابان ايشان را مي ديد، دور مي زد. و ايشان را سوار مي كررد. 

تش گشاده دستي ايشان در پرداخت كرايه تاكسي بود كه م مولًا ايشان بيش از مبلغ كرايه پرداخت مي كرد گاهي كه اعترراض مري  .علا
ي فرمود: مردم نبايد به آخوند بدبين باشند و پيش خود فكر كنند كه آخوند خسيس است و دو دستي به مال دنيا چسربيده شد، ايشان م

 .)21(است
 سخاوت 

ايشان با وجود آن كه بيش از نيم قرن خطيب ارشد و پرآوزه قم بود، هرگز به جمع مال و ثروت نپرداخت؛ به همين دليل هر آن چه 
  .دست مي آورد به نيازمندان مي داد. و تا زماني كه به محتاجان، بذل و بخشش نمي كرد گويي آرامش نداشتاز پول منبر به 
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بنابر قول برخي از اشخاص م تمد، ايشان به منبري ها و روضه خوان هايي كه درآمد مناسبي نداشتند، به طور مستمرا كمر  مري 
سربار كسي نباشد. او قبل از ت ادفي كه منسر به مرگش شد، به شخ ي گفته  كرد. او به سبب همين بلندن ري، دوست داشت در دنيا

جالب اين كه پزش  او را م اينه مي كند و اظهار مي دارد كه ايشان در .)22( بود: آيا مي شود مرگ آني برسد و انسان سربار كسي نباشد
  .ه كسي نداده استاثر ضربه فوق ال اده شديد، در ي  لح ه رحلت كرده و زحمت ي  قرص را ب

 
  165صفحه 

 بخشش به اغنيا
يكي از بازاريان محترم قم نقل كرده كه: من هميشه منت ر بودم عيد س يد غدير فرا برسد تا از محضر آقاي برق ري عيردي بگيررم؛ 

 .)23(چون براي ايشان فقير و غني فرق نمي كرد و به صورت يكسان به همه عيدي مي داد
   مي بروجردي برق ي و آيت الله ال

حضرت آيت الله ال  مي بروجردي از شخ يت هاي برجسته شي ه، نه تنها در ع ر حاضر، بلكه در تاريخ تشيع اسرت. از )24( 
افتخارات سيدمرتضي برق ي، مراوده با چنين شخ يتي بود و بارها مورد لطف و نوازش آن زعيم بزرگ قرار گرفته است؛ از جمله ايرن 

 :كه
 صله روز تولد

در شب سوم ش بان به مناسبت ولادت امام حسين)ع(، مسلس جشن مف لي در مسسد اع م قم برگزار مي شود كه همه بزرگان 
حوزه قم، از جمله آيت الله بروجردي، در آن جشن حضور مي يابند. سيدمرتضي برق ي منبر مي رود و ب د از خواندن خطبه، شر ري 

با صداي خوش و روح بخش خطاب به آقاي بروجردي مي خواند. آقاي زاهدي كره در « نزعيم المسلمين، چشم تو روش»را با مطلع 
كنار منبر نشسته بود، مي گويد: آقاي برق ي عيدي مي خواهد. حست الاسلّم يثربي، كه خود در آن مسلس بود و از مهمانان پذيرايي 

و آقاي بروجردي در همان لح ه كه آقاي برق ري روي منبرر  مي كرد، مي گويد: آقاي بروجردي ما را فرستاد ي  عبا خريديم و آورديم
بود، عبا را به ايشان هديه مي كند. مرحوم برق ي، يكي دو بار در منزل م  م له در حال منبر به خل ت عبا مفتخر شد. شايد مسموعراً 

 .)25(گرديدچهار بار آن هم در حال منبر، بدون مقدمه قبلي، به خل ت عبا از دست آقاي بروجردي مفتخر 

 
  166صفحه 

  .سيدعلي نقل مي كرده كه پدرم هميشه مي گفت: بزرگ ترين افتخار من اين است كه آقاي بروجردي به من عبا عطا كرده است
روابط آن دو بزرگوار خيلي صميمانه و محكم بوده است؛ به گونه اي كه هر وقت آقاي برق ي از مسافرت برمي گشت، آيرت اللره 

يدار ايشان مي رفته است. در واقع كمتر روزي بوده كه همديگر را نبينند. ماجرايي كه در ذيل مي آيد، بيانگر علّقه مندي بروجردي به د
 :آن زعرررررررررررررريم بررررررررررررررزرگ برررررررررررررره ايررررررررررررررن خطيررررررررررررررب فرزانرررررررررررررره اسررررررررررررررت

د بخوابد؛ زيرا مرحوم برق ي روزي ب د از منبر حالشان به هم مي خورد. دكتر به بالينش مي آورند، مي گويد: ايشان مسموم شده و نباي
اگر بخوابد. خواهد مرد. سيدعلي مي گويد: تا صبح از خواب رفتن ايشان ممان ت كرديم. تا اين كه صبح صدايش تييير كرد و حالش 
گاه مي شود، مي فرمايد: اگر براي م السه اش  رو به بهبودي رفت. هنگامي كه آيت الله بروجردي به ملّقات ايشان مي آيد و از ماجرا آ
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ا متأسفانه علي رغم م السات، صداي سوزناك و حزين ايشان تا آخر عمر هم  وزن خودش هم طلّ بخواهند، من پرداخت مي كنم. اما
 .)26(به حالت اوليه اش برنمي گردد. اين ماجرا در حدود چهل سالگي برق ي اتفاق مي افتد

 مطال ه و تحقيق 
رگز مطال ه را فراموش نمي كرد و حداقل روزي چهار ساعت مطال ه داشت. ايشان با وجود مشيله هاي فراوان و منبرهاي زياد، ه

بيشتر كتب را حاشيه مي زد. در ميان خطبا كمتر كسي مثل ايشان پيدا مي شود كه به مقاتل مسلط باشد؛ حتي روزي كه ت ادف كرد، 
 يادداشتي از ي  روايت داشت كه 

 
  167صفحه 

هم در آن سن. هميشه به فرزندان و طلّب جوان توصيه مي كرد كه كتاب را از باء بسم الله تا م لوم بود همان روز نوشته است، آن 
ت بخوانند، نه اين كه از هر كتابي چند ورقي و از هر ورقي چند سطر، آن هم فقط براي سرگرمي بخوانند   .تاء تما

وشته ناتمام آن، ب د از فوتش بره علرت گرفتراري اين خطيب نامور كتابي در زمينه مقتل در دست تأليف داشت، متأسفانه دست ن
 !)27(هاي خانواده گم مي شود

گاهي و حاف ه سرشار ايشان دارد كه خواندن آن خالي از لطف نيست  :ماجرايي كه نقل مي شود، نشان از كثرت مطال ه و آ
 موضوع  73منبر با  73

ب د از رحلت آيت الله بروجردي، تقريباً تمام اصناف و كسبه و مردم قم در رثاي آن زعيم عاليقدر بره صرورت جداگانره مسرالس 
منبر رفت و جالرب ايرن كره در هرر مسلرس،  73يادبود برپا كردند كه اكثر سخنراني ها بر عهده آقاي برق ي بود؛ به طوري كه ايشان 

كرم علري موضوع سخنراني را به اقتضاي ش ار آيه شريفه يا ايها الذين آمنوا هرل ادلا يل صاحبان مسلس انتخاب مي كرد؛ مثلًّ براي تسا
و )29( را مي خواند و تفسير مي كرد، براي سفالگران آيه شريفه خلق الانسان مرن صل رال كالفخرار)28( تسارة تنسيكم من عذاب اليم 

را مي خواند. كنايه از اين كه )30( ردي آيه ماتل  بيمين  يا موسي، قال هي ع اي براي اصحاب استفتا و دوستان وياران آيت الله بروج
 .)31( شما ع اي دست آيت الله بروجردي بوديد

 با توجه به اين كه تقريباً مسالس در مدت زمان محدودي بر پا مي شده، 

 
  168صفحه 

 !موضوع داشته باشد 73 منبر با 73جاي شگفتي است كه او چگونه توانسته است در اين مدت، 
  (روضه حضرت م  ومه)س

لين كسي كه روضه حضررت م  رومه)ع( را بره صرورت مسرتقل خوانرده، مرحروم برق ري بروده  به گفته فرزند بزرگوار ايشان، اوا
ا باور كردن اين قضيه، مشكل نيست؛ چون م مولًا خطباء جز با ذكر وقايع كربلّ نمي توانند روضه هاي سوزناك .)32( است بخوانند؛ اما

ايشان كه در سخنراني و روضه خواني بسيار چيره دست و توانا بود، اين كار را انسام مي دادند. البته امروز كتاب هاي مستقلي در مورد 
زندگي حضرت م  ومه)س( تأليف شده كه روضه خواني براي آن حضرت را آسان كرده است؛ اما در زمان مرحوم برق ي اين كتراب 

ل روايي و تاريخي مطالب را بيان مي كرده استها موجود    .نبوده و ايشان از روي منابع دست اوا



90 
 

 اهتمام به واجبات و ياد خدا
ايشان همواره ذكر خدا بر لب داشت و بر آن مواظبت مي كرد. چنان كه نقل شده، در حال بيهوشي نيرز ذكرر مري گفتره اسرت. از 

ت مي كرد و هميشه سفارش مري كررد كره برراي همان كودكي در سايه تربيت پدري روحاني و ب اتقوا به انسام فرائض و مستحبات هما
  .اصلّح جام ه بايد تقوا را در دل مردم كاشت و تا آخر عمر همان بود كه مي گفت

 
  169صفحه 

 سرش  اخلّص 
ر رخسراره ريزنرد، خرود دامرن روضه حضرت اباعبدالله)ع( را با سوز و اش  مي خواند و قبل از آن كه ديگران قطره اي سرش  ب

دامن اش  ماتم از ديده فرو مي ريخت. روضه خواني براي او نه ي  شيل، بلكه ير  عشرق، ير  خواسرتن و ير  تسديرد ديردار برا 
 عزيزترين يار بود. او در كربلّ تنها م لوميت اهل بيت را نمي ديد، بلكه عزت و آزادگي را مشاهده مي كرد. و نقل شده كه او مي گفته:

ت نفس و آزادگي و شساعت را آبررو  اين همه نگوييد زينب سياه بخت؛ زينب بيچار! زينب در كشاكش حادثه كربلّ و كوفه و شام، عزا
 «.)33(زينب سربلند»داد؛ بگوييد 

 :البته اين اش  هاي مخل انه و ذكرهاي دائمي و توسل به درگاه الهي عنايت خداوند و اهل بيت را در پي داشت

 از يُمن دعاي شب و ورد سحري بود       ادت كه خدا داد به حافظهر گنج س

 :در اين جا مناسب است برخي از عنايات را ذكر كنيم
 رؤياي راست 

اب، دعروت كنيرد. آنران  آقاي احمد اصفهاني رؤيايي ديده بود كه به او گفته بودند: سيد ابوالحسن را به روضه حاي غلّم لي ق ا
ا چون او را نمي شناختند، نمي يابند. تا اين كه از من پرسريدند، گفرتمدنبال سيدابوالحسن مي  همران( آقرا، سيدمرتضري ) :گردند، اما

هست. ت سب كردند؛ چون نمي دانستند كه اسم اصلي آقاي برق ي، سيدابوالحسن است و سيدمرتضي برادربزرگ ايشران بروده؛ امرا 
براي ابوالحسن نگه مي دارند؛ ولي سيدابوالحسن به اسرم سيدمرتضري م رروف  چون در سنين كودكي از دنيا رفته، همان شناسنامه را

 .)34(شده بود

 
  170صفحه 

 (حواله حضرت اباعبدالله)ع
منبر مي رفت. ي  بار ب د از منبر، آقاي مستهدي امر به نشستن مي كنرد. او مردتي مري )35( آقاي برق ي در منزل آقاي مستهدي 

برود كه باز آقاي مستهدي امر به نشستن مي كند. براي بار سوم كه مي خواهد برود، آقاي مستهردي عتراب نشيند و دوباره مي خواهد 
چند لح ه ب د، شخ ي براي آقاي مستهدي سويچ ماشيني را مي آورد. آقاي مستهدي سويچ را به آقاي برق ي مي  .مي كند كه بنشين

ب د از اين ماجرا آقاي برق ي شروع بره گريره « وكر نبايد به ارباب بي وفايي كند.ن» :دهد و مي گويد: آقا امام حسين)ع( فرموده اند كه
مي كند. وقتي علتش را مي پرسند، مي گويد: مدتي بود كه به ي  ماشين نياز داشتم و پول هم نداشتم كه ماشين بخررم. ير  نامره بره 
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ي يكي از مسؤولين نوشته بودم و تقاضاي ماشين كرده بودم. ي  هفته اي م ردد بودم كه نامه را ببررم بره او بردهم. امرروز ت رميم جردا
 .)36(داشتم پيش ايشان بروم كه اين جريان پيش آمد

 امدادهاي غيبي 
فرزند ايشان نقل كرده است: ي  روز زني م لول، كه بر روي ويلچر بود، آمده بود در خانه و از پدرم خواسته بود كه دو تومان به او 

فتاده منزلشان را بپردازد. پدرم از من پرسيد: در خانه پول هست؟ كه من هم پول نداشرتم. پردرم شرديداً ناراحرت بدهد تا اجاره عقب ا
شد. گفتم: آقاجان! ناراحتي ندارد، بگو پول ندارم تا پيش فرد ديگري برود. گفت: اين خانم، همسر يكي از بازاري هاي قديم است كره 

مي رسيد. حال، روزگار چه بازي با آنان كرده كه به اين روز افتراده انرد؟! و مرن نمري تروانم او را او خيلي آدم خوبي بود و به كار مردم 
 دست خالي رد كنم. در همين حين، شخ ي آمد و پاكتي به پدرم داد و گفت: آقاي 

 
  171صفحه 

دو تومان پول بود كه پدرم آن را به آن خانم مستهدي اين را فرستاده و گفته كه آقاي برق ي شديداً به اين پاكت نياز دارد. در پاكت، 
 .)37(داد

 مسلس عرشيان 
ي  روز آقاي برق ي منزل آقاي مستهدي روضه مي خوانده كه در همان حين مي گويد: خوش آمديد، جرانم فردايتان! آقرا جران، 

اي مي نشيند و گريه مي كند. وقتي علتش بفرماييد بالاي مسلس. مردم ت سب مي كنند. ب د از اين كه از منبر پايين مي آيد، در گوشه 
را پرسيدند، گفت: آقاي مستهدي گفته بود كه امروز آقا امام رضا)ع( به مسلس مي آيند و آقا در موقع روضه آمدند، ولي نفهميدم كسا 

 .)38(رفتند
اي پشت سر هرم بيران مرحوم برق ي جملّت ادبي زيبايي در منبر داشت كه بخ وص در تكيه به صوت بدون كوچكترين سِكته 

  .مي فرمود از جمله در بيان شخ يت مولا حضرت علي بيان مي داشت
ي خود من نداد خدا همسري چون زهرا)س( به تو داد. همسر من  - 1 پييمبر فرمود: يا علي! خدا چيزهايي بتو داد كه به احدي حتا

  .رسد خديسه مادر زهرا)س( سرور و سالار زنان بهشتي ولي بپاي زهرا)س( نمي
ي خود من چنين آقازادگاني داده نشد - 2   .پييمبر فرمود: يا علي! خدا آقازادگاني چون حسن و حسين)ع( به تو داد به احدي حتا

ي خود من چنين پدر زني داده نشد و سرپس برا حالرت  - 3 پييمبر فرمود: يا علي! خدا پدر زني همچو من به تو داد به احدي حتا
 ش بود و در تاريخ تكيه صوت كه مخ وص خود

 
  172صفحه 

مرد بزرگ بود شخ يت بزرگ بود ي  ضرربت  - .صدساله اخير منبر كسي اين چنين قدرتي در تكيه صوت نداشت ادامه مي داد
  . ي  ضربت خورد همه آرزوها به زير خاك رفت - زد در يوم الخندق اسلّم پايدار شد
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 :فرمرررررررررودمرحررررررررروم برق ررررررررري در ميررررررررران فضرررررررررائل حضررررررررررت زهررررررررررا)س( مررررررررري 
حضرت مريم چهل سال به رياضت نشست از دامانش ي  مسيح به عالم داده شد حضرت زهرا)س( چهل روز به رياضت نشست از 

  .دامانش يازده مسيح به عالم داده شد
 فرزندان 

بيرر فيزير  با پسر بزرگش، سيدعلي، كه به گفت و گو نشستيم، انسان بسيار متواضع و فروتن بود كه شيل شرريف او م لمري و د
  .است

  .افتخار آشنايي با پسر ديگرش دست نداد
 برادر

او هم چون برادرش فررد وارسرته اي بروده  .ش است 1347و متوفاي  1278سيدرضا برق ي، كه از فضلّي زمان خود بود، متولد 
ه)از اولين مدارس قم( بوده و نيرز منبرر مري رفتره و سرابقه فرهنگري  است. از مهم ترين ف اليت هاي او مديريت مدرسه اسلّمي باقريا

  .درخشاني داشته است
 وفات 

سيدمرتضي پس از آن كه بيش از نيم قرن در شهر مقدس قم به عنوان برجسته ترين خطيب به وعظ و ارشاد مردم اشتيال داشرت، 
 ش. به هنگام عزيمت براي منبر، در ت ادف رانندگي جان خود را  1366آذر  24سرانسام در 

 
  173صفحه 

و شهر قم و عاشقان اهل بيت)ع( نيمه خوان گلستان ولايت را براي هميشه از دست داد و آنان را .)39( به حضرت جانان تقديم كرد
  .در سوگ نشاند

مرن رفرتم براغ بهشرت. »آقاي يثربي نقل مي كرد كه براي يكي از طلبه ها در سالگرد آقاي برق ي مكاشفه اي شده بود بدين قرار: 
قبر آقاي برق ي باز است و پيامبر اكرم)ص( بالاي سر او و ائمه اطهار)ع( دور قبر حلقه زده بودند. حضرت رسول فرمودند: ديدم روي 

ب د فرمودند: از بين چهل نفر ي  نفر اين گونره مري شرود. خواسرتم چيرزي  .ايشان در م يبت فرزندم دامن دامن اش  ريخته است
 «.)40( ذاشت ي ني: دم فرو بند، ادب نگاهدار و هيچ مگوبگويم كه آقاي برق ي انگشت به لبش گ

 مدفن و سنگ مزار
 :قرررم دفرررن كردنرررد. برررر سرررنگ مرررزارش چنرررين نگاشرررته شرررده« بررراغ بهشرررت»پرررس از وفرررات، او را در قبرسرررتان 

 آرامگاه 
در راه  1366/  9 / 24دانشمند م  م، خطيب توانا مرحوم حسّ الاسلّم و المسلمين حاي سيد مرتضي برق ي واعظ كه در تاريخ 

  .اقامه عزاداري حضرت سيد الشهداء دعوت حق را لبي  گفت
  :پي نوشت ها
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  . (م ررررررراحبه برررررررا حضررررررررت آيرررررررت اللررررررره يثربررررررري)واعظ م رررررررروف قمررررررري - 1
  . م ررررراحبه برررررا سررررريد علررررري برق ررررري، فرزنرررررد برررررزرگ مرحررررروم سررررريد مرتضررررري برق ررررري - 2
ل،  ، محمررررود طلرررروعي گوكرررراني،«بوسررررتان ولايررررت»جهررررت نمونرررره رك:  - 3   . 41، ص 2، ي 1379چ اوا

  . م رررررررررررررررراحبه برررررررررررررررا سرررررررررررررررريدعلي برق رررررررررررررررري - 7و  6و  5و  4
  . 1490، ص 2فرهنرررررررررررررررررررررگ آننررررررررررررررررررررردراي، ي  - 8

  . م رررررررررررررراحبه بررررررررررررررا آيررررررررررررررت اللرررررررررررررره يثربرررررررررررررري - 9
  . 41عنكبرررررررررررررررررررررررررررررررروت،  - 10

  . گفررررررررررررت و گررررررررررررو بررررررررررررا آيررررررررررررت اللرررررررررررره يثربرررررررررررري - 11
  . 74سررررررررررررررررررررررررروره فرقررررررررررررررررررررررررران،  - 12

  . گفررررررررررررت و گررررررررررررو بررررررررررررا آيررررررررررررت اللرررررررررررره يثربرررررررررررري - 14و  13
  . 12طرررررررررررررررررررررررررررررررررره،  - 15

د علرررررررررررررري برق رررررررررررررري - 17و  16   . م رررررررررررررراحبه بررررررررررررررا سرررررررررررررريا
  . م رررررررررررررراحبه بررررررررررررررا آيررررررررررررررت اللرررررررررررررره يثربرررررررررررررري - 18

  . 308، ص 73بحرررررررررررررررررررررررررررارالانوار، ي  - 19
  . م رررررررررررررراحبه بررررررررررررررا آيررررررررررررررت اللرررررررررررررره يثربرررررررررررررري - 20
  . گفررررررررررررررت و گررررررررررررررو بررررررررررررررا سرررررررررررررريدعلي برق رررررررررررررري - 21

  . م ررررررراحبه برررررررا سررررررريدمستبي، بررررررررادرزاده مرحررررررروم سررررررريد مرتضررررررري برق ررررررري - 23و  22
ش( ايشان در زمان خرود  1340/  1/  10ق ) 1380شوال  13ق و متوفاي  1292الله ال  مي سيدحسين بروجردي متولد آيت  - 24

تنها مرجع مطرح بود از كارهاي علمي ايشان)علّوه بر نوشتن متون فقهي و حاشيه بر ب ضي كتب(، ن ارت بر نوشتن جامع الاحاديب 
جد در كشورهاي مختلف بود )به نقل آيت الله شيخ علي پنراه اشرتهاردي( شخ ريت است از ديگر ف اليت هاي ايشان ساختن، مسا

  . هرراي بزرگرري مثررل مرحرروم امررام خمينرري، آيررت اللرره گلپايگرراني، آيررت اللرره بهسررت و از محضرررش فرريض برررده انررد
  . م رررررررررررررراحبه بررررررررررررررا آيررررررررررررررت اللرررررررررررررره يثربرررررررررررررري - 25

  . م رررررررررراحبه بررررررررررا سرررررررررريدعلي برق رررررررررري و سرررررررررريدمستبي برق رررررررررري - 27و  26
  . 10، صرررررررررررررررررررررررررررررررررف - 28
  . 14رحمرررررررررررررررررررررررررررررررررن،  - 29
  . 18و  17طرررررررررررررررررررررررررررررررره،  - 30

  . م رررررراحبه بررررررا آيررررررت اللرررررره يثربرررررري، سرررررريدعلي برق رررررري و سرررررريدمستبي برق رررررري - 31
  . م رررررررررررررررراحبه بررررررررررررررررا سرررررررررررررررريدعلي برق رررررررررررررررري - 33و  32

  . آيرررررررررررررررررررررت اللررررررررررررررررررررره يثربررررررررررررررررررررري - 34
د  - 35 راي 1303/  10/  1343(1جمادي الثراني  27حاي شيخ ج فر مستهدي: متولا /  11/  1416(16المبرارك رمضران  6(، و متوفا



94 
 

ن بود و كارواني داشت كه زائران را به عتبات عاليات مي بررد شريخ ج فرر از  1374 ه و متديا ش( پدرش حاي ميرزا يوسف، فردي مرفا
از مردتي اوان نوجواني به دنبال تزكيه و تهذيب نفس بود و براي اين كه بتواند فقرا را از فقر نسات دهد رو به علم كيميرا مري آورد ب رد 

پس از ايرن، مسرير زنردگي وي « كيميا محبت ما اهل بيت است؛ اگر به دنبال آن هستي، قدم بگذار و ثابت باش»ندايي مي شنود كه: 
، ب د از ي  سال (عوض مي شود به نسف مي رود و پيش پينه دوزي مشيول كار مي شود)بر حسب امري كه در مكاشفه به او شده بود

ه مستأجران مي بخشد و سال ها رياضت مي كشد و از فيض زيارت مولا علي و آقا سيدالشهدا)ع( توشه ها برمي تمام دارايي خود را ب
دارد حدود بيست سال خانه به دوش بوده است و سرانسام در قم رحل اقامت مي افكند و سال هاي آخر عمرر خرود را در كنرار جروار 

فتي برود جهرت اطرلّع بيشرتر دربراره زنردگي وي، رك: لالره اي از مقدس امام رضرا)ع( سرپري مري كنرد زنردگي اش سراسرر شرگ
م    . 1422ملكوت)سرررريري در زنرررردگي آقاشرررريخ ج فررررر مستهرررردي(، حميررررد سررررفيدآبيان، نشررررر لاهرررروت، محرررررا
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ي   اس د بن حسن بن موسي قما

 وزير شهيد 
 ابوالحسن رباني سبزواري 

 
گاهانه ايرانيان به اين آئين آزاديبخش و س ادت آفرين گرديد. ولري  تابش خورشيد اسلّم بر ايران، موجب گرايش شديد و عميق و آ

انحراف بزرگي در جهان اسلّم پديدار شد و كساني زمام امور مسلمين را بره دسرت گرفتنرد كره غالبراً  (ب د از رحلت رسول اكرم)ص
  .اعتقادي به اصول و فروع آن نداشتند؛ همانند بني اميه و بني عباس

عباس آغراز شرد و سلسرله هرايي هماننرد طاهريران، غزنويران،  در اين روزگاران طولاني و سخت، كم كم مخالفت با سلطه بني
ن بود. فقط در دو سه شهر اين سرزمين، مردم راه امامت و ولايرت  سلسوقيان و... پديد آمدند كه البته مذهب غالب آنان بر اساس تسنا

م اسلّمي گرديد. علّوه بر اين، ب ضري از را به عنوان تنها راه نسات برگزيدند؛ از جمله قم بود كه خاستگاه ده ها محدا ، فقيه و مت كلا
علماي شي ه اين شهر نيز به دستگاه حكومت راه يافتند به طوري كه در روزگار حاكميت سلّطين ستمگر، پررچم حمايرت و دفراع از 

 اهل بيت و 
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ند. اين نوشتار در پي م رفري يكري از همرين پيروان آن ها را برافراشتند و خدمات ارزشمند و ماندگاري را از خود به يادگار گذاشت
  .چهره ها است

 سلسوقيان 
يكي از سلسله هايي كه ي  سده و اندي در ايران حكومرت كردنرد، سلسرله سرلسوقيان برود كره اوايرل سرده پرنسم هسرري، از 

وره حكمراني ايرن طائفره ترركمن، از ماوراءالنهر، سمرقند و بخارا قيام كردند و به تدريج توانستند با جنگ، قدرت را به چنگ آورند. د
ادامه و گسترش يافت. بزرگ ترين و م روف ترين پادشاهان خانردان آلرب ارسرلّن، جرلّل الردين  590آغاز شد و تا سال  429سال 

 .)1(ملكشاه، فرزند آلب ارسلّن، و ركن الدين بركيارق بودند
 ع ر ملكشاه 

سلسوقي بود. سپاه او بسياري از سرزمين هاي دور دست را فتح كرد. خواجه ملكشاه از مقتدرترين و شساع ترين سلّطين سلسله 
ن ام المل  طوسي، كه مردي دانشمند و فرهنگ پرور و سياست مداري با تدبير بود، وزير م روف او بود؛ ولي در اواخر عمر ملكشراه 

وزارت بركنار شد و در همين ايام، خواجه به دست يكي سلسوقي، رابطه خواجه با ملكشاه رو به تيرگي نهاد و ظاهراً از پُست صدارت و 
 .)2(از فدائيان اسماعيلي )پيروان حسن صباح( كشته شد

 بركيارق 
ب د از كش و قوس هاي فراواني كه بين او و برخي  .است« ركن الدين»و لقبش « ابوالم فر»او فرزند بزرگ ملكشاه بود. كنيه اش 

 اعضاي خاندانش به 
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وجود آمد و جنگ هاي زيادي كه بر سر قدرت به وقوع پيوست، در نهايت بركيارق بر همه آنان پيروز شد و زمام امور را به دسرت 
سال حكمراني، در نزدي  بروجرد  12، ب د از 498، ي  سال ب د از مرگ پدرش، به حكومت رسيد و در سال 486گرفت. او در سال 

 .)3(بر اثر بيماري سل از دنيا رفت
 سيماي وزير

، در قم يا يكي از روستاهاي نزدي  اين شرهر، در خانرداني كره ظراهراً شري ي 441در نيمه اول سده پنسم هسرت، ي ني به سال 
است و چون منسوب بره روسرتايي در قرم « ابوالفضل»برگزيدند. كنيه اش « اس د»بودند، كودكي پا به عرصه هستي نهاد كه نام او را 

نام اشتهار « قمي»هم ناميده شده است و به مناسبت اين كه براوستان يكي از روستاها يا محلّت شهر قم بوده، به  «براوستاني»است، 
 .)4(چشم از جهان فرو بسته است 290است كه گويا در سال « براوستاني»يكي از محدثان قمي، به نام سَلَمّ بن خطاب، نيز  .يافت

 براوستان 
اريخي، م روف به براوستاني قمي است. لذا مناسب است كره در ايرن جرا، گرر چره كوتراه، بره اس د بن حسن، در كتاب هاي ت

ه در روزگاران قديم و اوايل سده هاي دوم و سوم هسري اشاره كنيم ت اين محلا   .موق يا
هسرري باشرد. او  شايد م تبرترين و كهن ترين منبع درباره قم، كتاب تاريخ قم، تأليف عالم برجسته شي ه در اواخر سده چهرارم

 :دربررررررررررررررررررررراره براوسرررررررررررررررررررررتان چنرررررررررررررررررررررين مررررررررررررررررررررري گويرررررررررررررررررررررد
  .به براوستان نزول كردند -كه شايد اشاره باشد به خاندان اش ري ها كه از كوفه به قم آمدند  -در خبر است كه ب ضي از واليان قم 
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 .)5(پس از آن در آن شهر )قم( در آمدند
رررررررررررره مرررررررررررري نويسرررررررررررر  :دسررررررررررررپس او در وجرررررررررررره نامگررررررررررررذاري ايررررررررررررن محلا

سؤال كرد كه آن چيست؟ گفتنرد: بررازه اسرت؛ ي نري  .چنين مي گويند كه ب ضي از پادشاهان، از دور آتشي ديد بر صحراي براوستان
زبانه آتش. بفرمود تا بدان موضع اين ده را بنا كردند و آن را برازستان نام نهاد. سپس به مرور زمان، اين كلمه دچار تحريف و قلب شد 

و براوستان از بزرگ ترين روستاهاي قم است. و اما ب ضي ديگر مي گويند نام ايرن ده در قرديم الايرام انبارسرتان « تان.براوس»و گفتند 
 .)6(بوده؛ چون انبارهاي عسم در آن محلا قرار داشت

خ بر مي آيد كه براوستان در هنگام تأليف اين كتاب، از منطقه هاي م روف در نزدي   قرم بروده اسرت. از مسموع سخنان اين مورا
 :( چنرررررررررين مررررررررري نگرررررررررارد618جيرافررررررررري دان پررررررررررآوازه اسرررررررررلّمي، يررررررررراقوت حمررررررررروي)م: 

د براوستاني، وزير السطان بركيارق  .)7(براوستان قريّ مِنَ قُري قم. منها الوزير، اس د بن محما
ق ممقاني، به همين سخن، بسنده كرده اند حمد بن خالد برقي قمي همان طور كه م.)8( ديگر بزرگان هم مانند محدا  قمي و محقا

و فرزند ارجمند او، احمد، از روستاي برقه رود از اطراف قم هستند و بدين مناسبت به آن ها برقي مي گويند و چون برقه رود از نواحي 
ي هم ناميده شده اند  .)9(قم بوده، اين بزرگواران قما
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او و نيز پدرش كه چه شخ ي و چه موق يتي داشته و  با اين همه، لقب مشهور اس د بن حسن، مسدالمل  است. درباره خاندان
 اين كه خود اين وزير شي ي داراي فرزنداني بوده يا نه، داده هاي تاريخي بسيار اندك است و لذا 
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 .)10(نمي توان در اين باره ن ر دقيق و قط ي ارائه كرد
باورهراي دينري و اخلّقري اش در ايرن شرهر شري ه نشرين و اس د بن حسن بن موسي بن محمد قمي، در قم نشرو و نمرا كررد و 

دانشمندپرور شكوفا و مستحكم شد. ولي از آن جا كه به حوزه سياست و مسائل اجتماعي گرايش داشت، از قم به سمت اصفهان، كره 
گاه حكومرت جهرت مركز حكومت سلسوقيان بود، حركت كرد و در آن شهر اقامت گزيد. او كه مردي اديب و اهل قلم برود، در دسرت

پس از چندي، بر اثر لياقت و شايستگي سياسي اش در دولت بركيرارق، سرتاره اقبرال او بره اوي  .كتابت و شيل ديواني انتخاب گرديد
رسيد و از سوي بركيارق به عنوان صدراع م انتخاب شد و تمامي امور مالي مملكرت بره دسرت ايرن سياسرتمدار شري ه افتراد. او در 

ت تحت نفوذ «ياقوت حموي»ن از چنان موق يت درخشان و بلندي برخوردار شد كه به گفته دستگاه سلسوقيا ، شخ  بركيارق به شدا
مسدالمل  قمي، ساليان متمادي در رأس امور سياسي و مالي حكومت سلسوقيان قرار داشت و با بهتررين شريوه بره .)11( و تأثير او بود

  .تدبير امور مي پرداخت
 گاران از ديدگاه تاريخ ن

ي، شي ي مذهب و عن ري خدمتگزار برود  از سخنان تاريخ نگاران بزرگ برمي آيد كه اس د بن حسن بن موسي ، مسدالمل  قما
  .كه سياست را با عبادت خداوند مت ال در هم آميخته بود

 :ابررررررررررررررن اثيررررررررررررررر جررررررررررررررزري در ايررررررررررررررن برررررررررررررراره مرررررررررررررري گويررررررررررررررد
 نماز شبش ترك نمي شد. از احسان و صدقه فراوان به مردم، مسدالمل  قمي، وزيري بود كه شب ها، بسيار عبادت مي كرد و

 
  183صفحه 

مخ وصاً علويان، دريغ نمي ورزيد. از كم  به افراد آبرومند غافل نبود و از خونريزي، بسيار كراهت داشت. او با اين كه شري ي 
 .)12(بود، ولي با ساير فِرَق و طوايف مسلمان رفتاري عادلانه داشت

 :رازي دربرررررررررررررررررراره او چنررررررررررررررررررين مرررررررررررررررررري نگرررررررررررررررررراردعبرررررررررررررررررردالسليل 
 .)13(خواجه مسدالمل  از شي يان بسيار م تقد، با اخلّص، اهل ب يرت و دانشمندي عادل بود

 .)14( قاضي نورالله شوشتري در اثر ارزنده خود، او را از شي يان خال  شمرده و بسيار از او تسليل كرده است
 :آيررررررررررررررت اللرررررررررررررره سرررررررررررررريد محسررررررررررررررن امررررررررررررررين مرررررررررررررري نويسررررررررررررررد

رت و مسدالمل   ات و به جاي آوردن عبادت، همانند نماز، روزه و دادن زكات بسيار دقا قمي وزيري بود كه در انسام دادن خيرات و مبرا
مواظبت داشت. او در درگاه خداوند مت ال بسيار عبادت مي كرد و نماز مي خواند. هرگز بر ضرر ديگران اقدامي نكررد و نران كسري را 

 .)15(قطع نكرد
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س تبريزي هم درباره اش گفته اند كه او يكي از وزراي شي ي و امامي در دولت بركيارق سرلسوقي محدا  قمي و م دعلي مدرا حما
 .)16(بود كه خدمات فراواني، انسام داد

 .)17(ساير تاريخ نگاران هم بر آنچه نقل شد، بسنده كرده اند
 پاره اي از ويژگي ها

مسدالمل  قم، گر چه به عنوان وزير شي ي، گرايش و محبت عميق به خانردان پيرامبر داشرت، ولري اهتمرام وافرر داشرت ترا برا 
 غيرشي يان نيز همچون 
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 :شي يان، عادلانه و من فانه رفتار كند. در اين زمينه نقل اين داسرتان، كره در منرابع گونراگون آمرده، مناسرب اسرت. نوشرته انرد
س الاسلّم حسني مي گويد: روزي نزد وزير مسدالمل  بودم؛ ناگاه دو بازرگان غريب از راه رسيدند. يكي از آنان اهل شهر حلب شم

گويرا ايرن هرر دو از  .در سوريه كه شي ه بود و نامش علي، ديگري از ماوراءالنهر بخارا و سمرقند كه حنفي مذهب و نامش عُمَرر برود
طلب داشته بودند و براي وصول طلب خود به آن جا آمده بودند. مسردالمل  دسرتور داد ترا بره آن تراجر  پادشاهان زمان مقداري مال

حنفي مذهب، از خزانه كشور پولِ نقد، بدهند ولي آن تاجر شي ي را حواله به يكي از تسار شهري از شهرهاي دور دست كررد. مرردي 
وزير بزرگ! از شما كه ي  وزير شي ي هسرتي، جراي شرگفتي و حيرانري  كه از نزديكان مسدالمل  بود دچار شگفتي شد و گفت: اي

نند است كه عُمَر را نقد مي دهي ولي علي را نسيه! وزير در جواب گفت: بله من اين كار، را كردم اما اين كار را انسام دادم تا مردمان بدا
ب نابسا و دور از ان اف روا نباشد. لذا ي هرا هرم مري شرود و  كه در هنگام وزارت و رياست ت  ا احسان و ني  رفتاري او شامل سرنا

 .)18(جانب آنان را هم رعايت كردم
خ لت برجسته ديگر او اين بود كه در انسام كارهاي خير بسيار كوشا بود، به ويژه كارهايي كه در جهت رونق بخشيدن به بارگراه 

خان نوشته يكي از خدمات ارزشمند او در زمان وز .امامان و امام زاده ها بود ارت، ساختن گُنبد بر روي قبور مطهر امامان)ع( بود. مورا
 اند كه مسدالمل ، در قبرستان م روف بقيع در مدينه، بر روي قبور امام حسن و امام زين ال ابدين و امام محمدباقر و 
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ه اي ساخت كه قبر عباس عموي پيامبر اكرم هم در زير اي ن گُنبد قرار مي گرفت. و نيز به دستور و كمر  امام ج فرصادق)ع(، قبا
او، براي مرقد حضرت موسي بن ج فر و حضرت امام جواد)ع( گنبد ساخته شد. و همچنين مرقد حضرت عبدال  يم حسني در شهر 

بقيع، ير  ري با تلّش بي دريغ او ساخته شد و بر روي قبر عثمان بن م  ون، صحابه بسيار م روف حضرت رسول اكرم، در قبرستان 
 .)19(چهار طاقي ساخت

 آغاز توطهه 
همان گونه كه گفته شد، مسدالمل  براوستاني قمي، در دستگاه سلسوقيان، از موق يت ويژه اي برخوردار بود. برخي از صراحب 

ل كنند، درصدد برآمدند كه به هر طريق ممكن، گر چه با ترور فيزيكي، اين  من بان كينه ورز كه وجود ارزنده او را نمي توانستند تحما



99 
 

بزرگوار را از سر راه اهداف شوم خود بردارند. بهانه اين توطهه خطرناك، تنگناهاي م يشتي و مادي سرپاه سرلسوقي برود. آن هرا سر ي 
  .داشتند تا چنين القا كنند كه عامل اصلي اين تنگناها و سختي ها، مسدالمل  قمي است

ملكت ب ضي از سران دستگاه سلسوقي، همانند خواجه ن ام المل ، به دست فداييان بهانه ي ديگر اين بود كه در گوشه و كنار م
  .فرقه اسماعيليه كشته شدند. اين ها چنين شايع كردند كه عامل پشت پرده اين قتل ها مسدالمل  قمي است

كه روزي بركيارق سرلسوقي از اصرفهان آنها با اين بهانه ها، به دنبال فرصتي مناسب بودند تا مسدالمل  را به قتل برسانند. تا اين 
  .راهي شهر زنسان شد؛ هنگامي كه به نزدي  شهر همدان رسيد، دستور داد سراپرده او را ن ب كنند
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گروهي از سران سپاه سلسوقي نزد بركيارق آمدند و از او خواستند تا مسدالمل  را به آنان تحويل دهد. بركيارق كه به خروبي مري 
وزير دانشمندش انساني پاك و بي گناه است، درخواست آنان را اجابت نكرد. هر چه آنان اصرار ورزيدند كه وارد خيمه شاهي دانست 

ان، بدن مسدالمل  را  قط ره شوند او اجازه ورود به آنان نداد. اما آن افراد، ناگهان به زور وارد سراپرده بركيارق شدند و با شمشيرهاي بُرا
ه ننگي در تاريخ برراي خرود قط ه كردند. به  اين ترتيب ايران را از خدمات ي  انسان ارزشمند و فرهنگ دوست، محروم ساختند و لكا

  .ح  كردند
خان، بلكه همه آنان، تاريخ شهادت مسدالمل  قمي را در اواخر قرن پنسم هسري، سال    .، نوشته اند492بيشتر مورا

المل  همواره، در سفر و غيرسفر كفن خود را همراه داشت. روزي كليددار او در ابن اثير مي گويد: شگفت اين جا است كه مسد
صندوق را باز كرد. هنگامي كه چشم مسدالمل  به كفن افتاد، با خود گفت: اين كفن به چه كار آيد؟ زندگي من با كفن كردن بدنم به 

  .آن مرد بزرگ الهام شده بود كه كشته خواهد شد از اين كلّم ابن اثير م لوم مي شود كه گويا به.)20( آخر نخواهد رسيد
سال بيشتر عمر نداشت، پاره هاي تن او را به كربلّ برده و در كنار مرقد سالار شهيدان به خاك  51ب د از شهادت او، در حالي كه 

 .)21(سپردند
 پاسخ به ي  پرسش 

ونه توانست در دولت سلسوقيان كه غيرشي ه بودند، ممكن است اين سؤال به ذهن آيد كه شي ه خال ي چون اس د بن حسن، چگ
 داخل شود؟ انگيزه سلسوقيان و خود او از وزارت چه بود؟ 
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لًا با بررسي عملكرد اين مرد بزرگ در زمان صدارت، اين نكته به دست مي آيد كه هردف اصرلي او از ايرن  پاسخ اين است كه: اوا
ر شي ي  و ياري شي يان و نيز ترويج نام امامان بزرگوار شي ه بوده است. گواه بر اين ادعا، ساختن بارگاه براي اقدام، كم  به پيشبرد تفكا

مراقد امامان و امام زادگان است. همان گونه كه خواجه ن ير طوسي با آن موق يت بلند علمي و فلسفي، در كنار هلّكوخان ميول قرار 
هرم سرلطان وقرت را از توطهره عليره شري يان براز دارد. البتره در آن روزگراران، خانردان  مي گيرد تا هم مذهب تشيع را ترويج نمايد و

سلسوقيان بيشتر به حفظ قدرت مي انديشيدند و براي به دست گرفتن قدرت با يكديگر جنگ مي كردند. از اين رو، برراي رسريدن بره 
  .سلطنت، گويا توجه چنداني به اختلّفات مذهبي نداشتند
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ارگاه و گنبد براي قبور بزرگان دين، از من ر اكثر مذاهب اسلّمي، كراري پسرنديده و مسرتحب اسرت. فقرط فرقره ضمناً ساختن ب
وهابيت، كه اخيراً در حساز ظهور كرده است؛ مخالف اين امور است. بنابراين در روزگار اين وزيرر شري ي، مرذاهب اسرلّمي ديگرر 

  .نبوده اند مخالف رونق بخشيدن به قبور بزرگان و امامان شي ه
 وزراي شي ه در عهد سلسوقيان 

هنگام پژوهش درباره مسدالمل  قمي، به نام دو تن ديگر از وزراي دولت سلسوقيان برخورد كرديم كه آنان نيز قمري هسرتند و از 
  .سياستمداران شي ي به شمار مي آيند. لذا مناسب است اين دو نيز به اخت ار م رفي شوند
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ي  .1  تايُ المُل  ابوالينائم قما
ر بود،  ب د از آن كه خواجه ن ام المل  كشته شد، يكي از رجال برجسته شي ي به نام تاي المل ، كه سياستمداري هوشمند و مدبا

ير   از طرف ملكشاه به سِمَت وزارت من وب شد. نوشته اند كه پس از چندي، رابطه تاي المل  قمي با خواجه بسيار تيره شد. شايد
ي مذهب و تاي المل  قمي، شي ه و علّقه مند به خاندان اهل بيت بوده است  .)22(دليلش اين باشد كه خواجه، سنا

ي  .2  شرف الدين ابوطاهر بن س د قما
ت و او نيز يكي از رجال برجسته و لايق شي ي بود. در آغاز جواني از شهر قم، كه محلا تولد او بود، به اصفهان رفت و بر اثر قابليا 

كه مردم مرو از سرتم حكمرران آن ديرار بره تنرگ آمرده  481كفايت سياسي، از چهره هاي نزدي  به ملكشاه گرديد. تا اين كه در سال 
خواجه ن ام المل ، كه در آن هنگام وزير ملكشاه بود و از قدرت زيادي برخوردار بود،  .بودند، شكايت خويش را به نزد ملكشاه بردند

ت چهل سال با كمال ان اف و عدالت، حكومت كرد. چون صاحب ابوطاهر قمي را  به عنوان حاكم راهي آن منطقه كرد. ابوطاهر، مدا
پس از بازگشت، اين مرد شي ي بره  .ديوان شاه سلسوقي از دنيا رفت، از او خواسته شد كه به اصفهان، مركز حكمراني سلّجقه، برگردد

ع برود و در كمرال حلرم و وقرار بره امرر وزارت اشرتيال مقام وزارت رسيد. به گفته قاضي نورالله ش ن و متشرا وشتري، او به غايت متديا
ولي دوران صدارت اين وزير شايسته چندان استمرار نيافت و ب د از سه ماه وزارت، عمر او به پايان آمد. بدن او را به مشهد .)23( داشت

 .)24(ه خاك سپرده شدمقدس بردند و در جوار بارگاه ملكوتي حضرت امام رضا)ع( ب
  :پي نوشت ها

 
؛ م سم البلردان، ي 459، ص 2؛ مسالس المؤمنين، ي 302، ص 4؛ روضّال فا، ي 289، ص 10الكامل في التاريخ، ي  - 1

؛ ليرت نامره دهخردا؛ دائررة 105، ص 16؛ دائرة الم ارف اعلمري، چراپ بيرروت، ي 445، ص 6؛ ريحانّ الادب، ي 368، ص 2
؛ فرهنگ م ين، 255، ص 2؛ تاريخ ادبيات ايران، دكتر صفا، ي 299، ص 4؛ اعيان الشي ه، ي 2658، ص 2ي الم ارف م احب، 

و الكنرري و  1774؛ فرهنررگ عميررد، ص 549و  513و  131؛ منتخررب التررواريخ، ص 778؛ اطلّعررات عميررد، ص 2018، ص 2ي 
  . ؛67، ص 2الالقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراب، ي 

  . 459، ص 2مسرررررررررررررررررررررالس المرررررررررررررررررررررؤمنين، ي  - 2
  . 257، ص 1؛ فرهنرررررررررگ م رررررررررين، ي 238گ اطلّعرررررررررات عميرررررررررد، ص فرهنررررررررر - 3
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  . 67، ص 2و الكنرررررررررررري و الالقرررررررررررراب، ي  445، ص 6ريحانررررررررررررّ الادب، ي  - 4
  . 55تررررررراريخ قرررررررم، محمرررررررد برررررررن حسرررررررن اشررررررر ري، چررررررراپ طررررررروس، ص  - 5

  . 63همرررررررررررررررررررررررررررررررران، ص  - 6
  . 368، ص 2م سررررررررررررررررررررررم البلرررررررررررررررررررررردان، ي  - 7
  . 67، ص 2الكنررررررررررررررررررررري و الالقررررررررررررررررررررراب، ي  - 8

  .اب محاسررررررررن برقرررررررري، چرررررررراپ محرررررررردا  ارمرررررررروي، ص يررررررررا مقدمرررررررره كترررررررر - 9
  . 368، ص 2و م سررررم البلرررردان، ي  299، ص 3؛ اعيرررران الشرررري ه، ي 289، ص 10كامررررل ابررررن اثيررررر، ي  - 10
  . 513؛ منتخررررب التررررواريخ، ص 460، ص 2؛ مسررررالس المررررؤمنين، ي 368، ص 2م سررررم البلرررردان، ي  - 11

  . 299، ص 10الكامرررررررررررررررررررررررررررررل، ي  - 12
  . 459، ص 2المررررررررررررررررررررررؤمنين، ي مسررررررررررررررررررررررالس  - 14و  13

  . 299، ص 3اعيرررررررررررررررررررررران الشرررررررررررررررررررررري ه، ي  - 15
  . 67، ص 2و الكنررررررررررري و الالقررررررررررراب، ي  445، ص 6ريحانرررررررررررّ الادب، ي  - 16

  . ماننرررررررد علّمررررررره دهخررررررردا و ملّهاشرررررررم خراسررررررراني در منتخرررررررب الترررررررواريخ - 17
  . 299، ص 3و اعيرررررررررران الشرررررررررري ه، ي  460، ص 2مسررررررررررالس المررررررررررؤمنين، ي  - 18

  . 105، ص 16و دائرررة الم ررارف اعلمرري، ي  67، ص 2؛ الكنرري و الالقرراب، ي 513نتخررب التررواريخ ص همرران و م - 19
  . 460، ص 2و مسرررالس المرررؤمنين، ي  299، ص 3؛ اعيررران الشررري ه، ي 299، ص 10الكامرررل فررري التررراريخ، ي  - 20

  . 299، ص 3اعيرررررررررررررررررررررران الشرررررررررررررررررررررري ه، ي  - 21
  . 461، ص 2نين، ي و مسرررررررررالس المرررررررررؤم 255، ص 2تررررررررراريخ ادبيرررررررررات، ي  - 22

  . 462، ص 2مسالس المؤمنين، ي  - 24و  23
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  192صفحه 
 آيت الله حاي شيخ مرتضي چهرگاني انزابي 

 چهره اي تابناك 
 مسيد محبوبي 

 
س روحانيت و خدمت به دين و مردم بوده است. مرحروم  خانواده چهرگاني انزابي از سه قرن گذشته تاكنون، مفتخر به كسوت مقدا

الله حاي شيخ مرتضي چهرگاني انزابي در روزگار خود در عرصه هاي علمري و اجتمراعي از جملره نروادر محسروب مري شرد و  آيت
فرزندان بزرگوارش، مرحومان آيت الله حاي شيخ عبدالحسين غروي و حاي شيخ محمد حسين انزابي، از اساتيد اخلّق حوزه علميه و 

نوشرته حاضرر مررور كوتراهي برر زنردگي سرتاره  .از ياوران انقلّب اسلّمي به شمار مي رفتند از پيشتازان مبارزه عليه رژيم طاغوتي و
  .درخشان اين خانواده، آيت الله حاي شيخ مرتضي چهرگاني انزابي، است

 ولادت 
 ق. در قريه چهرگان از منطقه  1293آيت الله چهرگاني انزابي، در سال 

 
  193صفحه 
س حروزه « آقاعلي»تولد شد. پدرش مرحوم ميرزا علي چهرگاني م روف به آذربايسان شرقي م)1( انزاب  از علمراي نسرف و مردرا

هاي علميه مشهد مقدس و از علماي خدمتگزار منطقه ارونق و انزاب بود. او و پدرانش، طبق يادداشت هايي كره بره جراي مانرده ترا 
كره  -كسوت روحاني بودند و به خاطر علّقه بره زادگاهشران،  دوازده نسل ي ني حدود سي د سال، از عالمان نسف ديده و مفتخر به

بازگشته، به ارشاد و هدايت مردم مي پرداختند. جدا اعلّي اين خاندان، كه در سي رد سرال پريش امرام جم ره  -مهد علم و ادب بود 
ه شريخ عبدالحسرين غرروي در خامنه بود، مدرسه اي داير مي كند و به تربيت طلّب علوم ديني مبادرت مري ورزد. مرحروم آيرت اللر

رررررررررررررررررره حرررررررررررررررررروزه فرمرررررررررررررررررروده انررررررررررررررررررد  :م رررررررررررررررررراحبه بررررررررررررررررررا مسلا
آقاعلي، جدا اعلّي ما، كه امامت جم ه خامنه را بر عهده داشته، در پشت جلد شرح لم ه، با خط زيبا و خوانا، خطاب به فرزندانش »

ف نوشته است: فرزندانم! شما به شهرهاي بزرگ برويد و در آن شهرها بمانيد. من، در نسف ت ح يل كردم. از نسرف بره مشرهد مشررا
 «.)2(شدم و در آن شهر، حوزه درسي داشتم؛ ولي مادرم نوشت: به چهرگان بيا! امر او را اطاعت كردم و به اين جا آمدم

 تح يلّت 
ش، آيت الله چهرگاني پس از گذراندن دوران كودكي در زادگاه خود و پس از طيا مراحل تح يلّت ابتدايي پيش پردر روحراني ا

براي ادامه تح يل به شهر خوي رهسپار شد و پس از پنج سال اقامت در آن شهر، به شهر تبريرز رفرت و از محضرر اسراتيد برزرگ آن 
 زمان، مانند مرحوم آيت الله انگسي و ميرزا 
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ف مهاجرت كرد. حدود حسن مستهد، استفاده برد و پس از اتمام دروس سطح، براي تكميل تح يلّت عالي حوزه به نسف اشر
 .)3(سال در نسف اقامت كرد و در فقه و اصول به مراتب والايي رسيد 19

 اساتيد در تبريز
ش.(، در شهر تبريز پا به عرصه گيتي نهراد. در  1244ق. ) 1283آيت الله ميرزاابوالحسن انگسي: فرزند ميرزامحمد، در سال  .1

ش.  1317د گرفت. در دوران مشروطيت زحمات زيادي كشيد و سرانسام در سرال سالگي از آيات ع ام نسف اشرف اجازه اجتها 26
  .درگذشت
آيت الله ميرزا حسن آقا مستهد)مستهد بزرگ(: فرزند حاي ميرزا باقر مستهد، از شاگردان حاي سريد حسرين كروه كمرره اي و  .2

  .يزق. در تبر 1338حاي ميرزا محمد حسين شيرازي و ملّعلي نهاوندي متوفاي سال 
 اساتيد در نسف 

ق. در يكي از روستاهاي يزد به نام كشنويه متولد شرد و  1247آيت الله سيدكاظم يزدي)صاحب عروةالوثقي(: ايشان در سال  .1
  .ق. وفات يافت و در مقبره درب طوس در نسف اشرف مدفون گشت 1327ماه رجب  27در شب 
ق. از محضرر بزرگراني چرون:  1266در سرال  :(به شيخ الشري ه اصفهاني آيت الله ميرزا فتح الله شري ت اصفهاني)م روف .2

ق. در نسف اشرف وفات  1339ملّاحمد سبزواري و شيخ صادق تنكابني و آقانسفي اصفهاني كسب فيض كرد و در ربيع الثاني سال 
  .كرد

ه سرال  21د شد و در ق. در مشهد متول 1255آيت الله محمدكاظم خراساني)صاحب كفايه(: م  م له در سال  .3  1329ذيحسا
 ق. وفات يافت و در مقبره 
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  .مرحوم ميرزاحبيب الله رشتي در نسف اشرف به خاك سپرده شد
ق.(: در اراك متولد شد و از محضر حضرات آيات آخوند خراسراني، سريدكاظم 1361 - 1289آيت الله آقاضياءالدين عراقي) .4

  .سود برد. شرح بر تب ره و مقالات الاصول از يادگارهاي ايشان است يزدي و شيخ الشري ه اصفهاني
 مشايخ اجازه 

 :آيت الله شيخ مرتضي چهرگاني صاحب اجازه هاي اجتهراد و نقرل حرديب و اجرازه در امرور حسربيه از آيرات ع رام ذيرل برود
 آقاضياءالدين عراقي؛ .1

 فتح الله شري ت اصفهاني؛ .2
ش( در همران  1348ق) 1390ربيرع الاول سرال  27در نسف متولد شرد و در  1264: در سال سيد محسن طباطبائي حكيم .3

  .شهر رحلت كرد. قبر آن مرحوم در كنار كتابخانه اش است
اي  1313محرم سال  7حاي سيدمحمدهادي ميلّني: متولد  .4 ش. در مشرهد  1354مررداد سرال  17ق. در نسف اشرف و متوفا

  .مقدس
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الله شيخ مرتضي چهرگاني خودش نيز چندين اجازه روايتي به ديگران داده بود كه مرحوم آيت اللره ال  مري گفتني است كه آيت 
مرعشي نسفي، شهيد محراب آيت الله قاضي طباطبائي و فرزند گرامي اش، مرحوم حسّالاسلّم و المسلمين آقا محمدحسين انزابي، 

 .)4(از جمله آن ها بودند

 
  196صفحه 

 ريزمراج ت به تب
 :مرحرررررررررررررروم حسّالاسررررررررررررررلّم و المسررررررررررررررلمين انزابرررررررررررررري مرررررررررررررري نويسررررررررررررررند

آيت الله چهرگاني بالاخره پس از تكميل دروس خاري و اخذ مدارك اجتهاد از اساتيد مبرز حوزه نسف، به تبريز مراج ت كررده و ترا »
ست و الحق زهد و روحانيت را تا آخر آخر عمر در تبريز به تدريس علوم ديني براي طلّب علوم دينيه و ارشاد و موع ه، اشتيال داشته ا

 «.)5(عمر مراعات مي كرد
 ازدواي و پسران 

 :آيت الله شيخ مرتضي چهرگاني دوبار ازدواي كرد. دانشمند گرامي، حاي حسين آقا انزابي )نواده ايشان( در اين زمينه مي نويسرد
انتخاب نموده كه ثمرره آن ازدواي مبرارك، فرزنرد برزرگ  مرحوم مبرور در روزگاراني كه مقيم نسف اشرف بود، با خانواده اي وصلت»

ش. از علماي بزرگ تبريز و نماينده مسلس خبرگان رهبرري در دوره  1373 - 1286ايشان حضرت آيت الله شيخ عبدالحسين غروي)
لّم قم( بوده است... به هنگام مراج ت به آذربايسان، به امر بزرگان و علماي  تبريز راضي به اقامرت در شرهر اول، آرميده در وادي السا

كه شاخه اي از آنان مقيم روستاي چهرگان  -تبريز گشته. پس از ماندگاري با خانواده اي از سادات، ي ني سادات حسيني كوه كمره اي 
ت الهري دو فرزنرد برومنردش، ي نري مرحروم  1290حدود سال  -بوده اند  هسري قمري عقد ازدواي بسته است كه حاصل ايرن سرنا

 الاسلّم و المسلمين حاي شيخ محمدحسين حسّ

 
  197صفحه 

انزابي)روحاني مبارز و نستوه و يار ديرين رهبر كبير انقلّب اسلّمي، حضرت آيت اللره ال  مري امرام خمينري و نماينرده مرردم 
ي، فروت بره سرال شريف تبريز در مسلس شوراي اسلّمي در سه دوره متوالي و انيس مقام م  م رهبري، حضرت آيت اللره خامنره ا

شمسي و مدفون در وادي رحمت تبريز( و حاي غلّم لري انزابري)از مرؤمنين و دينرداران برازار تبريرز و تهرران، مقريم تهرران(  1378
 «.)6(است

 ف اليت هاي اجتماعي و مذهبي 
ه شتربان)دوچي( تبريز، در  سه وعده صربح و ظهرر و اين عالم بزرگوار و بااخلّص، در مدت اقامت نزدي  به پنساه سال در محلا

شام به اقامه نماز جماعت اشتيال داشت و به موع ه و ارشاد مردم مي پرداخت و مراقب عقد م املّت و ازدواي آنان بود و پيوسرته برا 
  .ذكر و تسبيح و حمد ذات اقدس خداوند ملّزمت داشت

 (عشق به ائمه اطهار)ع
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طهارت داشت. لذا در سرال هراي اقامرت در عرراق، از زيرارت عتبرات آن مرحوم دلي مالامال از محبت به اهل بيت ع مت و 
رر عسركريين و در  ا، غافل نبود؛ به طوري كه ب ضي تحريرات فقهي خود را در اين سامان، در محضر مرقد مطها عاليات، به ويژه سامرا

ري ه، نسخه اي از نگاشرته هراي حراي پايگاه امامت و غيبت حضرت امام ع ر)ع( نگاشت؛ چنان كه به نوشته آقابزرگ تهراني در الذ
  .نگهداري مي شد -كه وابسته به حرم است  -شيخ مرتضي در كتابخانه اين شهر 

 
  198صفحه 

 آثار ماندگار
حاي شيخ مرتضي چهرگاني انزابي از مقام علمي و فقهي قابل اعتنايي برخوردار بود. او تقريرات درس هاي فقيه بارع، آيرت اللره 

اصفهاني و ديگر بزرگانِ نسف كه در محضر درسشان بود، در چند جلد تحرير كرد كه ايرن تقريررات، ارزشرمندترين مرحوم شري ت 
ميرا  فقهي و علمي ايشان شناخته مي شود. آنچه اكنون در اختيار بازماندگانش هست، به سه بخشِ تحرير، تنسيخ و ترأليف تقسريم 

  .مي شود
 :الرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررف( تحريرهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا

 ق؛  1321و التررررراجيح، از تقريرررررات اسررررتاد اع ررررم شررررري ت اصررررفهاني برررره سررررال  رسررررالّ فرررري الت ررررادل .1
 ق(؛ 1321الرسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالّ ال  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريّ) .2

 ق(؛ 1321كتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراب الوصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررايا) .3
 ق(؛ 1321منسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررزات المرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريض) .4

ررررس ال ررررام و الفقيرررره المحقررررق شرررريخ محمرررردهادي طهرانرررري) .5  ق(؛ 1322تحريررررر كترررراب ال رررروم الموسا
  .ق 1326أليف آيت الله محمد بن عبدالحسين اصطهباناتي به سال تحرير رسالّ في الحق و الحكم، ت .6

 :ب( تنسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريخ هرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا
 ق؛ 1326استنسررررررررراخ دو رسررررررررراله از مرحررررررررروم شرررررررررري ت اصرررررررررفهاني، بررررررررره سرررررررررال  .1

  .ق 1328استنساخ دو رساله فقهي از مرحوم شري ت اصفهاني به سال  .2

 
  199صفحه 

 :ي( تأليفرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات
 ق؛ 1324رسررررررررررررالّ فرررررررررررري علررررررررررررم الاصررررررررررررول الفقرررررررررررره، برررررررررررره سررررررررررررال  .1

 ق؛ 1325رسرررررررررررررررررالّ فررررررررررررررررري التكليرررررررررررررررررف، بررررررررررررررررره سرررررررررررررررررال  .2
، برررررررررررررررررره سررررررررررررررررررال  .3 ررررررررررررررررررنا  ق؛ 1325رسررررررررررررررررررالّ فرررررررررررررررررري ال ا

رة للساهرررررررررررل، بررررررررررره سرررررررررررال  .4  ق؛ 1327رسرررررررررررالّ فررررررررررري الوظرررررررررررائف المقررررررررررررا
 ق؛ 1330رسررررررررررررررررالّ فرررررررررررررررري الاست ررررررررررررررررحاب، برررررررررررررررره سرررررررررررررررررال  .5
 ق؛ 1324رسرررررررررررررررررالّ فررررررررررررررررري الخيرررررررررررررررررارات، بررررررررررررررررره سرررررررررررررررررال  .6
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ضرررررررررررررررررراع، برررررررررررررررررره سررررررررررررررررررال  .7  ق؛ 1325رسررررررررررررررررررالّ فرررررررررررررررررري الرا
 ق؛ 1326الرررررررررررررررررررهن، برررررررررررررررررره سررررررررررررررررررال رسررررررررررررررررررالّ فرررررررررررررررررري  .8

 ق؛ 1326رسررررررررررالّ فرررررررررري الخلررررررررررل الواقررررررررررع فرررررررررري ال ررررررررررلوة، برررررررررره سررررررررررال  .9
 ق؛ 1326رسررررررررررررررالّ فرررررررررررررري صررررررررررررررلوة المسررررررررررررررافر، برررررررررررررره سررررررررررررررال  .10

 ق؛ 1326كترررررررررررررررررررررراب القضرررررررررررررررررررررراء، برررررررررررررررررررررره سررررررررررررررررررررررال  .11
ق. صراحب الذري ره در كترابش)ي  1328رسالّ في المكاسب)شرح علي كتاب المكاسب شيخ اجل مرتضي ان اري( به سال  .12
 ( تنهرررررا بررررره ايرررررن كتررررراب آيرررررت اللررررره شررررريخ مرتضررررري چهرگررررراني اشررررراره كررررررده اسرررررت؛123، ص 22

 .)7(ق 1329رسالّ في اصول الدين )در سه مق د توحيد، نبوت، م اد(، به سال 13 .
 ضيافت قدسيان 

ه در علوم آل محمرد)ص(، در چنرد سرال آخرر زنردگي،  او پس از عمري كوشش خال انه در راه تح يل م ارف اهل بيت و تفقا
 دچار ض ف بدني و فرسودگي هاي ناشي از دوران تح يل و رياضت شد و علي رغم م السه 

 
  200صفحه 

ب    .ش( به ملكوت اعلي پيوست 1339ق. )1381پزشكان م تمد تبريز، در دوازدهم رجب المرجا
 :حررررررررراي آقرررررررررا مردعلررررررررري چهرگررررررررراني، )بررررررررررادرزاده آن مرحررررررررروم( نقرررررررررل كررررررررررده

ح ات عمر آيت الله شيخ مرتضي چهرگاني نزد او بودم و سوره مباركه ياسين را تلّوت مري كرردم. پدرم مي فرمودند من در آخرين ل»
 «.)8(وقتي سوره ياسين به آخر رسيد، روح ملكوتي ايشان نيز به آسمان ها پرواز كرد

دحمزه)مقبرة الش  را( تشييع شرد. سرپس برا صبح گاهان آن روز، جنازه ايشان با شكوه تمام، از بيت آن مرحوم تا مقابل مسسد سيا
ار، اصناف و نزديكانش و به امامت آيت الله شيخ عبدالحسين غروي، )فرزنرد بزرگروارش، نمراز اقامره شرد. بنرا برر  حضور علما، تسا
وصيتش دفن در نسف اشرف يا قم(، جنازه مطهرش با همراهي فرزندش، آقاي حاي غلّم لي انزابي، به قم انتقال يافت و طبق برنامره 

شده با حضور علماي محترم، به ويژه آيت الله ال  مي مرعشي نسفي، از مسسد امام حسن عسكري)ع( تا صحن حرم تشرييع  تن يم
كه آيرت اللره ال  مري  -شد و سپس جهت دفن به قبرستان وادي السلّم انتقال يافت و در حالي كه به تربت حضرت سيدالشهدا)ع( 

ر گشت، -مرعشي نسفي)ره( عنايت كردند    .دفن شد (123در مقبره خويي ها) حسره  م طا
 :حرررررررراي آقررررررررامرد علرررررررري چهرگرررررررراني در ضررررررررمن خرررررررراطره اي نقررررررررل مرررررررري كنررررررررد

هنگام تشييع آن مرحوم، آقاي مرعشي فرمودند: شما در حقا آيت الله چهرگاني ظلم كرديد. ايشان عالم بزرگي بودند. اگر زودترر بره »
 «.)9(ند و تشييع جنازه شايسته اي كه در شأن ايشان بود، به جا آورده مي شدمن اطلّع مي داديد، مي گفتم بازار را ت طيل مي كرد

 مسلس ترحيم و يادبود ايشان تا چهلم در تبريز ادامه داشت و هر روز در 

 
  201صفحه 

ه هاي اين شهر برگزار مي شد و مراسم ارب ين اين عالم بزرگ و فقيه بارع، پايان بخش اين مسالس بود  .)10(مسسدي از محلا
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  :پي نوشت ها

 
مي گويند اين منطقره كره « گوني»در آذربايسان، به منطقه انزاب و ارونق، سرزمين آفتاب كوچ  يا سرزمين آفتابگير كوچ   - 1

در شمال غربي تبريز واقع شده، از شمال به شهرستان مرند، از جنوب به درياچه اروميه و بخش اسكو، از ميرب به خوي و سلماس و 
به رود گات محدود مي شود آب و هواي م تدل و نسبتاً گرمي دارد و يكي از بخش هاي حاصلخيز و پرن مت آذربايسان بره  از مشرق

ه آن به نام كوسه بابا،  متر ارتفاع دارد اين كوه منبرع  3040شمار مي رود كوه ميشاب در شمال اين بخش واقع شده است و بلندترين قلا
  . ه روسرررتاهاي مختلرررف انرررزاب و ارونرررق از آن اسرررتفاده مررري كننرررداصرررلي آب رودخانررره كررروچكي اسرررت كررر

  . 1374، سرررررررررررررررال 22مسلررررررررررررررره حررررررررررررررروزه، شررررررررررررررماره  - 2
رررررت الاسرررررلّم و المسرررررلمين شررررريخ محمرررررد حسرررررين انزابررررري - 3   . بررررره نقرررررل از مرحررررروم حسا

  . بررررررررره نقرررررررررل از دانشرررررررررمند گرانمايررررررررره حررررررررراي آقاحسرررررررررين انزابررررررررري - 4
  . ، برررره كوشررررش حرررراي احمررررد حسررررين انزابرررري7جررررزوه پروردگرررران بارگرررراه علرررروي و وَلَرررروي، ص  - 5
  . از يادداشرررررررررررت هررررررررررراي حررررررررررراي آقرررررررررررا حسرررررررررررين انزابررررررررررري - 7و  6

  . گفرررررت و گرررررو برررررا حسرررررت الاسرررررلّم و المسرررررلمين حررررراي شررررريخ مردعلررررري چهرگررررراني - 9و  8
كي از اساتيد در اين جا لازم مي دانم از همكاري هاي دانشمند محترم و استاد گرامي، جناب حاي آقا احمد حسين انزابي، كه ي - 10

  . عزيز دانشگاه آزاد اسلّمي تبريز است و تلّش هاي ارزنده اي براي احياي آثار و تأليفات جدا بزرگوارشان كرده اند، قدرداني كنم
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  204صفحه 
 ج فر بن محمد قولويه 

 استادِ مفيد 
 محمدجواد طبسي 

 
 درآمد

يكي از خانواده هاي پرفضيلت كه در قرن چهارم در قم مي زيسته و به نوبه خود خدمات ارزنده اي را بره عرالم اسرلّم و مكترب 
است كه از ميان آن ها شخ يت هاي برزرگ و والامقرامي پررورش يافتره انرد؛ از جملره « ابن قولويه»تشيع تقديم داشته اند، خاندان 

است. وي يكري از بزرگران و از مشرايخ « كامل الزيارات»دان است كه پدر ج فر بن قولويه صاحب محمد بن قولويه قمي از اين خان
دانشوران شي ه مي باشد كه از س د بن عبدالله قمي نقل روايت كرده است. و همچنين علي بن محمد بن قولويره قمري كره او نيرز از 

كرده است. سومين شخ يت م روف اين خاندان، ج فرر برن محمرد  بزرگان ميدان علم و عمل بوده و از س د بن عبدالله نقل روايت
 قولويه قمي است كه شهرت علمي و جهاني داشته و مورد اعتماد تمام فقهاي زمان بوده است. اين نوشته به من ور 
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  .آشنايي با اين شخ يت به تحرير در آمده است
 ولادت 

را سرال هسررت او بره اگر چه به درستي روشن نيست كه ج فر بن م د بن قولويه در چه سالي قدم به عرصره گيتري گرذارد، اما حما
  .عتبات، كه جهت زيارت به خانه خدا از آن جا گذشته است، و سال رحلت اين بزرگوار در تاريخ ثبت شده است

در همان سال، چند سال از عمر به ق د زيارت خانه خدا وارد عراق شد؛ اما اين كه )1(  339تراجم نويسان گفته اند، وي در سال 
شريفش مي گذشته بيان نشده است؛ ولي از اين كه مرحوم مفيد جزو شاگردان مكتب فقهي او بوده است، م لوم مي شود كه به هنگام 
 ورود به بيداد، وي شخ يتي بسيار محترم و عالمي وارسته و فقيهي بنام بوده است كه م مرولًا چنرين افررادي برا سرن كرم بره چنرين

  .جايگاهي نمي رسند
و از اخيار اصحاب سر د برن )3( شهرت يافته بود« جمال»و «)2( مَسلمه»پدرش محمد بن ج فر بن موسي بن قولويه است كه به 

 .)4(عبدالله شمرده مي شد
 ابن قولويه در نگاه ديگران 

ندارد؛ چرا كه همگان از او به نيكري يراد  چهره ملكوتي اين عالم پرتلّش آن قدر تابناك است كه هرگز نيازي به ت ريف و توصيف
كرده اند. وي نه فقط در ن ر عالمان شي ه، فقيهي وارسته، مرزباني امين و استادي دلسوز بود، بلكه در ن ر عالمان اهل سنت افررادي 

  .همچون ابن حسر عسقلّني، شخ يتي بسيار ممتاز و فوق ال اده به شمار مي رفت
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 :ه گفتررررار چنررررد نفررررر از ايررررن بزرگررررواران در خ رررروص ابررررن قولويرررره بسررررنده مرررري كنرررريماز ايررررن روي برررر
ابوالقاسم ج فر بن محمد بن قولويه قمي، شخ يتي مورد اطمينان و داراي تأليفات فراوان به ت داد ابواب فقهي مي »شيخ طوسي: 1 .

 .«)5(باشد
آن ها در حديب و فقه مي باشد. هر زيبايي و علمري كره ابوالقاسم از ثقات اصحاب ما و از شخ يت هاي گرانقدر »نساشي:  .2

 .«)6(مردم را با آن وصف نمايي، برتر از آن را در ج فر بن محمد بن قولويه خواهي يافت
 .«)7(خداوند شيخ مورد اعتماد ما، ابوالقاسم ج فر بن محمد بن قولويه را تأييد فرمايد»شيخ مفيد: 3 .
 .«)8(ه كردم كه شيخ صدوق مورد اتفاق بر امانتش، ج فر بن محمد بن قولويه استدر كتاب ها ملّح »ابن طاووس: 4 .

ي:  .5 ابوالقاسم از اصحاب ثقه و جليل القدر در حديب و فقه بوده است. وي از طريق پردر و بررادرش از سر د نقرل »علّمه حلا
 .«)9(روايت كرده است

ت و بزرگران اصرحاب اماميره در فقره و حرديب اسرت. وي از شريخ ج فر بن محمد بن قولويه، از ثقا»ملّ علي علي ياري:  .6
 .«)10(ابوج فر كليني و همچنين از پدرش محمد بن قولويه نقل روايت كرده است

ابوالقاسم ج فر بن محمد بن موسي بن قولويه قمي شي ي، از بزرگان شي ه و علماي مشهور و بنام آن ها »ابن حسر عسقلّني:  .7
و نساشي و علي بن الحكم او را جزو مشايخ شي ه آورده اند. شيخ مفيد يكي از شاگردانش بروده و در مردح و مي باشد. شيخ طوسي 

 .«)11(ثنايش كوتاهي نمي كرده. از او نيز حسين بن عبيدالله غضايري و محمد بن سليم صابوني روايت كرده اند
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 اساتيد و مشايخ روايت 
ه و در فقه و حديب از آن ها بهره هاي فراواني جسته است كه برخي آن ها در قم بوده و برخري ديگرر وي اساتيد بسيار بزرگي داشت

 :اسرررررررررررراتيد وي برررررررررررردين قرارنررررررررررررد .در بيررررررررررررداد مرررررررررررري زيسررررررررررررته انررررررررررررد
 محمررررررررررررررد بررررررررررررررن قولويه)پرررررررررررررردر ج فررررررررررررررر بررررررررررررررن محمررررررررررررررد(؛ .1
 )12(علررررررررررررررررري برررررررررررررررررن محمرررررررررررررررررد برررررررررررررررررن قولويررررررررررررررررره)برادرش(؛2 .

 محمررررررررررررررررررررررررد بررررررررررررررررررررررررن ي قرررررررررررررررررررررررروب كلينرررررررررررررررررررررررري؛ .3
 محمرررررررررررررررد برررررررررررررررن عبداللررررررررررررررره برررررررررررررررن ج فرررررررررررررررر حميرررررررررررررررري؛  .4

 محمرررررررررررررررررررد برررررررررررررررررررن همرررررررررررررررررررام برررررررررررررررررررن اسرررررررررررررررررررماعيل؛ .5
 علررررررررررررررررررري برررررررررررررررررررن الحسرررررررررررررررررررين برررررررررررررررررررن بابويررررررررررررررررررره؛ .6

 محمررررررررررررررررد بررررررررررررررررن الحسررررررررررررررررن بررررررررررررررررن وليررررررررررررررررد قمرررررررررررررررري؛ .7
ار؛ .8  محمرررررررررررررررررررررررررررررررد برررررررررررررررررررررررررررررررن ج فرررررررررررررررررررررررررررررررر رزا

 )13(محمررررررررررررد بررررررررررررن الحسررررررررررررن بررررررررررررن علرررررررررررري بررررررررررررن مهزيررررررررررررار؛9 .
 حسرررررررررررررررررررين برررررررررررررررررررن محمرررررررررررررررررررد برررررررررررررررررررن عرررررررررررررررررررامر؛ .10
 )14(محمررررررررررررررررررررررد بررررررررررررررررررررررن الحسررررررررررررررررررررررين جرررررررررررررررررررررروهري؛11 .
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 ابرررررررررررررررررررراهيم؛ج فرررررررررررررررررررر برررررررررررررررررررن محمرررررررررررررررررررد برررررررررررررررررررن  .12
 حكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريم بررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن داود؛ .13

 محمرررررررررررررررررررد برررررررررررررررررررن احمرررررررررررررررررررد برررررررررررررررررررن ي قررررررررررررررررررروب؛ .14
 )15(محمرررررررررررررررررررررررررررررد برررررررررررررررررررررررررررررن عبررررررررررررررررررررررررررررردالمؤمن؛15 .

 )16(ابرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن عقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررده؛16 .
 )17(احمرررررررررررررررررررررررررررررررد برررررررررررررررررررررررررررررررن اصرررررررررررررررررررررررررررررررفهبد؛17 .
 علرررررررررررررررررررررررري بررررررررررررررررررررررررن حرررررررررررررررررررررررراتم قزوينرررررررررررررررررررررررري؛  .18

 )18(علرررررررررري بررررررررررن محمررررررررررد بررررررررررن ي قرررررررررروب بررررررررررن اسررررررررررحاق صرررررررررريرفي؛19 .
 ابومحمرررررررررررررررررد هرررررررررررررررررارون برررررررررررررررررن موسررررررررررررررررري تل كبرررررررررررررررررري؛ .20

 )19(بررررررراهيم همررررررداني)وكيل ناحيرررررره مقدسرررررره(؛قاسررررررم بررررررن محمررررررد بررررررن علرررررري بررررررن ا21 .
 محمررررررررررررررد بررررررررررررررن احمررررررررررررررد بررررررررررررررن الحسررررررررررررررين عسرررررررررررررركري؛  .22

 حسرررررررررررررررررررررررين برررررررررررررررررررررررن علررررررررررررررررررررررري زعفرانررررررررررررررررررررررري؛  .23
 25احمرررررررررررررررررررد برررررررررررررررررررن علررررررررررررررررررري برررررررررررررررررررن مهررررررررررررررررررردي؛  .24

 حسرررررررررررررن برررررررررررررن عبداللررررررررررررره برررررررررررررن محمرررررررررررررد برررررررررررررن عيسررررررررررررري؛  .25
 محمرررررررررررررد برررررررررررررن احمرررررررررررررد برررررررررررررن عيسررررررررررررري برررررررررررررن سرررررررررررررليمان؛ .26

  .نامشان به چشم مي خورد ...ابواب فقه وو غير آن ها كه در بيشتر )20( محمد بن احمد بن ابراهيم 27 .
همچنان كه ملّح ه مي شود، وي از عالمان و فقيهان و محدثاني بهره جسته كه كمتر فقيه و محد  برجسته اي به آن دست يافته 

و ابن وليد قمي و  است؛ به گونه اي كه هر ي  از آنان، از اركان فقه و حديب در عالم اسلّم به شمار مي روند؛ همانند صدوق و كليني
  .هارون بن موسي تل كبري
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 رواي نور
ج فر بن محمد بن قولويه يكي از راويان بنام شي ه است كه روايات بسياري، حدود پان د روايت، در فقه از او نقل شده اسرت. 

 :در اسررررناد روايررررات نررررام وي برررره چنررررد ت بيررررر ذكررررر شررررده كرررره ذيررررلًّ برررره دو ت بيررررر اشرررراره مرررري كنرررريم
 .)21(روايت، اين نام آمده است 465ج فر بن محمد بن ج فر بن موسي. مرحوم آقاي خويي مي نويسد: در اسناد 1 .

 .)22(روايت به همين نام آمده است 25ابوالقاسم ج فر بن محمد بن قولويه. آقاي خويي مي فرمايد: در سند 2 .
 شاگردان و روايت كنندگان حديب وي 

عالمان فراواني در قم و بيداد و م ر از محضر اين چهره فرهيخته به كسب علم و دانش پرداختند؛ زيرا حضور سري سراله وي در 
جوار تربت پاك حضرت موسي بن ج فر و امام جواد)ع( منشأ بسياري از بركات و افاضات علمي او گرديد و ثمره آن همه تلّش هراي 

رحوم شيخ مفيد بود كه تاريخ شي ه هرگز نام و يادش را فراموش نمي كند. آورده اند كه ابرن قولويره علمي، تربيت شاگرداني از قبيل م
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رذ )23( استاد فقه شيخ مفيد بوده است. همچنين شاگردان ديگري همانند احمد بن عبدون و ابن عزور، نرزد ايرن شخ ريت برزرگ تلما
  .نموده و از وي نقل روايت كرده اند

من يادي از اين شخ يت والامقام مي نويسد: حسين بن عبيدالله غضايري و محمد بن سليم صابوني به ابن حسر عسقملّني ض
 .)24(نقل روايت از او پرداخته اند
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 سفرهاي علمي ابن قولويه 
ام در همران براي ج فر بن محمد بن قولويه دو سفر ثبت شده كه يكي به عراق بوده و حدود سي سال طول كشيده است و سرانس

  .جا دار فاني را وداع گفته است و سفر ديگر، به م ر بوده است
رخ داد. وي به عشق ديدار مهدي آل محمد)ع( به هنگام ن ب حسرالاسود، به عراق سفر  309يا  307سفر وي به عراق در سال 

ا به علت بيماري سخت، در بيداد ماند. از آن پس به مدت سي سال در بيداد به عالم اسلّم خدمت كرد.  كرد تا از آنسا به مكه رود؛ اما
ا مطالبي در اين مورد در كتاب ها ثبت نگرديده است   .البته بدون ش  در اين چند سال، سفرهاي زيادي به كربلّ و نسف داشته؛ اما

ا روشن نيست كه اين سفر در چه سالي و از چه طريقي و به  چره من روري انسرام شرده سفر ديگر ابن قولويه به ديار م ر بود؛ اما
است و همچنين روشن نيست كه چند مدت در آن ديار رحل اقامت افكنده و با چه شخ يت هايي ملّقات داشته است و چه كسراني 
بر سر سفره علمي اش زانوي ادب زده اند؛ جز آن كه از ابن حسر عسقلّني نقل شده كه محمد بن سليم صابوني در م ر از وي نقرل 

ممكن است اين فرد همان محمد بن احمد بن ابراهيم بن سليم ج فري كوفي م ري باشد كه نساشي دربراره .)25( حديب كرده است
آن گاه هفتراد كتراب از او برر «. وي در م ر اقامت گزيده و بسيار مورد احترام مردم و داراي منزلتي ع يم بوده است»اش مي نويسد: 

 .)26(مي شمرد
ارنده( ضمن اشاره به ايرن عرالم بزرگروار و اضرافه لقرب صرابوني، از صراحب روضرات از سريد مرحوم آيت الله طبسي)والد نگ

 وي از قدماي اصحاب ما و از علماي بزرگ و فقهاي ما بوده است. وي از صاحبان »طباطبايي در رجال خود نقل كرده كه 
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 .«)27(مار مي رود كه غيبت صيرا و كبرا را درك كرده استكتاب هاي فتوا و از بزرگان طبقه هفتم بوده است و از كساني به ش
با اين بيان ممكن است ابن قولويه براي ديدار با اين شخ يت به آن ديار سفر كرده و او نيز از وجود مقدسش كمال اسرتفاده را در 

  .يزي نيامده استاين سفر علمي برده باشد، اگر چه در رجال و تراجم شي ي تا آن جا كه بررسي كرده ام، چنين چ
 (به عشق ديدار مهدي)ع

 -كه بيست و دو سال در ت رف غاصبانه شان بود  -قرار گذاشته بودند كه حسرالاسود را )29( بود كه قرامطه .)28( ق 339در سال 
سنگ بايد به وسيله ، م روف به ابن قولويه، كه از پيش مي دانست اين (به جاي خويش بازگردانند. از اين روي شيخ ابوالقاسم قمي)ره

كنده و لبريز از عشق به ديدار مهدي آل محمد)ع( شهر و ديار خود را رها  امام زمان و حست خدا، در جايگاه خود قرار گيرد، با قلبي آ
ا همين كه بره بيرد اد كرد و به ق د زيارت خانه خدا راهي عراق گشت تا از آن جا براي انسام مراسم حج به سوي مكه مكرمه برود؛ اما
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رسيد، بيماري سختي بر او عارض شد و از ادامه سفر باز ماند. بدين علت، فرد ديگري را جهت شركت در اين امر مهم به هزينه خرود 
  .به همراه نامه اي راهي خانه خدا كرد و خود در بيداد اقامت گزيد

، ي نري در همران سرالي كره قرامطره حسرر 339قطب راوندي در شرح اين ماجرا از زبان ابن قولويه چنين نقل مي كند: در سال 
ت من اين بود تا خود را به مكه برسانم و برر  الاسود را به جاي خود برگرداندند، آهنگ خانه خدا كردم. وقتي وارد بيداد شدم، تمام هما

 فردي كه حسرالاسود را ن ب مي كند، دست 

 
  211صفحه 

رت زمران آن را بره جايگراه يابم؛ زيرا در كتاب ها آمده بود كه قرامطه حسر الا سود را ربوده اند و همچنين آمده بود كره فقرط حسا
  .خويش باز مي گرداند؛ همان گونه كه در زمان حساي، حضرت امام زين ال ابدين)ع( آن را در جاي خود قرار داده بود

هدف خود جامره عمرل بپوشرانم.  در اين بين به ي  بيماري سختي دچار شدم كه بر جان خودم ترسيدم. بدين جهت نتوانستم به
پس شخ ي را كه به ابن هشام م روف بود، به نيابت از خود براي اين كار آماده كردم و نامه اي سربسته و مهر شرده بره او دادم. در آن 

كه اين نامره را نامه از مدت عمر خود پرسيده بودم كه آيا مرگ من در همين بيماري خواهد بود يا نه؟ و گفتم: تمام تلّش من اين است 
به آن كس برساني كه حسر الاسود را در جايگاهش قرار مي دهد و جوابش را برايم دريافت كن. و بدان كه فقط تو را براي چنين كاري 

  .مي فرستم
حسرر  ابن هشام گويد: وقتي كه به مكه رسيدم، پولي به خادمان خانه خدا دادم تا مرا در جايگاهي قرار دهند كه در موقع گرذاردن

  .الاسود، ديد خوبي داشته باشم. از آنان نيز كم  گرفتم تا در موقع ازدحام جم يت مردم را از من دور كنند
موقع گذاردن سنگ فرا رسيد. هر كه نزدي  شد و خواست سنگ را در جايگاهش قرار دهد، هرگز قرار نمي گرفت. در ايرن وقرت 

به دست گرفت و آن را در جايگاه خود قرار داد. گويا هرگز از جرايش بيررون آورده جواني گندم گون و خوش سيما پيش آمد و سنگ را 
او پس از ن ب حسر الاسود از در مسسد خاري شد. من نيز كه  .نشده بود. اين جا بود كه صداي شادي و خوشحالي مردم بالا گرفت

 براي ديدن چهره مباركش و ملّقات با وي لح ه شماري 
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، فوراً از جاي برخاستم و با كنار زدن مردم به طرف راست و چپ، سراسيمه به دنبال او راه افتادم؛ به گونره اي كره برخري مي كردم
فكر مي كردند، جنون بر من عارض گشته و عقل خود را از دست داده ام. مردم چون چنين ديدند راه را برر مرن براز نمودنرد و ايرن در 

  .م برنمي داشتم. تا اين كه از مردم فاصله گرفته و دور شدحالي بود كه لح ه اي از او چش
ا هرگز به او نمي رسيدم. هنگامي كه به جايي رسيد و كسي غير از  با اين كه او آرام مي رفت و من به سرعت دنبالش مي دويدم، اما

خود داري به من تسليم كن. پس آن نامره را من در آن جا حضور نداشت، درنگي كرد و نگاهي به من افكند و فرمود: آنچه را كه همراه 
 كه همراه خود داشتم، به او تحويل دادم. او نيز بدون آن كه نامه را بخواند، فرمود: به او بگو در اين بيماري هيچ نگراني بر ترو نيسرت.

ه حركتي از من سلب گشته بود، مرگ حتمي تو پس از سي سال خواهد بود. آنگاه در حالي كه لرزه شديدي اندامم را فراگرفته و هر گون
  .مرا به حال خود رها كرد و به راه خود ادامه داد
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 .)30(ابوالقاسم گويد: او همين جمله را)از امام زمان)ع(( به من خبر داد
 آثار و تأليفات 

كتاب هراي فقهري،  اصحاب رجال و تراجم براي ج فر بن محمد بن قولويه تأليفات ارزشمندي را به ثبت رسانده اند كه افزون بر
از وي كتاب هراي خروبي برر جراي مانرده »در علوم ديگر نيز آثاري را به اسلّم تقديم داشته است. به ت بير نساشي، رجالي م روف: 

 .«)32( وي شخ يتي مورد اطمينان و داراي تأليفاتي فراوان به ت داد ابواب فقه مي باشد»و به گفته شيخ طوسي: )31( ؛«است
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ري همين جمله كوتاه از شيخ طوسي، بيانگر مقام علمي و فقهي او مي باشد؛ چرا كه اين فقيه نامردار آن قردر برر فقره اسرلّمي آ
ط داشته كه به ت داد باب هاي مختلف فقه، كتابي به رشته تحرير درآورده است. علّوه بر آن در علوم ديگري همانند علم صرف و  تسلا

ام كرد. با دقت در فهرست زير كه نساشي و شيخ طوسي و ديگران از آن ياد كررده انرد، سرخن مرا را گرواه غير آن، به نوشتن كتاب اقد
 :خواهيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد برررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررود

 )33(كترررررررررررررررررررررررررررررراب مررررررررررررررررررررررررررررررداواة السسررررررررررررررررررررررررررررررد؛1 .
 كتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراب ال رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلوة؛ .2

 كترررررررررررررررررررررررررررررراب السم ررررررررررررررررررررررررررررررّ و السماعررررررررررررررررررررررررررررررّ؛  .3
 كترررررررررررررررررررررررررررررررراب قيررررررررررررررررررررررررررررررررام الليررررررررررررررررررررررررررررررررل؛  .4

 كتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراب الرضررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراع؛  .5
 كتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراب ال رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررداق؛ .6
 كترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراب الاضرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراحي؛  .7
 رف؛ كتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراب ال ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر .8

 كتررررررررررررررررررررررراب الررررررررررررررررررررررروطي ء بملررررررررررررررررررررررر  اليمرررررررررررررررررررررررين؛  .9
 كتررررررررررررررراب بيررررررررررررررران حرررررررررررررررلا الحيررررررررررررررروان مرررررررررررررررن محرمررررررررررررررره؛  .10

 كتررررررررررررررررررررررررررررررراب قسرررررررررررررررررررررررررررررررمّ الزكررررررررررررررررررررررررررررررروة؛ .11
 كتررررررررررررررررررررراب ال ررررررررررررررررررررردد فررررررررررررررررررررري شرررررررررررررررررررررهر رمضررررررررررررررررررررران؛ .12

 كترررررررررراب الرررررررررررد علرررررررررري ابررررررررررن داود فرررررررررري عرررررررررردد شررررررررررهر رمضرررررررررران؛  .13
 كتررررررررررررررررررررررررررررررراب كامرررررررررررررررررررررررررررررررل الزيرررررررررررررررررررررررررررررررارات؛  .14

 كتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراب الحرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررج؛  .15
 كترررررررررررررررررررررررررررررررراب يرررررررررررررررررررررررررررررررروم وليلررررررررررررررررررررررررررررررررّ؛  .16

 حكررررررررررررررررررررررررررررام؛ كترررررررررررررررررررررررررررراب القضرررررررررررررررررررررررررررراء و آداب ال .17
 كترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراب الشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررهادات؛  .18

 كتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراب ال قيقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره؛  .19
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 كتررررررررررررررررراب تررررررررررررررررراريخ الشرررررررررررررررررهور و الحرررررررررررررررررواد  فيهرررررررررررررررررا؛  .20
 كتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراب النررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروادر؛  .21

 )34)(35(البتررررررررررررره بررررررررررررره صرررررررررررررورت نررررررررررررراق   -كتررررررررررررراب النسررررررررررررراء؛ 22 .
 )36(كتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراب الفطرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة؛23 .

 الْرب ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررين؛  .24
 .)37(فهرست ما رواه من الكتب و الاصول25 .

 «الزياراتكامل »نگاهي به كتاب ارزشمند 
يكي از كتاب هايي كه در بين فقهاي بزرگ جايگاه بسيار ويژه اي دارد، همانا كامرل الزيرارات ابرن قولويره قمري اسرت. فقهراي 

بحرب و « ثقه بودن»والامقام براي اين كتاب و اسناد و رواياتش اهميت فراواني قائل شده اند؛ به گونه اي كه هرگاه درباره فردي از ن ر 
 داشته باشند، اگر نام وي در اسناد اين كتاب آمده باشد، آن فرد را توثيق مي نمايند؛ چرا كه جزو مشايخ ابن  گفت و گويي
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  .قولويه در كامل الزيارات )الزياره( مي باشد
ا بسياري از فقها تمرام  يادآوري اين نكته ضروري است كه اگر چه برخي فقط مشايخ بدون واسطه ابن قولويه را توثيق كرده اند؛ اما

  .مشايخ وي را كه در اين كتاب شريف آمده، ثقه و مورد اعتماد دانسته اند. بحب در اين زمينه را به كتاب هاي مربوطه ارجاع مي دهيم
. در ابن قولويه كتاب كامل الزيارات را بنا به درخواست مكرر يكي از دوستان خود، كه نامش را نمي برد، به رشرته تحريرر درآورد

اين نوشته ارزشمند به رواياتي كه درباره زيارت اهل بيت)ع( آمده و همچنين به ثوابي كه به زائران قبور آنان داده مي شود، اشراره شرده 
حديب دارد، به زيارت ابي عبدالله الحسين)ع( اخت اص يافته است و در پايان به  843باب و  108است. بخش عمده اين كتاب، كه 

 :فضيلت زيارت حضرت م  ومه)س( اشاره شده اسرت كره مرا نيرز آن دو را تقرديم ارادتمنردان اهرل بيرت مري كنريمدو روايت در 
ثني علي بن الحسين بن موسي بن بابويه عن علي بن ابراهيم بن هاشم عن أبيه عن س د بن س يد عرن أبري الحسرن الرضرا)ع(  .1 حدا

ّمن »قال: « سألته عن زيارة فاطمّ بنت موسي)ع(»قال:   .«)38(زارها فله السنا
ن ذكر عن ابن الرضا)ع( قال:  .2 ثني أبي و أخي و السماعّ عن احمدبن ادريس و غيره عن ال مركي بن علي البوفكي عما من »حدا

ّ  .«)39(زار قبر عمتي بقم فله السنا
ق. برا مقدمره اي از علّمره  1356ناگفته نماند كه اين كتاب تاكنون چندين مرتبه به چاپ رسيده است كه اولرين چراپ در سرال 

سه 1417اميني))ره(( در چاپخانه مرتضويه و در نسف اشرف صورت گرفته و بار ديگر در سال  ق. با تحقيق شيخ جواد قيومي در مؤسا
  .نشر الفقاهه به چاپ رسيده است
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 رحلت 
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بيمار گشرت و خرود را آمراده  339انسام در سال ق. دريافت كرد، سر 339به دنبال خبري كه ج فر بن محمد بن قولويه در سال 
سفر آخرت كرد. از اين روي وصيت نامه خود را نوشت و توصيه هاي لازم را بيان داشت. به وي گفته شد: اين همه ترس و نگراني تو از 

  .آن ترسانده شده امچيست؟ اميدواريم خداوند به تو سلّمتي و عافيت ببخشد. او در پاسخ گفت: اين همان سالي است كه من در 
 .)40(ج فر بن قولويه در همان سال در پي عارضه بيماري جان به جان آفرين تسليم كرد و به لقاءالله پيوست

ا شكي نداريم كه از اين استاد بزرگ به خاطر آن  اگر چه از نحوه تشييع و خاكسپاري پيكر اين عالم بزرگ سخني به ميان نيامده، اما
  .ربيت شاگرداني همچون شيخ مفيد، كمال تسليل و احترام به عمل آمده استهمه سوابق علمي و ت

 محل دفن 
در اين كه ابن قولويه در رواق كاظمين و در جوار تربت پاك و مقدس امام موسي بن ج فر و امام جواد)ع( دفن گرديده كسي ابراز 

ا چنين به ن ر مي رسد كه )41( ت وي در قم دفن شده است؛كه م تقد اس« رياض ال لماء»ترديد نكرده است، جز عبدالله افندي در  اما
 سخن وي 
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 :اشرررررررتباه محرررررررض اسرررررررت. مرحررررررروم علررررررري يررررررراري در ردا ايرررررررن قرررررررول مررررررري نويسرررررررد
ظراهراً ايرن ن رر از وي )42( و ال اهر ان ذل  منه اشتباه محض بتربّ ابيه المذكور، او احد من اهل بيته الفضلّء المدفون بهرا البتره؛»

 «.تباه محض است و وي را با پدر يا يكي از فضلّي اين خاندان، كه در قم دفن گرديده اشتباه گرفته استاش
سلّم بر آن چهره پاك و مقدسي كه در عُشا آل محمد)ص( تولد يافت و تربيت شد و پس از عمري ترلّش و خردمت بره فقره آل 

  .ده شدمحمد)ص( در كنار قبر امام كاظم و امام جواد)ع( به خاك سپر
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  220صفحه 
 حاي شيخ علي آل اسحاق 

 دانشور دلسوز 
 مهدي احمدي 

 
 طلوع 

ش. در خوئين، از توابع زنسان، خانواده مذهبي اش را با ميلّد خود پر از شور و شادي كرد. پدرش نرام 1318تير سال  25وي در 
  .علي را براي وي برگزيد

 پدر و مادر
ي از شاگردان مرحوم آخوند خراساني بود. و .پدر وي حاي شيخ عبدالكريم خوئيني، از عالمان بزرگ ع ر خود به شمار مي رود

ال و وابستگان حكومت طاغوتي رضاخان، كه با منافع مردم در تضاد بود، به شدت مقابله مري  روحيه مبارزاتي شديدي داشت و با عما
دگي كرد و توانست كرد؛ به عنوان نمونه در مقابل دو خان، كه مي خواستند زمين هاي كشاورزي مردم را به ت رف خود درآورند، ايستا

  .آنان را از ت رف در اموال مردم باز دارد

 
  221صفحه 

ش. از زنسان به قم مهاجرت كرد تا در آن شهر به تدريس علوم اسلّمي و ساير ف اليت ها بپرردازد؛ وي در آن  1326وي در سال 
صبور در مقابل مشكلّت و دوستدار علم و فضيلت  سال، هشت بهار از عمرش گذشته بود. مادر علي كه از سلّله پاك پيامبر بود، زني

  .بود
 دوران كودكي 

برادر وي مي گويد: در نزديكي هاي خانه ما ت دادي بوقلمون آورده بودند. من و بچه هاي ديگر، از جمله علي، به تماشاي آن هرا 
كه نمازها را در خانه به جماعت و با امامت پدر  رفتيم و نزدي  غروب براي انسام فريضه ميرب به خانه برگشتيم. رسم خانه ما اين بود

برگزار مي كرديم و تمامي افراد خانواده، چه مردان و چه زنان، در نماز جماعت شركت مي كردند. هنگامي كه پدر مي خواسرت اقامره 
و به گريه خود ادامه مري  «من هم بوقلمون مي خواهم.»نماز كند، علي شروع به گريه كرد. وقتي پدر علت گريه اش را پرسيد، گفت: 

دهد. پدر بدون ع بانيت و با آرامش كامل رو به فرزند مي كند و مي گويد: نماز ميرب را با خلوص نيرت بخروان و هرر حراجتي كره 
 داري از خدا بخواه؛ خداوند است كه حاجات را برآورده مي كند. علي همين كار را انسام مي دهد. پس از تمام شدن نماز، در خانه به

صدا در مي آيد. هنگامي كه من در را باز كردم، يكي از همشهريان را كه ي  بوقلمون در دست داشت، ديردم. او بره خانره وارد شرد و 
  .علي به خواسته خود رسيد

از اين خاطره به خوبي مي توان فهميد كه محيط رشد علي چگونه بوده است؛ او در خانواده اي پرورش مي يابرد كره اهرل خانره 
 د به نماز اول وقت بودند و تحت تربيت پدري بودند كه نام و ياد خدا را گره گشاي مشكلّت و مقي
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برآوردن حاجات مي دانست و روشن است كه تنها از چنين خانواده هايي، مرداني شايسته و الگو چون آقاشيخ علري آل اسرحاق، 

  .برخواهند خاست
 تح يل 

)رئيس علي از همان هشت سالگي كه  با پدر به قم آمد، شروع به تح يل نمود و مقدمات را در محضر آيّالله سيد حسرين بُردَلاا
  .ائمه جماعات( و استادان ديگر به پايان برد

ش. در حالي كه دو سال از فوت پدر مهربانش مي گذشت، ت ميم گرفت به عرراق بررود و  1334وي در شانزده سالگي در سال 
امه دهد؛ اما تيرگي روابط دو كشور ايران و عراق، باعب شد كه اين سفر انسام نشود. به همين سبب به حضرت در آن جا به تح يل اد

م  ومه)س( پناه برد و با توسل به آن حضرت، توانست مسوز اقامت در عراق را دريافت كند و به عتبات عاليرات سرفر نمايرد. او بره 
  .اقامت مي گزيند نسف اشرف مي رود و در مدرسه آيّالله بروجردي

 استادان 
را، بره « رسرائل»را فرا گرفرت و كتراب  «مكاسب»آقا شيخ علي آل اسحاق در نسف اشرف در محضر شيخ صدراي بادكوبه اي 

را نرزد آيّاللره حسرين راسرتي « كفايره»نفر ديگر به طور خ وصي در محضر آيّالله آقا جواد تبريزي، آموخت. وي جلد اول  3همراه 
پيشرنهاد كاشاني، آيّالله حسين وحيد خراساني، آيّالله حاي شيخ علي فلسفي)كه اكنون در مشهد ساكن است( و جلرد دوم آن را برا 

آيّالله محمدباقر حكيم نزد آيّالله شهيد محمدباقر صدر به اتمام رساند. وي كه به مقام علمي شهيد صدر پي برده برود، در جلسرات 
 درس 

 
  223صفحه 

و برخي مباحب ديگر را ت ليم مي داد، شركت مي كند و همان دروس را در مسسد « اقت ادنا»، «فلسفتنا»ديگر او، كه كتاب هاي 
لين تدريس مي نمايد. شيخ علري،  داسردالله مردني و « شررح تسريرد»هنديِ نسف براي عموم مح ا رادر محضرر آيّاللره شرهيد سيا

را در محضر آيّالله شيخ عباس قوچاني و همچنين علم طب را از مرحوم سيدحسين حكيم فرا گرفت. به علّوه، دو سرال در « فلسفه»
سال، دو دوره درس خاري فقه  12وئي و سيدمحمود شاهرودي شركت جست و سپس به مدت درس خاري فقه آيّالله سيدابوالقاسم خ

  .آيّالله ميرزا محمدباقر زنساني را گذراند
امام شرركت كررد و ترا سرال « ولايت فقيه»پس از تشريف فرمايي امام خميني به نسف، در درس خاري فقه ايشان و نيز در درس 

را دستگير كرد، در محضر ايشان بود. ايشان در محضر استادان به سه تن از آنان علّقه بيشتري ش. كه حكومت ب ب عراق امام  1353
 :داشت كه ايرن علّقره و ارادت ير  طرفره نبرود و از جانرب اسراتيد نيرز علّقره خاصري بره او ابرراز مري شرد. ايرن سره عبارتنرد از

بود كه از محضر اين عالم بزرگ استفاده مي كرد. آيّالله مردني  شهيد آيّالله سيداسدالله مدني؛ شيخ علي هنوز جوان كاملي نشده .1
  .نيز كه آمادگي شيخ علي را حس كرده بود، به راهنمايي او پرداخت و روابط بسيار نزديكي بين آنان پديد آمد
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ي بود كه دخترش را به عقد شيخ علي درآورد و .2 اين ازدواي ميمرون  ميرزا محمدباقر زنساني؛ علّقه شيخ علي و استادش به حدا
و مبارك باعب گسترش روابط علمي و عاطفي آن دو شد. شيخ علي م تقد بود كه درس ايشان عميرق و پرمحتروا برود و شراگردان نيرز 

  .فرصت اشكال و بررسي مطالب را داشتند
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ف آن مرد بزرگ پي برد، س ي كرد هميشه امام خميني)قدس سره(، به محض آن كه شيخ علي چهره مبارك امام را ديد و به اهدا .3
  .در كنار ايشان باشد و در شكل گيري نهضت ع يم او نقشي را ايفا كند

ه مفتخر گرديد   .به گفته برادر شيخ علي، وي از طرف امام به دريافت اجازه امور حسبيا
 اجازه اجتهاد

انواده ايشان، از دو عالم برزرگ: آيّاللره سيدمحسرن حكريم و وي دروس حوزه را تا رسيدن به مرحله اجتهاد ادامه داد و به گفته خ
  .آقابزرگ تهراني، اجازه اجتهاد گرفت
 مروري گذرا به زندگي دو استاد

 :در ايرررن جرررا مناسرررب اسرررت، جهرررت آشرررنايي بيشرررتر، بررره اخت رررار بررره زنررردگي دو اسرررتاد وي اشررراره كنررريم
بارك رمضان در زنسان متولد شد. وي در خانواده اي براتقوا و فضريلت ماه م 22ق. در  1312ميرزا محمدباقر زنساني؛ وي در سال  .1

رشد نمود و پس از خواندن مقدمات و سطوح حوزوي، در محضر مرحوم آقاشريخ زيرن ال ابردين و آيّاللره حراي شريخ عبردالكريم 
مهاجرت كرد و از درس حراي ق. به نسف  1338خوئيني)آل اسحاق(، كه از مدرسين زنسان بود، به ادامه تح يل پرداخت. در سال 

سال در حروزه نسرف تردريس  40ميرزاحسين ناييني و اساتيد ديگر بهره برد و خودش نيز كلّس درس باشكوهي ترتيب داد و بيش از 
  .نمود و صدها مستهد و فاضل و نويسنده را تربيت كرد

 سالگي، در نسف اشرف به رحمت ايزدي  82ق. در سن  1394وي در سال 

 
  225صفحه 

 :پيوسررررررررررت. ب ضرررررررررري از آثررررررررررار قلمرررررررررري وي برررررررررره شرررررررررررح ذيررررررررررل اسررررررررررت
. رسراله 5. حاشيه بر رسرائل؛ 4حاشيه بر مكاسب؛  .3. تنقيح القواعد، درباره علم اصول؛ 2تقريرات مرحوم ناييني در اصول فقه؛  .1

 .)1(فرزند)سه دختر و سه پسر( به جاي گذاشت 6اي در حج و... . وي از خود 
ي؛ وي از دانشمندان خراسان و قوچان بود. در قوچان متولد شد. مقدمات و مقداري از سطح حروزه را در آقا شيخ عباس قوچان .2

قوچان و مشهد خواند. آن گاه به نسف اشرف مهاجرت كرد و از محضر عالمان بزرگ همچون: مرحوم آيّالله سيد محمود شاهرودي، 
بهره برد. وي درس اخلّق و عرفان را از محضر جمال السالكين، عالم عارف، ميرزا عبدالهادي شيرازي و آيّالله سيد ابوالقاسم خويي 

 .)2(حاي ميرزا علي آقاي قاضي، فرا گرفت و به مراحل بالاي عرفان رسيد
 يار امام 
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 سرال در 11وي در زمان مرج يت آيّالله حكيم، نماينده ايشان در استان موصل عراق در شهرهاي سنسار و طلا فر بود و به مدت 
ف ل تابستان، دهه محرم، دهه صفر و ماه رمضان به آن جا مي رفت. از آن جا كه مردم آن مناطق كرد بودند، او قبل از اعزام در طي سه 
ت آن ناحيره شرركت مري جسرت. ايرن  ام تبليغ، در جلسات مناظره و مباحثه با اهل سنا ماه زبان كردي را فرامي گيرد. شيخ علي، در ايا

ه زيادي به مذهب تشيع گرديد؛ به طوري كه توانست مسسد و مدرسه علميه بسازدتلّش ها، باعب گر   .ايش و جذب عدا
پس از رحلت آيّالله حكيم وي نمايندگي امام راحل در همان منطقه را بر عهده گرفت. او در بخشي از خاطراتش ارتباي نزدي  با 

 امام را اين چنين بيان 
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 :مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري دارد
ر حوزه علميه نسف اشرف من موق يت خوبي داشرتم؛ دامراد مرحروم آيّاللره ال  مري آقاميرزابراقر زنسراني)ره( برودم و آن روزها د»

نمايندگي از طرف مرحوم آيّالله ال  مي حكيم)ره( در شهر سنسار استان موصل عراق را داشتم. و امام راحل با مرحوم پدرم حضرت 
يي كامل و علّقه داشتند و آن روز دل و جرأت مي خواست كه كسي به امرام اظهرار محبرت آيّالله آقاي شيخ عبدالكريم خوييني آشنا

يررو كرده، در كنارش قرار گيرد. من با تمام ناملّيماتي كه برايم فراهم شده بود، شب و روز در كنار آن رادمرد الهي قرار گرفته، با تمام ن
سات عمومي و از اولين روز شروع درس فقره و نمراز جماعرت هرا و گراه در آنچه در توان داشتم، در خدمت ايشان بودم. در تمام جل

جلسات خ وصي شركت مي كردم. مدتي مسهوليت پرداخت شهريه را بر عهده گرفته و مدتي در جلسه استفتائات بره دسرتور ايشران 
ي و خارجي را در مسير راه بيان مري شركت مي كردم و شبانه روز حداقل پنج بار به خدمتشان مي رسيدم. خلّصه اخبار راديوهاي عرب

كردم. لذت بخش ترين خاطره ي  شب زمستاني بود كه امام مرا جهت تسديد كتابت صرورت نماينردگي نماينردگان خرود در سرطح 
ا جهان خواسته بودند. آن شب تا اذان صبح مشيول نوشتن شده و از اين كه امام چنين اعتمادي را به من نمروده و از ميران دوسرتان مرر

  .«انتخاب فرموده، بيش از حد خوشحال و خرسند بودم
 :وي دربررررررررراره حساسررررررررريت امرررررررررام بررررررررره بيرررررررررت المرررررررررال چنرررررررررين مررررررررري گويرررررررررد

 در نسف، روزي به منزل امام رفتم. برخلّف هميشه درب »
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ت: امرام بسريار ناراحتنرد. خانه امام بسته بود و صداي فرياد امام به گوش مي رسيد. درب خانه را زدم، خادم درب را باز كرد و گف
درهم)ي  چهارم دينار( بره گوجره فرنگري نروبر داده  250وقتي وارد شدم، فهميدم ناراحتي امام به خاطر آن است كه آقاسيدم طفي 

الآن است و امام مي فرمود: چرا هنوز كه گوجه ارزان نشده، آن مقدار پول را از سهم امام به گوجه داده است؟ سپس به او فرمود: همين 
  .«برو گوجه ها را پس بده

 ف اليت هاي فرهنگي و مبارزاتي 
آقا شيخ علي آل اسحاق نيز مانند بسياري از روحانيون ديگر كه مردم را به انقلّب فرا مي خواندند، هميشره در سرفرهاي تبلييري 
م آباد در مسسد علوي  خود، ضمن تبيين اهداف ن ام اسلّمي، مردم را با انقلّب و امام آشنا مي كرد. در همين راستا وقتي در شهر خرا
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ماه در، يافت آباد تهرران بره تبليرغ و  3ش. به مدت  1356در اوايل سال .)3( انقلّب را بيان كرد، دستگير شد سخنراني نمود و مواضع
ف اليت هاي فرهنگي و مذهبي پرداخت. همچنين، صندوق قرض الحسنه اي تأسيس كرد تا سهمي در رفع مشكلّت مرادي مرردم آن 

  .جا داشته باشد
همزمان با پيروزي انقلّب در شهر سنسان، واقع در استان مركزي مشيول تبليغ شد. پس از پيروزي انقلّب برر اسراسِ احسراسِ 
ي نشين داشت، به استان سيستان و بلوچستان سفر كرد و با تشكيل بسيج مردمي و ايساد وحدت  وظيفه و با تسربه اي كه در مناطق سنا

ي، توانست توط ف صدا و ميان شي ه و سنا  هه هاي ضدانقلّب را در آن سامان خنثي كند. نتيسه ف اليت هاي وي، ت را
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سيماي آن ناحيه به دست نيروهاي انقلّب بود و از آن طريق خبر پيروزي انقلّب شكوهمند اسلّمي با شور و ش ف خاصري بره 
  .گوش هموطنان رسيد

ت و در سمت مسهول كميته انقلّب اسلّمي همان منطقه به ف اليرت خرود ادامره پس از آرام شدن اوضاع، به استان مركزي بازگش
  .داد

آشوب هاي كردستان موجب شد كه شيخ علي چندين بار براي ايساد آرامش در آن منطقه، با نيروهاي تحت فرمان خود به آن جرا 
  .ب اسلّمي را بر عهده گرفتبرود. پس از آن به تهران دعوت شد و مسهوليت بخش فرهنگي كلا كميته هاي انقلّ

با پيروزي انقلّب اسلّمي، عده زيادي به دنبال فرصت بودند تا اين انقلّب نوپا را تضر يف كننرد و آن گونره كره مري خواهنرد، 
گمرراه مري انقلّب را تييير دهند. آنان براي رسيدن به همين هدف، جوانان پاكدل و ساده را فريفته، با ش ارها و افكار انحرافي، آنان را 

  .ساختند
شيخ علي آل اسحاق كه اين خطر را به خوبي حس كرده بود، به مقابله با اين جريان برخاست و برا پاسرخ بره شربهات و جرذب 

  .جوانان نقشه هاي آنان را خنثي مي ساخت
ي در شرهرهاي مختلرف وي ب دها نيز در ارگان هاي مختلف، از جمله: سپاه پاسداران، جهاد سازندگي، اداره بهرداري و بهزيسرت

كلّس هايي را تشكيل داد. گذشته از اين ها، شيخ علي دو سفر تبلييي نيز به خاري از كشور داشت؛ ي  بار به آذربايسان سفر كررد و 
 .دسال از طرف آيّالله گلپايگاني امام جماعت مسسد اباذر واقع در منطقه زاويه قم بو 11تا  10بار ديگر به لبنان رفت. همچنين مدت 

  .او رابطه بسيار صميمي با جوانان مخ وصاً طلّب جوان داشت؛ به طوري كه حتي در اردوهاي زيارتي نيز همراه آنان بود
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 دغدغه ها 
از ف اليت هاي شيخ علي آل اسحاق به خوبي آشكار است كه وي به امور فكري، فرهنگي و ديني مردم بسيار حساس بوده است. 

  .ه وي خطاب به علما نوشته است، پي به دغدغه هاي ايشان مي بريمدر نامه زير ك
حيم» حمن الرا  «بسم الله الرا
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ي الله علي نبيه محمد و آله الطاهرين، با تقديم سلّم به حضور اساتيد ع ام حوزه علميه و يكاير   الحمدلله ربا ال المين و صلا
دهم الله ت الي   .(طلّب محترم علوم ديني)ايا

حركت به جبهه حق عليه باطل، موضوعي را كه در ن رم از هر مسهله اي و از هر تكليفي واجب تر مي رسد، بره عنروان  در آستانه
 :توصررررررررررررررررريه يررررررررررررررررر  فررررررررررررررررررد مسرررررررررررررررررلمان عرضررررررررررررررررره مررررررررررررررررري دارم

 !علما و بزرگان
ت پس از پيروزي انقلّب اسلّمي كه در اثرر ترلّش هراي پري گيرر پيرامبر اسرلّم و ائمره هُردي و علمراي مبرارز دينري و شرهاد

سيدالشهداء)ع( و رهبري پيامبرگونه امام امت نايب مهدي)ع( در ايران به ثمر رسيد، بينش و شناخت انسان ها پا به پاي ديگر پيشرفت 
  . ...ها اوي گرفته و تييير كلي نموده است

 :آنچرره برره ذهررن حقيررر مرري رسررد و تنهررا غررم حيررات مررن برره خرراطر عقرريم مانرردن آن اسررت، مسررائل ذيررل اسررت
لي در مورد تقسيم بندي م ارف كل دين و كار دسته جم ي اساتيد روي اين مسأله، ي ني تن يم محتواي مكتب وحي، همان طرح ك .1

مسهله اي كه شهيد مطهري در كتاب آشنايي با علوم اسلّمي)فقه( از آن تأسف خورده و به بزرگان فقها ايراد مي گيرد كه چرا با آن همه 
 دقت كاري در ليت و غيره، به 
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  .دسته بندي مسائل اسلّمي نپرداخته اند
به ن ر قاصر حقير اگر روزي روي اين موضوع دقت شود، همه مسائل ديني جا به جا شده و خ وصيات مسائل اجتماعي، عبادي 

ه در دين، كه از ائمه هدي شده، شامل اين مسهله نيز مي گردد؛ بلكه مهم  و سياسي روشن مي شود و يقين دارم اين همه سفارش به تفقا
ه در دين، شناخت اصول دين و اب اد گسترده دين است   .ترين مسهله تفقا

پس از طرح كلي بايد به بررسي مسائل زيربنايي و اصول دين پرداخته و طرح نويني را براي علم كلّم ايساد كرد؛ ي ني از علوم  .2
د فكري مانده، ك وچ  ترين پيشرفتي و تييير اصلّحي در آن داده نشده است. همان مسائلي ضروري دين كه كلّم است. در بوته تسما

كه خود به خود به وجود آمده و اساس آن هم از غير اهل بيت است، به همان نحو تفكر هشت د سال پيش باقي مانده است. تردريس 
دارد و ب داً ديگر كسي در مورد آن ها فكر نمي كلّم در ابتداي تح يلّت حوزه قرار گرفته؛ زماني كه طلبه هنوز قدرت استنباي كافي ن

  .كند و اظهارن ر نمي نمايد و محتواي آنها نارسا و كمتر از نيازهاي فكري جام ه اسلّمي است
علم اصول نيز احتياي به دسته بندي جديدي دارد و همه مسائل مورد نياز در آن مطرح نشده. لذا فقهرا و همچنرين نماينردگان  .3

تنباي احكام اجتماعي به مشكل نداشتن مسائل زيربنايي برخورد مي كنند. به ن رم بهتر اسرت علرم اصرول را در چنرد مسلس، در اس
 :بخرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررش قررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررار دهررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريم

  .( مباحب قواعد كلي4( مباحب ادله اجتهادي يا اصول عمليه؛ 3( مباحب ادله فقاهتي؛ 2مباحب الفاظ؛  (1
  ادي و سياسي را در بحب قواعد فقهي كه پراكنده است، مسائل اقت
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  .بگنسانيم و زمينه را براي اجتهاد آيندگان فراهم سازيم
فقه موجود ما تنها وظايف فرد را نسبت به خدا و ديگران، آن هم در رابطه بسيار كمي، مطرح ساخته است. ما نياز به دو نوع فقه  .4

تن يم نمايد)كه بخشري از آن در رسراله هرا مرن كس اسرت(: وظرايف بخش به دقت  3داريم: الف( فقه فردي كه وظايف امت را در 
( در رابطه با پرسنل خود)اصرلّح و تكامرل 1فردي؛ وظايف الهي؛ وظايف اجتماعي. ب( فقه دولتي و مسائل مسؤولين در سه بخش: 

  .(( در رابطه با ديگران)حفظ م الح مسلمين3( در رابطه با خدا)حفظ م الح اسلّم(؛ 2آن(؛ 
  .فسير از نو، خ وصاً آيات سياسي، اجتماعي و جهاد، تفسير درستي بشودت .5
فلسفه و عرفان، آنچه از فلسفه و عرفان با مكتب انبيا سازش دارد، جدا شده، در سطح م يني تدريس شده و امتيرازات مكترب  .6

آمده و در همان چهرارچوب اصرلّحات  وحي از غير آن مشخ  شود. و م ارف دين از قالب هاي از پيش ساخته شده فلّسفه بيرون
  .ديني ريخته شود

  .موفقيت همگان را از خدا خواهانم
  29/8/64اينسانب مدتي روي اين مسائل كار كردم؛ لكن تمام نشده است. پنج شنبه 

 ف اليت اقت ادي 
برابر اقشار كم درآمد و طلّب،  اگر چه وي در طول عمر خود ف اليت هاي فرهنگي، مبارزاتي داشت، اما بنا بر احساس وظيفه در

 اقدام به ف اليت هاي اقت ادي كرد. يكي از آن ف اليت ها، گرفتن امتياز صادرات و واردات از طريق 
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مرز آذربايسان بود. وي درآمد حاصله را در امور فرهنگي و حمايت از طلّب و ديگر موارد لازم صرف نمود. همچنين بره من رور 
سين ت اوني طلّب نيز بودخدمت به طلّ   .ب، يكي از مؤسا

 حضور در جنگ 
او كه براي پيشبرد اهداف اسلّم از هيچ كاري دريغ نورزيده بود، وقتي جنگ نابرابر عراق بر ايران تحميل شد، باز هم وظيفه خود 

ندگان اسلّم اسلحه به دست گرفرت را به خوبي انسام داد و بارها و بارها در جبهه هاي حق عليه باطل شركت جست و دوشادوش رزم
  .و به ستيز با دشمنان دين خدا برخاست

وي در تشكيل بسيج عشاير و سازماندهي نيروهاي مقاوم بومي در منطقه جنوب نيز نقش خود را به خوبي ايفا نمود و اگر چه بره 
در اين راه مقدس فرزند رشيدش )محمدجواد سبب كسالت جسماني نتوانست به طور دائم تا پايان جنگ در جبهه ها حضور يابد، اما 

آل اسحاق( و داماد و برادرزاده خود)مهندس ابوالحسن آل اسحاق( را تقديم اسلّم كرد. و خم به ابرو نياورد و بدين شكل دِين خود به 
  .انقلّب و اسلّم را اداكرد
 ويژگي هاي اخلّقي 

زندگي اش رنگ خدايي داشت و اين، در اعمال و رفتارش هويدا بود. رابطه روحي و م نوي با ائمه اطهار داشت. زهد و پارسايي 
او زبانزد و كاملًّ به زخارف دنيا بي توجه بود. با وجود اين كه موق يت رسيدن به پست ها و مقامات مت ددي داشت، تررجيح مري داد 

 د منزلش مي شد؛ساده زيستي را به خوبي در او و زندگي اش مشاهده مي كرد. با اهل ساده زندگي كند. هركس وار
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خانه بسيار مهربان بود. خانواده اش چنان با اخلّق خوش و رفتار اسلّمي او انس داشتند كه تحمل فقردان او، برر ايشران، بسريار 
  .دشوار بود

 شاگردان 
ود و عده زيادي از طلّب اهل تركيه در مسلس درس وي حضور مي يافتند كه شيخ صرلّح وي در عراق كلّس درسي داير كرده ب

الدين)رهبر مبارز تركيه اي( يكي از آنان است. وي پس از انقلّب در دانشگاه هاي مختلف از جمله: دانشگاه شرهيد بهشرتي تهرران، 
استاد دانشگاه، م ارف دين اسلّم را براي دانشرسويان مطررح دانشگاه تبريز و دانشكده امام حسين)ع( به ف اليت پرداخت و به عنوان 

تيه  .مي كرد براي طلّب خارجي(، مدرسه الهادي )همچنين در مدارس علميه از جمله: مدرسه امام خميني)قدس سره(، مدرسه حسا
  .و مدرسه صدوقي)براي طلّب ايراني( درس اخلّق و دروس ديگر مي گفت

تدريس مي نمود. همچنين براي پاسخ به شبهه هاي مطرح شده، كلّسي در مدرسه فيضريه تحرت  فقه و اصول را نيز در خانه اش
  .تشكيل داده بود« احكام اجتماعي قرآن و تبيين مسائل روز»عنوان 

 آثار قلمي 
ن قررار يكي از ويژگي هاي اين مرد بزرگ تأليفات متنوع و مفيد، با وجود ف اليت هاي فرهنگي سياسري اسرت. تأليفرات وي بردي

 :اسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت
 اسررررررررررررررررررررررلّم از ديرررررررررررررررررررررردگاه دانشررررررررررررررررررررررمندان جهرررررررررررررررررررررران؛  .1
 آشررررررررررررررررررررررنايي بررررررررررررررررررررررا مكتررررررررررررررررررررررب وحي)مسرررررررررررررررررررررريحيت(؛  .2

 مسرررررررررررررررررررررررهوليت امرررررررررررررررررررررررت از ديررررررررررررررررررررررردگاه امرررررررررررررررررررررررام؛  .3
 جبهررررررررررررررررررره يرررررررررررررررررررا دانشرررررررررررررررررررگاه خرررررررررررررررررررود سرررررررررررررررررررازي؛  .4

 كنترل زبان؛  .5
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 يررررررررررررررررررررررراد خررررررررررررررررررررررردا عامرررررررررررررررررررررررل انقرررررررررررررررررررررررلّب؛  .6
 ؛اخرررررررلّق و رفترررررررار يرررررررا اصرررررررول تزكيررررررره و حكمرررررررت)دوره ويرررررررژه جهررررررراد سرررررررازندگي( .7

 اصررول خررود سررازي يررا اخررلّق در مكتررب وحرري الهي.)كرره جهررت ترردريس در دانشررگاه شررهيد بهشررتي نگاشررته شررده بررود(؛  .8
  . زمينه اسلّم شناسي، ايدئولوژي در سنگر بسيج عشاير دزفول .9

 : وي آثررررررررار ديگررررررررري نيررررررررز دارد كرررررررره برررررررره چرررررررراپ نرسرررررررريده اسررررررررت؛ از جملرررررررره
 قرائررررت امررررام خميني)قرررردس سررررره( از ولايررررت مطلقرررره فقيرررره يررررا حكومررررت جهرررراني فرررررامين الهرررري؛  .1

 تقريررررررررات اصرررررررول فقررررررره مرحررررررروم آيرررررررّ اللررررررره ال  مررررررري محمرررررررد بررررررراقر زنسررررررراني؛ .2
 النكرررررررررررررررررررراح علررررررررررررررررررررري المررررررررررررررررررررذاهب الخمسررررررررررررررررررررره)عربي(؛ .3
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 الفقرررررررررررررررررررره الاسررررررررررررررررررررلّمي)الحلقه الاولرررررررررررررررررررري، عربررررررررررررررررررررري(؛ .4
 ل از مرحرررررروم آخونررررررد تررررررا امررررررام؛ آخرررررررين ن ريررررررات علمرررررراي اصررررررول در محررررررور كفايّالاصررررررو .5

 مبرررررررراني فكررررررررري امررررررررام امررررررررت يررررررررا اصررررررررول سياسرررررررري، اجتمرررررررراعي اسررررررررلّم؛ .6
 بهتررررررررررررين راهنمررررررررررراي حج)مطرررررررررررابق برررررررررررا فتررررررررررراواي امرررررررررررام خمينررررررررررري(؛ .7

 م الم دين يا تن يم مضامين عالي دعاي ندبه؛ .8
 فرزندان 

هراي جنرگ بره شرهادت رسريد كره نرامش  فرزند بود: سره دخترر و دو پسرر. يكري از پسرران او در جبهره 5آقا شيخ علي داراي 
ره زاويره قرم( در عرصره هراي « محمدجواد» بود. محمدجواد جواني ف ال، پرشور، و خداجوي بود و در مسرسد ابراذر)واقع در محلا

 مختلف به ف اليت مشيول بود؛ همانند جمع آوري 
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. اكنون نيز كتابخانه آن مسسد بره نرام همرين جروان ف رال  كم  ها به رزمندگان، جذب جوانان براي امور فرهنگي و مذهبي و...
ن است. پسر ديگر ايشان   :نرام دارد كره هرم اكنرون در حرال تح ريل اسرت. دامادهراي ايرن عرالم پررتلّش عبارتنرد از« رضرا»مزيا

و به افتخرار دامرادي مهندس ابوالحسن آل اسحاق، كه در جبهه جنگ به فيض شهادت نايل شد. و برادر وي به نام حسين پس از ا - 1
  .عموي خود يافت

  .دكتر ساحلي است، كه در محله نيروگاه قم، مطب دارد. و به درمان بيماران توفيق يافته است - 2
  .آقاي دهقان كه كاردار وزارت خارجه جمهوري اسلّمي ايران در ژاپن مي باشد - 3

 سفارش به فرزندان 
و مادري است. مرحوم شيخ علي نيز با جديت فراوان مي كوشيد تابه اين وظيفه خرود تربيت فرزندان يكي از وظايف مهم هر پدر 

عمل كند. از اين رو، او هيچ گاه از سفارش به فرزندان خود دريغ نمي ورزيد و واضح است كه اين سفارش ها، راه گشاي افكار تمامي 
 :جوانرررررررررررررران خواهررررررررررررررد بررررررررررررررود؛ چنرررررررررررررران كرررررررررررررره گفترررررررررررررره اسررررررررررررررت

و آن طوري كه دسته بندي كرده ام، به دقت مطال ه كنيد. تاريخ زندگي پيامبر اسلّم و ائمه)ع( را هر چند  اسلّم رابه دقت بشناسيد...'»
سال ي  بار بررسي نماييد. تا مي توانيد با هم دوست و با محبت باشيد و بر سر مسائل جزئي با هم اختلّف نكنيد. در اين انقلّب، تا 

 كنيد. به مادرتان كه خيلي رنج كشيده است، كم  كار باشيد، پس از ازدواي وقت درس است، درس بخوانيد و سپس خدمت 
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  .«رابطه صميمي خود را با مادرتان قطع نكنيد. والسلّم. با چشم گريان و دستي لرزان. خداحافظ
 غروب 

اين مرد مساهد و نستوه كه تا آخرين نفس بر آرمان هاي خود پافشاري كرد و ي  لح ه از خدمت به دين و ن ام اسرلّمي غفلرت 
نورزيد، در اواخر عمرش به خاطر مرض قند و ناراحتي قلبي، كمتر موفق به ف اليت هاي اجتماعي مي شد؛ اما دغدغه تهاجم آشركار 
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ش. در تمراس  1380خرداد سال  24انان و... آراكش را از او ربوده بود؛ به طوري كه شب جم ه فرهنگي و گسترش فساد در ميان جو
  .نيمه شب نيز بر اثر سكته قلبي دار فاني را وداع مي گويد 2تلفني با برادرش درباره اوضاع فرهنگي گفت و گو مي كند. ساعت 

 تشييع و خاك سپاري 
خرداد با شركت گسترده مردم از مسسد امام حسن عسكري)ع( تا حرم مطهر  26نبه پيكر مرحوم شيخ علي آل اسحاق)ره( روز ش

حضرت م  ومه)س( تشييع شد و شركت كنندگان در غم از دست دادن اين يار دلسوز امام، اش  ماتم ريختند. پس از تشرييع، بردن 
  .مطهرش در گلزار علي بن ج فر)ع(، در قط ه مخ وص پدر شهيدان به خاك سپرده شد

  .در مراسم روز چهلم، جزوه اي كه حاوي خلّصه اي از زندگي اين مرد بزرگ بود، پخش گرديد
  :پي نوشت ها

 
  . 234و  233، ص 5گنسينرررررررررررررررررره دانشررررررررررررررررررمندان، ي  - 1

  . 223، ص 6همرررررررررررررررررررررررررررررران، ي  - 2
  . 387، ص 2اسررررررررررررررررناد انقررررررررررررررررلّب اسررررررررررررررررلّمي، ي  - 3

درباره وي منتشر شده و نيز از سخنان خانواده و برادر م  م له حسّالاسرلّم و تذكر: در اين مقاله علّوه بر منابع فوق، از جزوه اي كه 
  .المسلمين شيخ محمد آل اسحاق استفاده شده است 
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 موسي بن حسن بن عامر اش ري قمي 

 آينه كمال 
 ابوالحسن رباني سبزواري 

 
 در ي  نگاه 

چرون  -، برگزيدند. لقب م روفش اشر ري «موسي»كودكي پاي به عرصه هستي نهاد كه نام او را « حسن بن عامر قمي»در خانه 
تاريخ دقيق ولادت اين راوي برجسته، ذكر نشده .)1( و كنيه او ابوالحسن است -هم اشتهار يافت  «قمي»در قم متولد شد و زيست، به 

ين زمينه اظهارن ر قط ي نمود. با اين همه، با توجه به برخي قرائن، شايد بتوان حدس زد كه آن بزرگوار است و از اين رو نمي توان در ا
در اوايل نيمه اول سده سوم هسري به دنيا آمده است؛ از جمله قرائن مذكور، اين است كه يكي از استادان روايتي او، محمد بن حسن 

اب، يكي از برجسته ترين محدثان رخ به نقاب خاك كشيد. طب اً موسري  262شي ه، است كه او به گفته نساشي در سال  بن ابي الخطا
 .)2(بن حسين، كه از خرمن دانش او بهره مند مي شد، در سن و سالي بوده كه توانسته است براي گردآوري روايات تلّش كند
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 خاندان 

ا اطلّعات قابرل اعتمرادي كره بتروان برر آن اسراس، پري بره در اين كه پدر موسي از خاندان اش ري است محل ترديد نيس ت؛ اما
عمرران از .)3( شخ يت او برد، در دست نداريم. جدا موسي بن حسن بن عامر، جناب عمران بن عبدالله بن س د اش ري قمي اسرت

گاهانه اين بزرگوار به منزلت و  جايگاه رفيرع امامران م  روم، از چهره هاي درخشان اين خاندان است كه درجه ايمان و باور عميق و آ
 :ايررررررررررررررررررن نقررررررررررررررررررل ترررررررررررررررررراريخي روشررررررررررررررررررن مرررررررررررررررررري شررررررررررررررررررود

ي از يكي از مردم كوفه نقل مي كند كه من در مِنا بودم. ناگهان عمران قمي آمد؛ در حالي كه با او چند خيمه براي مرردان و زنران » كشا
م صادق)ع( با اهل و عيال خويش آمدند. حضرت بود. آن خيمه ها را نزدي  خيمه گاه حضرت امام صادق)ع( به پا كرد، تا اين كه اما

فرمود: اين خيمه از كيست؟ گفتند: اين خيمه ها را عمران بن عبدالله قمي، براي شما ن ب كرده است. حضرت از مركب خود، پياده 
خيمه هايي اسرت كره  شد و به خادم فرمود: عمران بن عبدالله را بخوان! زماني كه آمد، به حضرت عرض كرد: جانم به فدايت! اين ها

برايتان به پا كرده ام. حضرت فرمود: قيمت آن ها چقدر است؟ عمران در پاسخ گفت: جانم بره فردايت! كربراسِ خيمره هرا را خرودم 
مخ وصاً براي شما بافته ام و من دوست دارم كه اين ها را به عنوان هديه از من قبول فرماييد. در اين هنگام امام دست عمران را گرفت 

فرمود: از خداوند مي خواهم كه بر محمد و آل محمد درود فرستد و سايه رحمت و لطف خود را شرامل حرال شرما و خرانواده ات  و
 .«)4(بفرمايد در روزي كه سايه اي نيست، مگر سايه لطف خدا

رفت، پرسيدند: او روزي عمران به محضر امام صادق)ع( رسيد. حضرت با او بسيار صميمي برخورد كرد. چون از خدمت امام »
 چه كسي بود؟ 
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فرمود: او از اهل بيت نسيب)ي ني از خاندان اش ري قمي( است. هيچ ستمگري اراده بدي به شهر قم نمري كنرد، مگرر ايرن كره 

 .«)5(خداوند او را هلّك مي كند
 سرچشمه هاي دريافت 

اخبار اهل بيت)ع( در آن مي تابيد، پس طبي ي است كه اين موسي بن حسن اش ري قمي، چون در خانواده اي رشد يافت كه نور 
كودك از محبت و ايمان به آنان بي ن يب نماند. همين عامل باعب شد كه او نيز راه پدرانش را پيشره خرود سرازد و برا بهرره گيرري از 

  .محضر بزرگان حديب، با علوم و اخبار امامان آشنا شود
نفر نوشته اند كه جم ي از آنان از چهره هراي شراخ  و صراحب نرام  25اجم راويان تقريباً شمار استادان او را در كتاب هاي تر

 :در ايررررررن جررررررا برررررره نررررررام پرررررراره اي از آن هررررررا اشرررررراره مرررررري كنرررررريم.)6( عالمرررررران شرررررري ه انررررررد
ره و بزرگر .1 وار و مرورد سندي بن محمد: نام حقيقي او ابان و كنيه اش ابوبشر و پسر خواهر صفوان بن يحيي است. او روايتگري موجا

 )7(اطمينان دانشوران رجال است؛
ه ترين ياران امام كاظم و امام رضا)ع( اسرت و حَسَرب و نَسَرب او بره جنراب  .2 سليمان الس فري: او نيز از برجسته ترين و موجا

رسول اكرم)ص( و اشتهار دارد. به ن ر مي رسد كه او از طرف مادر به « ج فري»ج فر بن ابي طالب منتهي مي شود و بدين جهت به 
حضرت علي)ع( مي رسد؛ چون در حديثي است كه امام موسي بن ج فر)ع( به او فرمود: اي سليمان! آيا تو فرزند رسول الله هستي؟ 

 فرمود: تو فرزند علي هستي؟ عرض كرد: بله. فرمود: تو  .گفت: آري

 
  243صفحه 

سوگند! با اين كه تو از لحاظ دودمان، منزلت رفي ري داري، ولري اگرر پسر ج فر هستي؟ گفت: بله. تا اين كه امام فرمود: به خدا 
 )8(پيرو اهل بيت نمي بودي و ولايت ما را نمي داشتي، اين حسب و نسب برايت هيچ گونه سودي نداشت؛

. محمرد برن 7. محمرد برن حسرين برن ابري الخطراب؛ 6. عباس بن م رروف قمري؛ 5. ايوب بن نوح؛ 4ابوالحسن نهدي؛  .3
 .)9(حسن بن حسين لؤلؤي10 .. هيثم بن مسروق؛ 9. فضل بن عامر؛ 8حميد؛ عبدال

 شاگردان 
موسي بن حسن اش ري پس از اين كه تحت ت ليم و تربيت استادان فراواني قرار گرفت، خود به ت لريم و تربيرت شراگرداني چنرد 

آن ها عبارتند  .رگان حديب و فقه به شمار مي آيندهمت گماشت. گر چه ت داد شاگردان او انگشت شمار است، اما همان ت داد، از بز
ار قمي3. محمد بن عبدالله بن ج فر حميري قمي؛ 2. س د بن عبدالله اش ري قمي؛ 1از:   .)10(. محمد بن يحيي عطا

 اثر ماندگار
به آيندگان برساند، به حسن بن موسي اش ري قمي، تنها به تربيت شاگرد بسنده نكرد، بلكه او براي اين كه اندوخته هاي خويش را 

  .تأليف كتاب نيز اقدام ورزيد. چندين كتاب حديب در باب هاي گوناگون از اين محدا  به يادگار مانده است
كتاب ت نيف كرد كه از آن ها اسرت:  30حسن بن موسي »نساشي، اين برترين رجال شناس شي ه، در اين باره چنين مي نگارد: 

 كتاب الفضائل؛ كتاب الن ائل؛ كتاب الرحمه؛ كتاب ال لوة؛ كتاب كتاب الطلّق؛ كتاب الوصايا؛ 
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 .)11(الزكوة؛ كتاب الحج؛ كتاب ال يام؛ كتاب يوم و ليله و كتاب الطبا 
 .«)12(له كتاب الحج»شيخ طوسي نيز در فهرست مي گويد: 

تأليف اثر گرانقدر خود، به آن هرا دسترسري داشرته  اين كتاب ها نزد مؤلفان كتب ارب ه شي ه موجود بوده و جناب نساشي هنگام
  .است؛ ولي بر اثر گذشت زمان در طي قرن ها، از ميان رفته است

 ي  نكته 
د اين محد  فرزانه به دست آمد، او در روزگار حيات دو امام م  وم، ي ني حضرت امام هادي  بر اساس برآوردي كه از تاريخ تولا

مي كرد و بايد مانند محدثان ديگر جزو ياران آنان محسوب مي شد؛ ولي گويا ايشران بره حضرور  ، زندگي(و حضرت امام عسكري)ع
آنان نرسيده است؛ زيرا بزرگان تراجم نويس، در اين كه او از اصحاب امام باشد سكوت كرده اند؛ بلكه شيخ طوسي در كتراب رجرال 

 .)13(واسطه، از امامان نقل حديب نكرده اندخود، اين محدا  قمي را در شمار محدثاني ذكر مي كند كه بدون 
 منزلت والا

يكي از بهترين روش ها براي شناخت راوي، توجه به سخنان ديگران درباره او است؛ به خ وص كه در اين ع ر دستمان از منابع 
ابراين مناسب است كه سرخن دست اول كوتاه است و شناسايي راويان، بدون توجه به سخنان بزرگان، به راحتي مقدور نخواهد بود. بن

  .برخي بزرگان را درباره اين راوي مورد توجه قرار دهيم
ٌّ عينٌ جليلٌ؛ او محردثي مرورد اطمينران، برجسرته و »سخن دقيق و سنسيده نساشي درباره موسي بن حسن قمي چنين است:  ثق

 اين .«)14( بزرگوار است
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شي ي تا ع ر ما قرار گرفته و هر كس به گونه اي به اين مضمون اشاره كرده اسرت؛ سخن نساشي، پايه سخن تمام رجال شناسان 
مه ممقاني و ديگران مه حلي، مؤلف وسائل الشي ه، علّا   .همانند علّا

او يكري از فقهراي شري ه، محردا  بزرگروار، »مدرس و رجالي توانمند آيّ الله ج فر سبحاني)حف ه الله( در اين باره مي نگارد: 
ه  سخن آيّالله سبحاني گوياي اين م ني است كه موسي بن حسن، علّوه بر اين كه .«)15( و برجسته و داراي ت انيف فراوان استموجا

كه در عبارت نساشري آمرده، نشراندهنده « عين»از بزرگان محدثان بوده، در عرصه فقاهت نيز فقيه توانايي بوده است. همچنين كلمه 
ت ارزشمند و برجسته او    .در م ارف ديني و حديب استموق يا

ين از روايات   برگي زرا
مناسرب اسرت چنرد .)16( روايت دانسته است 76يكي از محققان تراجم و رجال، ت داد رواياتي را كه اين راوي نقل كرده، حدود 

  .روايت وي را بياوريم
 آداب سوار شدن بر مركب 
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بسرم »چون حضرت علي)ع( پا بر ركاب اسب مي نهاد، مي فرمرود: موسي بن حسن با واسطه از علي بن ربي ه روايت مي كند: 
بات؛ خداي را »و هنگامي كه بر اسب قرار مي گرفت، مي فرمود: « الله منا و حَمَلنا في البرا و البحر و رزقنا من الطيا الحمدلله الذي كَرق

مرتبره  3آن گراه حضررت «. هاي پراك و پراكيزه روزي دادسپاس كه ما را گرامي داشت و در زمين و دريا ما را حَمَل كرد و ما را از چيز
نوبَ الاا انت»مي گفت و در آخر مي فرمود: « الله اكبر»مرتبه  3و « الحمدلله»مرتبه  3و « سبحان الله» ه لاييفر الذا «. ربِّ اغفرلي فانا

 هنگامي كه من همراه رسول خدا)ص( بودم، او چنين »سپس حضرت علي)ع( مي فرمايد: 
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 .«)17(كرد
  (آداب زيارت حضرت امام حسين)ع

با واسطه از امام ج فر صادق)ع( نقل مي كند: آن بزرگوار به يكي از ياران خود فرمود: هنگامي كه به زيارت امام حسرين)ع( مري 
ل خداوند عالم را ستايش كن و بر رسول اكرم درود و سلّم فرست و بسيار كوشش كن. سپس بگو:  م الله و سلّم ملّئكته سلّ»روي، اوا

بين... در ادامره حرديب، آن حضررت روش «. فيما تروح و تيدو الزاكيات الطاهرات ل  و علي  و سلّم الله و سرلّم ملّئكتره المقررا
 .)18(زيارت امام حسين)ع( و اعمال و دعاهايي كه هنگام زيارت بايد خوانده شود، براي راوي بيان مي فرمايد

 چگونگي نماز جماعت 
وب بن نوح كه گفت: از امام صادق)ع( درباره مردي پرسيدم كه به مسسد مي رود تا نمراز جماعرت ب ا واسطه روايت مي كند از ايا

بخواند؛ اما مي بيند كه صف هاي نماز پُر است و جاي ايستادن در داخل صف ها نيست. لذا در آخر صرف هرا بره تنهرايي بره نمراز 
 .)19(بله، اشكال ندارد :است؟ حضرت در پاسخ فرمود جماعت مي ايستد؛ آيا اين عمل جايز

 نماز در محراب 
همچنين از من ور بن حازم نقل مي كند: به امام صادق)ع( عرض كردم: من در محراب مسسد نماز مي خوانم؛ آيا اشكالي دارد؟ 

 .)20(امام فرمود: اگر محراب وس ت دارد، اشكالي ندارد
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  نماز خواندن با مُش 
روايت مي كند كه مردي از امام موسي بن ج فر)ع( پرسيد: هنگام نماز خواندن، كيسه مش )ماده خوشبويي است كه از ناف آهو 

 .)21(به دست مي آيد( در جيب يا در لباسم است؛ نماز چه صورت دارد؟ فرمود: اشكالي ندارد
 غروب ستاره 

ظ و گسترش م ارف اهل بيت، عاقبت بره جروار رحمرت الهري پرر موسي بن حسن اش ري قمي، پس از عمري تلّش در راه حف
كشيد. گويا او در اواخر سده سوم هسري از دنيا رفته است، گر چه زمان غروب اين ستاره تابناك حديب، مانند زمان طلروعش روشرن 

قرد مطهرر حضررت شرايد ماننرد ده هرا محردا  برزرگ شري ي، در جروار مر -همچنان كه محل آرامگراه او م لروم نيسرت  -نيست 
  .م  ومه)س( به خاك سپرده شده است
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  251صفحه 
 محمد حسين اعلمي حائري 

 اختر كوير 
  ابوالحسن رباني سبزواري

 
د و خاندان   تاريخ تولا

ق از توابرع  1320محمدحسين اعلمي در سال  ه كويري نرائين در روسرتاي مهرجران، كره در حروزه جيرافيرايي جنردا ق. در خطا
اين بزرگوار در خانداني به دنيا آمد كه فضاي آن، به نرور دانرش دينري و ارزش هراي .)1( شهرستان نائين قرار دارد، ديده به جهان گشود

لي مذهبي، روشن بود. او در سايه پر مهر و محبت پدرش، دوران كودكي را پشت سر نهاد و كتاب هاي ديني، بويژه قرائرت قررآن مت ا
مسيد، را از پدر دانشمند خود فراگرفت. پدر محمدحسين اعلمي، به شيخ سليمان مهرجاني، شهرت دارد. برا پرژوهش و مطال ره در 

 .)2(ي از عالمان آن ديار و از شأن و منزلت والايي برخوردار بوده استزندگي فرزندش، بر مي آيد كه او يك
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 هسرت به مشهد
س و حروزه پربرار طروس  1330هنگامي كه محمدحسين، به سن ده سالگي مي رسد، درسال  ق، همراه پدر، روانره مشرهد مقردا

تي كه او در مشهد به تح يل اشتيال   .داشته، پدرش نيز با او بوده است گرديد. از قرائن برمي آيد در مدا
مات دروس حوزه، همانند صرف  محمدحسين در جوار بارگاه حضرت رضا)ع( به فراگيري دانش هاي رسمي ديني پرداخت و مقدا

نرد و نحو و منطق و مقداري از اصول فقه، را نزد استادان حوزه مشهد، فراگرفت. در اين كه استادان او در مشهد چه كساني بودنرد و چ
بهار از عمر خويش را در اين شهر سپري كرد و دقيقاً چه درس هايي را آموخت، چندان روشن نيست؛ ولي گويا چهرار پرنج سرال در 

 .)3(مشهد به ادامه تح يل پرداخت
 بازگشت به زادگاه 

طش علمي او را محمدحسين اعلمي در مقطع نوجواني دل و جانش همچنان تشنه كسب م ارف ديني بود و گويا حوزه مشهد، ع
  .فرو ننشانده، از اين رو، مترصد فرصتي بود تا به حوزه پرآوازه شي ه، نسف اشرف، هسرت كند

ق. همراه پدرش از مشهد به زادگاهش مهرجان، برگشت و برهه اي از عمر خود را در آنسرا سرپري كررد. در  1335در حدود سال 
رات آن زمان، به خدمت سربازي فراخوانده شداين ايام كه محمدحسين به سن بيست سالگي رسيده بود حدود هشت مراه  .، برابر مقرا

از اين پس، عزم خويش را جزم كرد و راهري ك بره دل هرا، نسرف  .از خدمت را گذرانده بود كه بنابر عللي از ادامه خدمت م اف شد
 .)4(اشرف، شد
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 هسرت به نسف 
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روانه حوزه نسف شد. او راه طولاني نايين ترا  .ق 1340اعلمي مي گذشت، به سال در حالي كه بيست بهار از عمر محمدحسين 
بارگاه ملكوتي حضرت علي)ع( را گاه پياده و گاه سوار بر مركب، طي مي كرد. وي پس از ورود به عراق، ابتدا به زيارت قبرر حضررت 

ها پيش، قلب او برراي رسريدن بره آن، مري تپيرد. در  سيدالشهداء)ع( و ساير شهداي نينوا شتافت و سپس راهي شهري شد كه از سال
ي اين طلبه جوان براي آموختن علوم ديني و مباني اجتهاد آغاز مي شود. در مدت اقامت خود در اين شهر، شب و  نسف، تح يل جدا

پس از هفده سال  روز درس مي خواند، پژوهش و مطال ه مي كرد و از محضر بزرگان و مستهدان م روف كسب فيض نموده تا اين كه
 .)5(تلّش به درجه اجتهاد نايل شد

او ضمن اين كه در درس بزرگان علوم فقه و اصول شركت مي جست، خود نيز كتاب هاي سطوح حوزه مانند مكاسب و رسرائل و 
استادان برجسته نسف؛ كفايه را تدريس مي كرد و جم ي از طلّب و فضلّ در حوزه درس او حاضر مي شدند. اين بزرگوار از دو تن از 

مرحوم ميرزا حسين نائيني و مرحوم آقا ضياءالدين عراقي، اجازه اجتهاد گرفت و نيز اجرازه هراي روايتري فراوانري از بزرگران حرديب و 
  .رجال، دريافت كرد
 استادان نسف 

قررار داشرت و اسرتوانه در روزگاري كه محمدحسين اعلمي در نسف درس مي خواند، اين حوزه در بهترين موق يت علمي خرود 
 هاي بزرگ علم در اين حوزه زندگي مي كردند. آقاي اعلمي، نزد ت دادي از برجسته ترين آنان حاضر 
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 :مررري شرررد و از دانرررش آنررران، بهرررره مررري بررررد. در ايرررن جرررا بررره نرررام چنرررد نفرررر آن هرررا بسرررنده مررري كنررريم
 مرجرررررررررررررع برررررررررررررزرگ شررررررررررررري ه، آيّاللررررررررررررره سيدابوالحسرررررررررررررن اصرررررررررررررفهاني؛ .1

 مرجرررررع عرررررالي شررررري ه و برررررزرگ تررررررين اصرررررولي ع رررررر خرررررود، آيّاللررررره محمدحسرررررين نرررررائيني؛ .2
 فقيررررررررررررره و اصررررررررررررررولي نرررررررررررررامور، آيّاللرررررررررررررره ضرررررررررررررياءالدين عراقرررررررررررررري؛ .3

 آيّاللررررررررررررررررررررررررررررره محمدحسرررررررررررررررررررررررررررررين اصرررررررررررررررررررررررررررررفهاني؛ .4
 زاهررررررررررررد و عررررررررررررارف مشررررررررررررهور، مرحرررررررررررروم شرررررررررررريخ علرررررررررررري قررررررررررررم؛ .5

 سيد محمد يزدي فرزند آيّالله سيد محمدكاظم يزدي؛ .6
به سروي مشرهد مقردس حركرت كررد و ب رد از  (ساله در نسف، به ق د زيارت مرقد امام رضا)ع 17ت آقاي اعلمي ب د از اقام

زيارت قبر آن حضرت مسدداً به نسف بازگشت و سه سال ديگر در اين شهر اقامت كرد. در همين زمان بود كره مرجرع برزرگ شري ه، 
گرد آيند و به تحقيق، تن يم و ترتيرب احاديرب كتراب وسرائل  آيّالله سيدابوالحسن اصفهاني دستور داد كه جم ي از نخبگان دور هم

الشي ه بپردازند. از جمله اعضاي اين گروه، محمدحسين اعلمي و ديگري آيّالله سيدمحمدهادي ميلّني بودند. اين گروه روي چنرد 
ه نزد محمدحسرين اعلمري بروده نسخه از آن كتاب پژوهش و تحقيق مي كردند. نوشته اند يكي از م تبرترين نسخه هاي وسائل الشي 

 .)6(است
 استادان روايتي 
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از آنسا كه محمدحسين اعلمي شيفته فهم و حفظ احاديب امامان شي ه بود و زحمات فراواني در اين راه كشيد، مفتخر به دريافت 
 اجازه نقل روايت 

 
  255صفحه 

مه بزرگوار آقرابزرگ تهرانري، مؤلر1از مشايخ حديب شد. همانند:  . آيّاللره سريد هبّالردين 2ف كتراب م رروف الذري ره؛ . علّا
 .)7(. آيّالله سيدشهاب الدين مرعشي نسفي4. آيّالله ميرزا محمد عسكري تهراني، مؤلف كتاب مستدرك بحارالانوار؛ 3شهرستاني؛ 

ه   به سوي مكا
ق بزرگوار محمدحسين اعلمي، در دوراني كه در حوزه نسف اشتيال به درس و تدريس داشت لين بار روانه مكه شد. محقا ، براي اوا

او ابتدا، به شهر مدينه رفت، ب د از زيارت تربت پاك رسول اكرم)ص( و امامان م  وم شي ي و شهداي مدفون در قبرستان اُحد، راهي 
نراظره مكه شد و ضمن انسام مناس  حج، با شخ يت هاي برجسته اسلّمي ملّقات و درباره مسائل علمي، برا آنران بره مباحثره و م

 .)8(پرداخت و از مكتب شي ه و انديشه هاي تابناك عالمان شي ي، جانانه دفاع كرد
 هسرت به كربلّ

ه به نسف برگشت، چندان در نسف باقي نماند؛ بلكه بلّفاصله از آنسا به سوي كربلّ حركت  محمدحسين اعلمي، وقتي كه از مكا
يد. او در حوزه كرربلّ نيرز از تح ريل دانرش براز نايسرتاد و از محضرر نمود و در جوار قبر مقدس حضرت امام حسين)ع( اقامت گز

 .)9(فقيهاني چون: آيّالله آقاحسين قمي، آيّالله سيدمهدي شيرازي و آيّالله شيخ هادي، بهره جست
د، مرحوم اعلمي در حوزه كربلّ هم، از تدريس غافل نبود. هر چند به طور مشخ  م لوم نيست چه كتاب هايي را درس مري دا

 مي توان حدس زد كه او به تدريس كتاب هايي چون: مكاسب و كفايه اشتيال داشته است. گفته شده كه 

 
  256صفحه 

ب كرربلّ درس مري گفتره  او در مدرسه هندي، ي  ساعت ب د از طلوع آفتاب تا ي  ساعت به ظهرر، چنرد كتراب را برراي طرلّا
 .)10(است

. شوق آموختن او را واداشت تا در كربلّ به خريد كتاب هاي گوناگون ديني بپردازد. شيخ محمدحسين، شيفته مطال ه و تحقيق بود
ت علمري فراوانري بره  با تلّش پيگيرانه خود توانست از كشورهاي مختلف مانند: م ر، لبنان، سوريه و هندوستان، كتاب هرا و مسرلّا

قران، برراي اسرتفاده از نسرخه دست آورد. نتيسه اين زحمات، تشكيل كتابخانه بزرگ و ارزشمندي در كرب لّ بود؛ حتي پاره اي از محقا
هاي نفيس و كمياب، به اين مركز فرهنگي مراج ه مي كردند. در همين شهر بود كه بنياد تأليف دائرةالم ارف بزرگ شري ي تأسريس و 

 .)11(مطالب اساسي آن گردآوري شد
ق توانا در كربلّ،  ت اقامت اين محقا   .م روف شد« حائري»چنان كه به لقب سال ادامه يافت؛  14مدا

ق. كربلّ را ترك گفت و براي سومين بار، جهت زيارت مرقد نروراني حضررت علري برن موسري)ع( رهسرپار  1374وي در سال 
خراسان شد. او در مشهد علّوه بر زيارت، از تحقيق غافل نبود و براي تكميل دائرةالم ارف، كه يكي از آرزوهاي اين مرد دانش پرژوه 
بود، از كتابخانه پرمايه رضوي بهره هاي فراواني برده، مطال ات دامنه داري را انسام داد و اندوخته هاي علمي خرود را در فريش هرايي 
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يادداشت مي كرد. مدت اقامت ايشان در مشهد، در هاله اي از ابهام قرار دارد؛ ولي گويا بيشتر از سه چهار مراه در آنسرا مقريم نبروده 
 .)12( است

ي، وي ب د از تكميل پژوهش، عازم تهران شد و از بيشتر كتابخانه هاي م رروف آن زمرانِ تهرران نيرز بهرره گرفرت؛ از جملره: بار
ي و مَلِ    .كتابخانه مسلس شوراي ملا

 
  257صفحه 

 هسرت به قم 
حائري يرزدي بنيران گرذاري  آن زمان، كه ع ر مرج يت آيّالله بروجردي بود، حوزه علميه قم به تازگي به وسيله حضرت آيّالله

شده بود و از رونق خاصي برخوردار بود. مرحوم اعلمي براي غنا بخشيدن به مطال ات و پژوهش هاي خود، آهنگ قم كررد و ب رد از 
ت ورود به اين شهر، خانه اي براي سكونت خانواده اش خريد؛ ولي او كه براي انسام تحقيقات و تكميل دائرةالم ارف خود، بيشتر اوقا

ف شرود و هرم از كتابخانره  ه قم سكونت داشت تا هم بتواند بيشتر به حرم حضرت م  رومه)س( مشررا در حسره اي در مدرسه فيضيا
ه بهره گيرد. زمان ورود او به حوزه علميه قم اواخر سال   .)13(ق. است 1374مدرسه فيضيا

نسرف، اجرازه اجتهراد داشرت، ولري براز وجرود آيّاللره محمدحسين اعلمي با اين كه از آيّالله نائيني و ب ضي ديگر از مراجرع 
ر و مسسد اع م قم حاضر مي شد   .بروجردي را غنيمت شمرد و چندي در حوزه تدريس آن بزرگوار در حرم مطها

دات دائرةالم ارف اعلمري را بره  به هر حال در مدرسه فيضيه و حوزه علميه قم، زحمات چندين ساله او نتيسه داد و برخي از مُسلا
 .)14(مرحله چاپ رسانيد

 فضيلت هاي اخلّقي 
مرحوم محمدحسين اعلمي، دانشوري فرزانه بود كه خود را به صفات ارزشمندي چون زهد، قناعت، پشتكار، عشق به عبرادت و 

 راز و نياز به درگاه م بود زينت داده بود. در حالات او نوشته اند كه هميشه ساعتي پيش از طلوع 

 
  258صفحه 

بيدار مي شد و به عبادت مي پرداخت. در مدت اقامت در نسف و كربلّ و قم، نماز شب خود را در حرم امامان م  وم)ع( فسر، 
ات و ت قيبات نماز را انسام مي داد   .و حضرت فاطمه م  ومه)س( به جا مي آورد و سپس نماز صبح و مستحبا

  .و كمتر رخ مي داد كه كسي در سلّم كردن، بر او پيشي گيرد ايشان فردي بسيار فروتن بود. به كوچ  و بزرگ سلّم مي كرد
  .نمازهاي واجب را غالباً با جماعت مي خواند و تفاوت نداشت كه خود، امامِ جماعت باشد يا در رديف مأمومين قرار گيرد

و رياست هاي ظاهري دنيإ؛ ا ا نشد. او او فردي بسيار قانع بود. از مال و منال دنيا به اندك بسنده مي كرد و هرگز فريفته زرق و برق 
مات، بيشتر مكروهات را نيز انسام نمي داد و بيشتر روزها، روزه مي گرفت او در زهد و پرواپيشگي بره مقرامي  .علّوه بر دوري از محرا

ه حتي مردم كوچه و بازار، به   .)15(شهرت يافت« ابوذر زمان»رسيد كه در ميان عالمان حوزه علميا
 زرگان از ديدگاه ب



137 
 

ل شي ه پنهان نبوده از اين رو،  شايستگي هاي علمي و اخلّقي مرحوم محمدحسين اعلمي حائري، از ديده شخ يت هاي طراز اوا
 :بررره ديرررده احتررررام و تكرررريم بررره او مررري نگريسرررته انرررد. بررره عنررروان نمونررره، سرررخن برخررري از آنررران را مررري آوريرررم

برگزيده، محمدحسين اعلمي يكي از بزرگان و فضرلّي نسرف اسرت. او چنردين آيّالله آقا سيدابوالحسن اصفهاني: دانشمند بزرگ و 
تا اين كه بحمدالله به جايگاه بلندي از دانش و تقوا رسيد؛ به طوري كه سخنان او، قابل اطمينان  .سال در حوزه درس من حضور يافت

 .)16(و رفتارش، قابل اقتدا است

 
  259صفحه 

سته عراق: محمدحسين اعلمي، زنده كننده آثار بزرگان و يكي از نخبگان و دانشوران تقواپيشره سيد هبّالدين شهرستاني عالم برج
  .است

ق مؤلف كتاب ارزشمند دائرةالم ارف اعلمي مه محقا ق برجسته عراق: فاضل زاهد، علّا   .احمد امين انطاكي، محقا
مه بزرگوار ما تأييد شده از ناحيره خداونرد مت رال اسرت. او در راه  آيّالله محمدحسين كاشف اليطاء، م لح بزرگ اسلّمي: علّا

  .گسترش دين، رنج هاي طاقت فرسايي را به جان خريد
مه كم ن ير، شخ يت برجسته، حَسَنّالدهر، مايه زيبايي روزگار مه اردوبادي: علّا  .)17(علّا
ع، فاضل بزرگوار، علّ قه شگفتي به تحقيق و مطال ه داشت. كتاب آقابزرگ تهراني، برجسته ترين رجال شناس م اصر: دانشور متتبا

دات آن را خوانده ام. و مشاهده كردم كه او در اين راه، خيلي زحمت كشريده اسرت و كتراب او  بزرگي را تأليف كرده كه من بيشتر مسلا
 .)18( مطالب گرانبهايي دارد

هميشه مشيول نوشتن بود و بسيار مطال ه مي كررد.  .آيّالله سيد موسي شبيري زنساني: مرحوم اعلمي، وارسته و پاك و پاكيزه بود
 .)19(گاهي در مدرسه فيضيه، به جاي پدرم، مرحوم آيّالله سيداحمد زنساني، نماز جماعت مي خواند

 .)20(آيّالله علي اشتهاردي: مرد باتقوايي بود و در مدرسه فيضيه زندگي مي كرد و مشيول تأليف كتاب بود
 فرزندان 

 علمي صاحب چند فرزند بود كه اكثر آنان، از مرحوم محمدحسين ا

 
  260صفحه 

كساني بودند كه راه پدر بزرگوار خود را ادامه دادند و در نشر و گسترش آموزه هاي ديني و نشر كتاب هراي علمري و دينري، نقرش 
 :برجسررررررررته اي داشررررررررتند. مناسررررررررب اسررررررررت شرررررررررح حررررررررال كوترررررررراهي از آنرررررررران را بيرررررررراوريم

رت محمدحسن اعلمي؛ در نسف  .1 به دنيا آمد. او ساليان درازي در حوزه علميه نسف به فراگيري علوم ديني مشيول برود و بره موق يا
« مؤسسه طبع و نشر اعلمي»بالاي علمي دست يافت. آن گاه از عراق به ايران آمد و در تهران اقامت گزيد و براي نشر كتاب هاي ديني 

  .را بنيان نهاد
همنام پدرش بود، در نسف ديده به جهان گشود و نزد پدر خود به تح يل علوم ديني رايج در  محمدحسين اعلمي؛ او نيز، كه .2

  .حوزه نسف پرداخت. وي نيز علّقه و شوق فراواني به امور فرهنگي نشر آثار ديني داشت
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ت حزب ب ب عراق، تب يد شد و روانه سوريه و لبنان گرديد ق بخشريدن را بهترين شه« بيروت»وي  .وي ب د از حاكميا ر براي تحقا
به اهدافِ بلند خود برگزيد و از اين رو، در آنسا مؤسسه انتشارات اعلمي را بنيان نهاد. اين مؤسسه كه يكي از پر رونق ترين و پررتلّش 

  .ترين بنگاه هاي انتشاراتي بيروت است، از گذشته تاكنون كتاب هاي زيادي را چاپ و منتشر كرده است
نشر آثار امامان شي ي و عالمان بزرگ شي ه بود و مسافرت هاي فراواني انسام داد؛ به م رر، هندوسرتان و ايشان بخ وص شيفته 

چند كشور ديگر عزيمت كرد و با عالمان م روف اين ممال  ملّقات ها و مباحثاتي داشت؛ از جمله در قاهره با شيخ شلتوت، عرالم 
  .م دادبرجسته و مفتي اع م م ر، ملّقات و مذاكراتي انسا

 شيخ محسن اعلمي؛ كه گويا در كربلّ پا به عرصه وجود نهاد. وي ب د از  .3

 
  261صفحه 

  .اين كه چند سال از عمر خود را در كربلّ سپري كرد، به ايران آمد و در قم اقامت گزيد و در قم رحلت كرد
  .علي محمداعلمي؛ او هم از عراق به ايران آمد و در مشهد مقدس ساكن شد .4

 .)21(مرحوم محمدحسين اعلمي ي  فرزند دختر هم داشت كه شوهرش مرحوم سيدحسين شهرستاني بود
 آثار و خدمات علمي 

همان گونه كه اشاره شد، محمدحسين اعلمي حائري، لح ه لح ه عمر خويش را غنيمت مي شمرد و همرواره در حرال تكراپو و 
« دائرةالم رارف اعلمري»نام مقتبس الاثر فيما دُثر من الخبر تأليف كرد كه ب داً بره  مطال ه و نوشتن بود. آن بزرگوار، كتاب ع يمي به

  .اشتهار يافت
جلد است كه تمامي آن ها به زيور طبع آراسته شده است و در دسرترس پژوهشرگران جهران  30اين اثر ارزشمند و جامع، حدود 

با چند تقريظ از بزرگان حوزه نسف، آورده شده اسرت كره از مسمروع ايرن اسلّم، بلكه ساير ملل، قرار دارد. آغاز اين كتاب ارزشمند 
  .تقري ها، قدر و منزلت اين كتاب بيشتر رُخ مي نمايد

  .است كه در كتابخانه آيّالله مرعشي نسفي در قم موجود است« اعلّم النساء»اثر ديگر ايشان كتاب تراجم 
 كتابخانه بسيار همان گونه كه اشاره شد، مرحوم اعلمي در كربلّ، 

 
  262صفحه 

ارزشمندي را تأسيس كرد كه نويسنده م روف عراقي، سلمان هادي ط مه، در كتاب محققانه خرود، تررا  كرربلّ، هنگرامي كره 
 :كتابخانررررره هررررراي م رررررروف كرررررربلّ را نرررررام مررررري بررررررد، از كتابخانررررره اعلمررررري چنرررررين يررررراد مررررري كنرررررد

ه يكي از دانشوران بزرگ كربلّ بود. در اين مسموعه فرهنگي، كتراب هراي اين كتابخانه از شيخ محمدحسين اعلمي حائري است ك»
  .«بسيار ارزشمند در زمينه هاي مختلف وجود دارد كه شايد به دو هزار كتاب برسد

 جندق و مهرجان 
  .يكي از روستاهاي بخش جندق از توابع شهر نايين است« مهرجان»زادگاه اين دانشور پركار، روستاي 
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جندق بخشي از شهرستان نايين، در كنار كوير مركزي ايران و ميرب طبس و هواي آن بسيار گرم و خش  »ي گويد: حسن عميد م
 «.است

جندق شهرستاني است در ميان كوير نم  كه ده بزرگ آن خور است. ميرزا ابوالحسن ييما، شاعر، از »دكتر م ين هم مي گويد: 
  .«انگ هم مي گويندآنسا برخاسته كه البته به اين قلمرو، بياب

اما شايد از همه بهتر و مف ل تر، كتراب تراريخ )22( مرحوم دهخدا هم در ليت نامه بزرگ خود مطالبي در اين باره نگاشته است؛
لًّ به م رفي نايين و روستاها و بخش هاي آن پرداخته است   .نايين است كه مف ا

 غروب اختر كوير
ب د از عمري زندگي، زهد و تقوا و تح يل و تحقيق، از اين دنيا رخت بربسرت. او در علّمه بزرگوار محمدحسين اعلمي حائري 

  .ش( در جوار مرقد مطهر حضرت م  ومه)س( چشم از جهان فرو بست 1351ق) 1393سال 

 
  263صفحه 

جروار حضررت  سرپس پيكرر او را در.)23( براي تشييع بدن پاك او، جم يت زيادي حضور يافتنرد و از او بره خروبي تسليرل شرد
محمدحسين اعلمري حرائري. »م  ومه)س( در آستانه درب ورودي به صحن بزرگ، به خاك سپردند. نوشته لوح قبر او چنين است: 

  .«عاش س يداً و مات س يداً 
  :پي نوشت ها

 
  . 3، ص 1و دائرةالم ررررررررررررارف اعلمرررررررررررري، ي  17، ص 22الذري رررررررررررره، ي  - 1

  . 4و  3، ص ر ك: مقدمررررررررررررررررره دائرةالم رررررررررررررررررارف اعلمرررررررررررررررري - 3و  2
ع، ي  - 4   . 278، ص 2همرررررررررررررررران و دائرةالم ررررررررررررررررارف تشرررررررررررررررريا

  . 6و  5، ص 1دائرةالم ررررررررررررررررررررررارف اعلمرررررررررررررررررررررري، ي  - 6و  5
  . 893، ص 2و نقباءالبشرررررررررر، ي  278، ص 2همررررررررران؛ دائرةالم رررررررررارف تشررررررررريع، ي  - 7

  . 6و  5دائرةالم رررررررررررررررررارف اعلمررررررررررررررررري، ص  - 10و  9و  8
  . ، چررررررررررراپ بيرررررررررررروت337همررررررررررران و تررررررررررررا  كرررررررررررربلّ، ص  - 11

  . 9و  8، ص 1دائرةالم ررررررررررررررررررررارف اعلمرررررررررررررررررررري، ي  - 12
  . 17، ص 2همررررررررررررررررررررران و الذري ررررررررررررررررررررره، ي  - 13

  . 10، ص 1مقدمرررررررررررررررره دائرةالم ررررررررررررررررارف اعلمرررررررررررررررري، ي  - 14
  . 278، ص 2همررررررررررررررران و دائرةالم رررررررررررررررارف تشررررررررررررررريع، ي  - 15

  . 11، ص 1مقدمررررررررررررره دائررررررررررررررة الم رررررررررررررارف اعلمررررررررررررري، ي  - 16
  . 14همرررررررررررررررررررررررررررررررران، ص  - 17

  . 893، ص 2نقباءالبشررررررررررررررررر، ي  و 17، ص 22الذري رررررررررررررررره، ي  - 18
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  . گفررررررررررت و گرررررررررروي نويسررررررررررنده مقالرررررررررره بررررررررررا ايررررررررررن بزرگرررررررررران 20و  19
  . 278، ص 2و دائرةالم ررررررررارف تشرررررررريع، ي  15، ص 1دائرةالم ررررررررارف اعلمرررررررري، ي  - 21

  . و ليرررت نامررره دهخررردا، مررراده جنررردق 434، ص 1؛ فرهنرررگ م رررين، ي 349اطلّعرررات حسرررن عميرررد، ص  - 22
  . 15، ص 1 دائرةالم ارف اعلمي، ي - 23
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  266صفحه 
 فاضل لنكراني 

 عالم مهاجر 
 سيد قاسم مهدي نژاد دامياني 

 
 پيش درآمد

عالمان بزرگ و وارسته، هميشه مش ل هاي فروزاني براي هدايت و ارشاد جام ه، به سوي طريق مستقيم و صحيح مي باشند. اين 
گاه، با استفاده از نور ايمان و  ت و با عشق و علّقه وصف ناپذير، س ي مي كنند كه از ي  سو انسانهاي وارسته و آ اعتقاد به ذات احديا

گراه و  افراد جام ه اي را كه به سوي تباهي و گمراهي كشيده شده اند و يا مي شوند، نسات دهنرد؛ و از سروي ديگرر هردايت گرانري آ
گاه كردن وظيفه اي را در م لح هستند كه جام ه را به سوي تكامل، راهنمايي مي كنند. با نگرش به ز ندگي اين افراد مي بينيم كه جز آ

گاهي و شساعت، در اين راه پرفراز و نشيب  وجود خود احساس نمي كنند. آن ها در اين راه از هيچ حادثه و اتفاقي، هراسي نداشته با آ
  .قدم گذارده و تمام مشكل ها و سختي ها را به جان و دل مي خرند

ت جيرافيايي ل  نكران موق يا
 لنكران از شهرهاي قديمي جمهوري آذربايسان )شوروي سابق( است 

 
  267صفحه 

كه قبلًّ جزء كشور ايران به شمار مي آمد. اين منطقه، از سه طرف به كوهستان و جنگل منتهي مي شود و داراي آب و هواي بسيار 
 .)1( است« اركوان»لطيفي مي باشد. يكي از مناطق حومه لنكران، 

 اده و ولادت خانو
يكي از بزرگاني كه در منطقه اركروان پرا بره عرصره  .از منطقه لنكران، دانشمندان بزرگي در زمينه هاي مختلف علمي برخاسته اند
مري  -نام ايشان فاضل و مشهور به لنكراني اسرت  -گيتي نهاد و مش ل هدايت و علم و دانش گرديد، حضرت آيّ الله فاضل لنكراني 

ه' . ق به دنيا آمد. ولي چون تمام آن منطقه وسريع را لنكرران مري ناميدنرد، عالمران آن جرا،  1314علم و عمل، در سال باشد. آن مرد 
  .لنكراني شهرت يافته اند

ر و نيكوكاري به نام حاي بشير بود و بسيار مورد احترام مردم آن منطقره برود. ايشران  پدر مرحوم آيّ الله لنكراني، انسان مؤمن، خيا
هاي زيادي داشت كه مردم از آن ها به نحوي بهره مند مي شدند. كم  هاي او به مسرتمندان، موجرب شرد كره در آن منطقره، از زمين

ت فراوان خود را به سررزمين حسراز  اعتبار ويژه اي برخوردار شود. در اوي ف اليت هاي ضدا ديني كمونيستها، او با پاي پياده و با مشقا
اي آورد. يكي از خدمات بسيار ارزنده ايشان، ساختن مسسدي در آن منطقره برود. مرادر مرحروم آيرّ اللره رساند و اعمال حج را به ج

لنكراني از زنان مؤمن آن جا به شمار مي رفت كه همپاي همسرش در كم  بره مرردم نقرش بره سرزائي ايفرا مري كررد و بره آيرّ اللره 
 .)2(لنكراني)ره( علّقه بسياري داشت
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اس فقيه مبرق ي رضوي، والد ماجد حاي سيد مرتضري فقيره اسرت كره همسر آيّ الله لنكران ي، صبيه مرحوم آيّ الله حاي سيد عبا
ن   بانويي متديا

 
  268صفحه 

 .)3( دختر را در بر داشته است 5پسر و  4و مؤمن به شمار مي رود. حاصل اين ازدواي 
وشي و تلّش فراوان منشأ خدمات بسيار ارزنده اي براي اسلّم از ميان فرزندان آيت الله فاضل لنكراني)ره( كه توانست با سخت ك

ع به حساب  ه( مي باشد كه از مراجع تقليد جهان تشيا ظلا د فاضل لنكراني)مدا و مسلمين شود، حضرت آيّ الله ال  مي حاي شيخ محما
  .مي آيد

 هسرت 
ت و  ت هسرت ايشان از شوروي سابق يكي از مسائلي كه در زندگي حضرت آيّ الله فاضل لنكراني)ره( قابل دقا بررسي است، علا

خيلري از بزرگران تراريخ برا  .ه' . ق. به تنهايي از اركوان به ايرران مهراجرت نمودنرد 1342ايشان در سال  .)لنكران( به ايران مي باشد
ه اي م نروي و الهري به مقامات عاليه رسيده اند و تاريخ ساز جام ه بشريات شده اند مخ وصاً كساني كه هسرتشران جنبر« هسرت»

داشته است. راغب اصفهاني)ره( در كتاب مفردات، آيه ومن يخري من بيته مهاجراً الي الله را استدلالي برراي مهراجرت م نروي مري 
 .)4(داند، كه همان هسرت از دار كفر به دار ايمان است

و آ لودگي هاي روحي خلّص كرده اسرت  هسرت در درون، زمينه ساز هسرت در برون مي شود. انساني كه خودش را از بدي ها
ي دست برداشته و مشكلّت و سختي هاي زيرادي را بره  و فروتني و تواضع را پيشه خويش نموده و براي حفظ دين از تمام م اهر مادا

ل شده است، بهترين نوع هسرت را انسام داده است  مرحوم آيّ الله لنكراني،  .خاطر اين امر متحما

 
  269صفحه 

ق به خدا، ايثار مالي و جاني و استقامت و »اين ويژگيهابود: مشمول  پاكي فكر، اخلّص در عمل، تقوا و پرهيزگاري، احساس ت لا
اليرت هراي دينري و « صبر در راه خدا. ت هاي ضدا ديني از طرف كمونيستها شرروع و عرصره ف ا اليا زمانيكه او در لنكران بودند اوي ف ا

و با كساني كه تبليغ ديني را انسام مي دادند، به شيوه اي بسيار خشن با آنان برخورد مي شد. از جمله  فرهنگي را بر مسلمانان تنگ كرد
ا اينكه: افراد را در زندان هاي تنگ و تاري  قرار مي دادند و ميخ هاي آهنيني را بر سر آنان مي كوبيدند، تا به ميزشان فررو رود و يرا بر

آنان، زنده زنده مي سوزاندند و گاهي سر آنان را به دستگاهي وصل مري كردنرد و بدنشران را بره  پاشيدن نفت به روي افراد و آتش زدن
كسي .)5( دستگاه ديگري و سپس دستگاه ها را در جهت عكس هم به حركت در مي آوردند و با اين روش ها افراد را شكنسه مي دادند

ي گفتن نام خدا ممنوع بود، مساجد در تمام شهرها بسته شده بود و ت لريم و تربيرت  حقا انسام فرائض و تبليغ دين خدا را نداشت، حتا
اسلّمي ت طيل و علماء دستگير و كتب مذهبي نابود گشته بود و آنچه از آثار ديني به شمار مي رفت و مي يافتند، سند جرم محسروب 

اليت هاي ديني و مذهبي وج.)6( مي شد ود نداشت و به همين دليل آيّ الله فاضل)ره( مسبور با وجود اين اختناق و ديكتاتوري زمينه ف ا
تي به آن جا بازگشتند ولي نتوانستند بمانند و دوباره مسبور به مهاجرت به ايران شردند . به ترك وطن شدند و به ايران آمدند و ب د از مدا
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مرن الارض اسرتوجب السنرّ و كران رفيرق  من فرا بدينره مرن ارض الري ارض و ان كران شربراً »در واقع آيّ الله لنكراني)ره( به روايت 
  .عمل كرده اند«()7( محمد)ص( و ابراهيم)ع

 :ايشان در مقام دلسوئي از طلّب به آنان مي فرمودند

 
  270صفحه 

مهاجر به سوي خدا هستيد و در واقع به خاطر خدا هسرت كرده ايد. اگر براي خدا آمديد كه تح يل علم كنيد، خدا روزي شما »
  «.داد و اجر مهاجرين الي الله را خواهيد بردرا خواهد 

ر بود)8( و به آيه هسرت  ب مفيد و مؤثا   .استدلال مي نمودند، اين سخنان، براي طلّا
 تح يلّت 

ه' . ق .پس از رسيدن به سن بلوغ، از منطقه لنكران به شهر اردبيل آمدند و بره  1330حضرت آيّ الله لنكراني)ره(، در حدود سال 
ات عرب را نزد  مدت چهار مات و ادبيا ت، مقدا كره وي مرردي « شيخ قدرت الله)ره(»سال در اين شهر اقامت داشتند و در طي اين مدا

ت  ن بود، فرا گرفتند و ب د از اردبيل به زنسان هسرت نموده و مدا   .سال از علماي آن ديار كمال استفاده را بردند 3عالم و متديا
س   آيّ الله فاضل در مشهد مقدا
س مشهد، مهاجرت نمودند. ايشان در طريا چنرد سرالي كره در  1337آيت الله فاضل در حدود سال  هسري قمري، به شهر مقدا

ر ثامن الحسج)ع( مسكن گزيده بودند، با عنايات خاصا آن امام همام)ع( و سر ي و ترلّش خرود، حردود  سرال از  5جوار مرقد مطها
ائي خراساني)ره(، آيّ الله حاي شيخ مرتضي آشتياني)ره( و حضررت آيرّ اللره ال  مري محضر اساتيد بزرگي چون آيت الله آقازاده كف

ايشان جزو روحانيون و مستهدين بزرگي بودند كه از پيشگامان مبارزه با رژيم منحوس پهلوي، مخ وصراً  - (حاي آقا حسين قمي)ره
 .)9(استفاده و فيض را بردند نهايت -مبارزه با طرح اصلّحات اراضي و بي بند و باري آن رژيم بودند. 
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 هسرت به قم 
به قم، مرحله جديدي از زندگي ايشان شروع شرد. در شرهر  1342در سال  ه' . ق. با ورود حضرت آيّ الله لنكراني)ره( به بلدة طيا

علماي بزرگ، ترويج دين و مقدس قم به خاطر وجود علما و مراجع ع ام شي ه و علّقه آيت الله فاضل)ره( به كسب فيض از محضر 
ت و تلّش بي وقفه خود را صرف تح يل علم و تهذيب نفس مي كردنرد. در قرم  كره مركرز عرشا آل  -گسترش احكام، م  م له هما

از اساتيدي همچون حضرت آيّ الله ال  مي حائري يزدي)ره(، مؤسس حوزه علميه مقدسه قم، فقره و اصرول را  -محمد)ص( است 
يض را از ايشان بردند. ب د از ورود حضرت آيت الله ال  مي بروجردي)ره( به قم مرحروم آيرّ اللره فاضرل)ره( بره آموختند و نهايت ف

شايد علت پيوستن آيت الله لنكراني)ره( به آيت الله بروجردي)ره( رؤيايي باشد كه در اوان جواني ديده .)10( حلقه درس ايشان پيوستند
ررره ال رررالي(، نقرررل مررري كننرررد)للررره ال  مررري فاضرررل لنكرانررري بودنرررد. فرزنرررد بزرگررروار ايشررران، آيرررت ا  :مررردا ظلا

پدرم مي فرمود: من قبل از آمدن آيت الله بروجردي)ره( به قم، خواب ديدم كره در مسرسد مقردس جمكرران هسرتم و در حيراي آن »
طلبه( است. پدرم )جم يت  مسسد روي سقف آب انبار منبري گذاشته اند و شيخ طوسي)ره( بالاي منبر رفته و حياي مسسد مملوا از
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بره قرم مري آيرد و چرون بره مقرام و منزلرت حضررت آيرت اللره ال  مري  (فرمود: ت بيرم از خواب اين بود كه آيّ اللره بروجرردي)ره
 «.)11(، واقف شده بودم لح ه اي ش ا و ترديد در خود راه نداده، به ايشان پيوستم(بروجردي)ره
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ات ويژه، از عنايات خاصا حضرت آيرت آيّ الله فاضل)ره(، به د ليل علّقه وافر و اشتياق فراوان به تح يل علم و داشتن خ وصيا
  .الله حائري)ره( و حضرت آيّ الله ال  مي بروجردي)ره( برخوردار بودند

را بره امامرت  زماني كه مرحوم آيت الله بروجردي، مسسد اع م را ساختند، به خاطر علّقره زيراد بره آقراي لنكرانري)ره( ايشران
ه اي با اين امر مخالف بودند. آيّ الله لنكراني)ره ، در طي سالهايي كه (جماعت مسسد اع م من وب كردند؛ اين در حالي بود كه عدا

در قم سكونت داشتند با شور و اشتياق وصف ناپذير به تح يل و تدريس روي آوردند، به نحوي كه اندك زماني ب د تدريس متون فقه 
ر حضرت فاطمه م  ومه)س( و مسسد عبد اللهي و اصول ر شرروع  -كه در جنب دفتر آيت الله فاضل قرار داد  -ا در كنار حرم مطها

ب زيادي از اين منبع كسب علم نمودند كه مي توان بره مرحروم حراي  كردند. همچنين تدريس خاري فقهي كه چند سال داشتند، طلّا
 .)12(ردشيخ مهدي هادوي)ره( و آقاي واع ي اشاره ك

 مقام علمي 
  .آيّ الله فاضل، با زحمات و تلّشهاي بي وقفه و علّقه وافر به تح يل علم، توانستند به مقام علمي بالائي برسند

، كوه كمره اي)ره(، صدر)ره( و... بودند و اين (در زمان ايشان، علماء و مراجع بزرگي همچون حضرات آيات ع ام: بروجردي)ره
بره زبران عربري  «نهايرّ الاحكرام»توانست خود را به مرحله اجتهاد برساند و رساله توضريح المسرائل خرود را بره نرام مرد پر تلّش، 

 .)13(نگاشتند
 روضه و محفل علمي 

 از هنگام ورود آيّ الله لنكراني)ره( به قم، مسلس روضه اي صبح 
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اي بزرگي چون: حضرت امام خميني)ره(، آيت الله بروجردي)ره(، جم ه ها در منزل ايشان تشكيل مي شد، در اين مسلس، علم
آيت الله گلپايگاني)ره(، آيت الله سلطاني)ره(،آيت الله قاضي)ره( و... شركت مي كردند. با شركت اين مراجع، مسلس از م نويت و 

ط يكي از علما  ه اين مسلس چنين بود كه ابتدا توسا ي برخوردار مي شد. رويا ابيت خاصا ه اطهرار)ع( جذا سخنراني و ذكر م يبت از ائما
ايراد مي شد. سپس علماي بزرگ، ي  مسهله فقهي را مطرح مي نمودند، و تا ساعتهاي متوالي بر سر اين مسهله به بحب و تبرادل ن رر 

 :مرررررررررررررررررري پرداختنررررررررررررررررررد. نقررررررررررررررررررل كرررررررررررررررررررده انررررررررررررررررررد كرررررررررررررررررره
رر زيرادي  در اين محفل علمي، مرحوم آيّ الله لنكراني)ره( با اشتياق فراواني اين بحب» ها را دنبال مي كردنرد و در ايرن مسرائل، تبحا

 «.داشتند
اين مسلس و محفل روضه تقريباً بيش از ي  قرن است كه قدمت دارد ودر حرال حاضرر هرم در بيرت قرديمي مرحروم آيرّ اللره 

ه( در روزهاي جم ه و با حضرور ع ظلا ب برگرزار مري لنكراني)ره( )دفتر ف لي حضرت آيّ الله ال  مي فاضل لنكراني )مدا لمرا و طرلّا
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ب و فضلّء باشد كه در همه اماكن و مسالس مي توان مسايل فقهي و اصرولي  گردد. اين محفل علمي مي تواند الگوئي براي همه طلّا
 .)14(را ارائه كرد و به رشد علمي خود افزود

 ويژگي هاي اخلّقي 
 :نرررررررردآيررررررررّ اللرررررررره لنكرانرررررررري)ره( از خ وصرررررررريات اخلّقرررررررري ويررررررررژه اي برخرررررررروردار بود

 :اخررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلّص - 1
يكي از ويژگي هاي بارز اخلّقي ايشان كه زبانزد خاصا و عام است، اخلّص است. در زماني كه ايشان در قم به تدريس خراري فقره 

 مشيول 
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مي بودند و مي توانستند خود را به عنوان ي  مرجع مطرح كنند، ولي به خاطر وجود اخلّص ف وق بودند، صد در صد مستهد مسلا
ف  ال اده اي كه در ايشان بود، س ي نداشتند كه خود را مطرح كنند و نامشان بر سر زبان ها بيافتد. از هنگامي كره ايشران بره قرم مشررا

نزدي  كردند و جزء اصحاب خاصا آن مرجع بزرگ بوده و در دفتر پاسخ بره  (شدند، خود را به مرحوم آيت الله ال  مي بروجردي)ره
ه و هم از مقرام علمري بسريار برالايي برخروردار  سؤالات شرعي ايشان اليت شدند؛ در حالي كه هم صاحب رساله علميا مشيول به ف ا

 «.)15(به آقاي بروجردي)ره( كه خدمت كنم، در واقع به اسلّم خدمت كرده ام»بودند. ايشان مي فرمودند: 
 :شرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررساعت - 2

ات اخلّقي آيت الله لنكراني)ره(، شساعت اي شان مي باشد. در برخورد با فرد يا افررادي كره برر ضردا ديرن و اسرلّم از ديگر خ وصيا
ه اي ش ا و ترديد در خرويش، راه  ت و با شساعت تمام با آنان برخورد مي كرد و ذرا سخني مي گفتند و يا اهانتي روا مي داشتند، به شدا

اس   .يت فوق ال اده اي داشتندنمي داد. مي توان گفت كه ايشان نسبت به مسائل دين و اسلّم و مسلمانان حسا
 :در ايررن جررا لازم اسررت كرره راجررع برره شررساعت ايشرران قضرريه اي از حسررت الاسررلّم سرر يد اشررراقي نقررل شررود

ت و زمامداري حضرت آيت الله ال  مي بروجردي)ره(، ي  روز مرحوم حضرت آيّ الله لنكراني)ره( به ق د حررم » در زمان مرج يا
 ماجرا از اين قرار بود كه چند پليس، دو تن  -كه ديدن آن برايش بسيار سخت و ناگوار بود  -ي را ديد از منزل بيرون آمد، ناگاه من ره ا
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ب را كه بر ضدا شاه و دستگاه فاسد آن سخنراني و مردم را به مبارزه بر ضدا اين شخ  فاسرد و دسرتگاهش ترغيرب كررده  از طلّا
كلّنتري مي برند. مرحوم آقاي لنكراني)ره( شروع به داد و فريراد كررد ترا اينكره بره خردمت آقراي بودند، دستبند زده اند و آن ها را به 

ب  ي بود كه عمامه اش را برداشت و به زمين زد. آيت الله بروجردي)ره( با ت سا بروجردي رسيد، ناراحتي و پريشان حالي ايشان به حدا
آيا اين صحيح است كه با وجود شما در شهر قرم،  !وم آقاي فاضل فرمود: آقااز ايشان پرسيدند كه چه شده و چرا چنين مي كني؟! مرح

بي را كه سرباز امام زمان  ( هستند، دستبند بزنند و آنان را به سوي شهرباني ببرند؟! آقاي بروجرردي)ره( از شرنيدن ايرن خبرر )طلّا عجا
جريان را به چشم ديدي؟ مرحوم آقاي فاضل فرمود: بله با چشم بسيار متأثر شدند و خطاب به آيّ الله فاضل)ره( فرمود كه آيا خود اين 

، وقتري رئريس شرهرباني آمرد، ترا چشرم آقراي «به رئيس شهرباني تلفرن كنيرد، ترا بيايرد.»خود ديدم. آيّ الله بروجردي)ره( فرمود: 
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رئيس شهرباني كه خيلي « زني؟ برگرد.پير و خرفت شده اي، به طلبه دستبند مي »به وي افتاد، با غيظ تمام به وي فرمود: (بروجردي)ره
ه قم بره راه افتراد، و دروس حروزه  از آيت الله بروجردي)ره( ترسيده بود فرار كرد. ب د از اين مسهله، سر و صداي زيادي در حوزه علميا

ه قم ت طيل و اعت اباتي برگزار شد، تا بالاخره آن دو آزاد شدند  «.)16(علميا
 :رسرررررررررررررررررررررررررريدگي برررررررررررررررررررررررررره طررررررررررررررررررررررررررلّب - 3

ات ديگر ايشان، رسيدگي به مشكلّت طلّب و برآوردن حوائج آنان بود. ايشان نسبت به آنان عنايت ويژه اي داشتند  از جمله خ وصيا
 و اين 
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به جز تواضع ايشان چيز ديگري نمي تواند باشد و در همه زمينه ها در صورت امكان از كم  به طلّب مضرايقه نمري كردنرد برا 
  .اشتند، ولي كم  ايشان به طلّب و برآوردن حوائج آنان، به طور مستمرا ادامه داشتاينكه خود چيزي ند

 :سررررررررررررررررررررررررررررررررررراده زيسرررررررررررررررررررررررررررررررررررتي - 4
ات بارز ايشان، ساده زيستي است. در ي  خانه محقر و كوچكي زندگي مي كردند كه اين منرزل برراي مرحروم آيرت اللره  از خ وصيا

ه م  ومين)ع( و علماي بزرگ، بره ايرن  فاضل)ره(، با داشتن فرزندان زياد بسيار كوچ  بود، ولي ايشان با تمسا  به ساده زيستي ائما
ط فرزند ايشان خريداري و توس ه داده شد و در حرال حاضرر، دفترر مرجرع برزرگ  ر اكتفا مي كردند. اطراف منزل ب داً توسا منزل محقا

ه( مي باشد ظلا ع، حضرت آيت الله ال  مي فاضل لنكراني )مدا   .جهان تشيا
 :ركرررررررررررررررررررررررررررررررررري و كياسررررررررررررررررررررررررررررررررررتزي - 5

زماني كه آقاي فاضرل)ره( در لنكرران بودنرد، كمونيسرتها  .از ديگر ويژگي هاي اخلّقي، مي توان به زيركي و كياست ايشان اشاره كرد
ت سركوب مي كردند. ايشان مسبور شدند كه  اليت هاي افراد مسلمان را به شدا بار به ايران مهاجرت كرده و به لنكران باز گردنرد.  2ف ا

ي كه مادرشان به رحمت ايزدي پيوست، آقاي فاضل)ره( در ايران بودند و سازمان ك.گ.ب )شروروي سرابق( در ت قيرب او برود و وقت
ق نشد تا وقتي كه آيت الله فاضل به رحمت خدا رفتند و مرردم عكرس ايشران را  بارها تلّش كرده بود كه ايشان را دستگير كند ولي موفا

 ؛ ب د از اين جريان، سازمان جاسوسي شوروي سابق )ك.گ.ب( فهميد كه مرحوم روي مزار مادرشان قرار دادند
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حضرت آيت الله فاضل، فرزند اين زن مؤمن و متدين بوده است. و اين نشانگر از كياست و زيركي مرحروم آيرّ اللره فاضرل مري 
  .باشد

 وفات 
سرانسام آن انسان بزرگ و وارسته، مردي كه لح ه لح ه عمر بابركت خود را صرف اصلّح و ارشاد مردم و تبيين مسرائل فقهري و 

سرال عمرر  78هسري قمري، ب د از  1392اصولي نمود و خود را وقف اسلّم و مسلمين كرد، در تاريخ چهاردهم صفر الم فر سال 
رش پس از تشييع باشكوه، در جروار مرقرد مطهرر كريمره اهلبيرت، )17( ديار باقي شتافت بابركت، دار فاني را وداع گفت و به  بدن مطها
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فاطمه م  ومه)س(، در مقبره شيخان قم به خاك سپرده شد. اين مرد شريف ان رافاً در طرول عمرر بابركرت خرويش توانسرت منشرأ 
  .بسياري از كارهاي خير شود

 مرج ي عالي قدر
رد فاضرل در اين جا بي مناسبت ني ه اي كوتراه از زنردگي مرجرع برزرگ تقليرد بيران شرود. حضررت آيرت اللره محما ست كه شما

ه( در سال  ظلا سالگي وارد حوزه علميه قم  13ه'. ش در شهر مقدس قم به دنيا آمد پس از تح يلّت ابتدائي در سن  1310لنكراني)مدا
ت شد و به جهت برخورداري از هوش و است داد سرشاري كه در ايشان  سال به پايران  6وجود داشت، دوره مقدمات و سطح را در مدا

سالگي وارد درس خاري فقه و اصول مرحوم حضرت آيّ الله ال  مي بروجردي)ره( شد و به سبب كمي سنا و فهم  19رساند و درسن 
ه طلّب و استاد بزرگوارشان قرار گرفت س عقد و ميهماني دعوت مي شدند، زماني كه مرحوم آيّ الله فاضل، به مسال .زياد، مورد توجا

 به ندرت اتفاق مي افتاد كه حضرت آيّ الله فاضل)مدظله( به 
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رت خرويش را  همراه پدر بزرگوارشان به اين گونه مسالس و محافل برود. زيرا به درس و مطال ه اهتمام خاصي داشت و تمرام هما
لس را مانع پيشرفت خويش مي دانست و اغلب اوقات، آقاي شهرستاني)ره(، به صرف مطال ه و تحقيق مي نمود، لذا رفتن به اين مسا

رت .)18( همراه مرحوم آيّ الله فاضل)ره( به اين مسالس مي رفتند الحمدلله بر اثر آن زحمات و تلّشها به اين مقام برزرگ ي نري مرج يا
ع نايل شده و افتخاري براي ما شي يان مي باشد. يكي از شراگردا ن مرحروم حضررت آيرّ اللره ال  مري بروجرردي)ره( كره جهان تشيا

تقريرات ايشان را بسيار خوب نوشته است، حضرت آيت الله ال  مي فاضل لنكراني مي باشد. ايشان در جلسه درس مطالب را نمري 
مري نوشرت و  نوشت، بلكه به خاطر داشتن هوش و حاف ه قوي، همه مطالب گفته شده در جلسه درس را به ذهن مي سپرد و در منزل

اين مطالب را به رشته تحرير در مي آورد. وقتي كه مرحوم حضرت آيت الله ال  مي بروجردي)ره( تقريرات ايشان را ديدند خطاب به 
م است.»مرحوم آيت الله فاضل)ره( فرمودند:  سال داشرتند. مرحروم حضررت آيرّ اللره  20كه ايشان در آن موقع تقريباً « مستهد مسلا

اين جمله بسيار خوشحال شدند. از آن زمان بود كه ايشان تدريس دروس سطح را در حوزه علميه قم شروع كردنرد و  فاضل از شنيدن
بيش از سي سال است كه به تدريس خاري فقه و اصول مشيول هستند و تأليفات زيادي از ايشان موجود است كه نشرانگر زحمتهرا و 

  .ثار ايشان، تف يل الشري ه و حاشيه بر كتاب عروة الوثقي استتلّشهاي شبانه روزي ايشان مي باشد. از جمله آ
د جواد فاضل هستند كه ايشان از فضلّء حوزه بره  ه(، به نام حاي شيخ محما ظلا يكي از فرزندان حضرت آيّ الله فاضل لنكراني)مدا

 شمار مي رود 

 
  279صفحه 

 .)19( و مشيول تدريس دروس سطح و خاري است
 كرامت 

م ايشان جناب حضرت آيّ در اين جا  ر اين انسان وارسته گفته شود. فرزند م  ا لازم است كه قضيه اي درباره تازه ماندن جسد مطها
رررررررررررررررره( مرررررررررررررررري فرماينررررررررررررررررد)اللرررررررررررررررره فاضررررررررررررررررل لنكرانرررررررررررررررري  ظلا  :مدا
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رسيده بود،  پس از نه سال در اوايل پيروزي انقلّب شكوهمند اسلّمي ايران جنازه جواني را كه در جريان مسائل افيانستان به شهادت»
به قم انتقال و در پائين پاي قبر مرحوم آيت الله لنكراني، قبري براي وي حفر كردند؛ در اين حال ديواره قبر ايشان فرو ريخرت. ناگهران 

رد. مشاهده كردند كه جسد مرحوم آيت الله لنكراني)ره( كاملًّ سالم مانده و هيچ گونه تيييري نيافته است و بدون كفن در قبر وجود دا
 «.اين واق ه موجب شگفتي تمامي افرادي كه در تشييع شهيد شركت كرده بودند، گرديد

 :آيرررررررررررررررررررررت اللررررررررررررررررررررره فاضرررررررررررررررررررررل مررررررررررررررررررررري فرماينرررررررررررررررررررررد
ب و رسيدگي بره مشركلّت آنران، » چون پدرم از اصحاب خاصا و نزدي  آيت الله ال  مي بروجرد)ره( بودند و در قضاء حوائج طلّا

 «.)20(مقام م نوي در پيشگاه خداوند مت ال برخوردار هستند س ي و كوشش بسيار مي كردند، از اين چنين
مثالي راجع به اين قضيه مطرح است كه مي گويد: خاك طلّ را از بين مي برد و تبديل به خاك مي كند، ولي همين خراك بره بردن 

  .مؤمن مسلط نيست و قدرت تبديل كردن بدن مؤمن، به خاك را ندارد
 !ادروح آن مرد بزرگ هميشه شاد ب
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كه جرزء  -ايشان يكي از نزديكان مرحوم آيت الله فاضل لنكراني مي باشند حست الاسلّم حاي يوسف دبستاني در شهر شيروان لو  *
ل  مي بروجردي)ره( به قم آمدند، آقاي لنكرانري به دنيا آمدند تقريباً از زماني كه آيت الله ا - استان قره باغ جمهوري آذربايسان است

چون در دستگاه آيت الله ال  مي بروجردي بودند، آقاي دبستاني با ايشان آشنا شدند و كسي است كه از آن زمان تا فوت مرحوم آيرت 
ان ض ف پيدا شد، آقاي دبسرتاني الله فاضل با ايشان بوده اند زماني كه آيت الله لنكراني)ره( به مرض قند دچار شدند و در بينائي ايش

  . كتابهاي فقهي را مي خواندند و آقاي فاضل گوش مي دادند
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